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د خیروونکی یادشت 


سبک (ادبی لار) پیژندنه یا د یوه شاعرد شعر ویلو دول خانگرتياوي او 
جوله پیژندل خورا باریکه او ستونزمنه مسئله ده. به دغی باریکی پوهبدل د شعر 
پوهانو دنده ده. د و شعر خبرونکو په‌دي باب خبرني كري دي او تر خیله وسه 
تي دغه پبجلي او معلقه مسئله حل کری ده. کله چي به افعانستان کي د سیک 
پيژندني به باب خبرني پیل سوي لوی استاد علامه حبيبي لومری سری وو» چي د 
پتو شعرپر سبکونو او دٍولونه‌تي په ۱۳۱۴ش‌ کال به طلوع افغان كي خیل نظر د 
(تاریخجه شعر پبتو) به رساله كي خرکند کر. وريسي تي په‌دي باب یوه مستقله 
رساله و لیکله. نوموري رساله تي د (تاریخچه سبکهای اشعار پشتو) به نوم د 
۵۹ سش کال به کابل کالنی, (جی وروسته د افعانستان کالنی, به نوم یاده سوه) 
كي خیره کره. تر دي وروسته د پُتو شاعرانو د سبکونو په باب ببلايبلي خبرني 
وسوی. خود تولو خبرنو او یلیْنو سرچینه‌د علامه حبيبي مرحوم‌همد غهرساله وه. 

لوی استاد ه داسي وخت كي دي تکلیف ته اوره ورکره» چي نه تر دوی 
مخکي پر دی موضوع کار سوی وو او نه به دي عرصه کي ليکلي مواد موجود 
ول. د هعه مهال به دغسی تنک او ترینکلی جاپبریال کی د دغسي يوي خبرني 
رامنخته کول یو شهکار وو. لوی استاد د خیل خلاق استعداد او فطري زراکت 
به زورد ْتو ادب دبر ارخونه روسانه كري دي او په لومري وارتي کار پر کری 
دیّْ» جی وروسته د نورو پوهانو او استادانو له خوا پالل سوي او صیفل سوي 
دي. لوی استاد به خیلو لیکنو كي همبشه دا یادونه کري ده» چي زما دغه لیکنه د 
اوس له پاره ده. د دوی له دغی یادونی خخه مقصد دا وو» چي اجتماعي علومد 
هعو علومو له جملي خخه نه دي چي ثابت او تاكلي اصول ولري» د وخت ید 
تبریدو سره په دغو علومو کي تحولات او نوي کشفیات رامنخته كبري. د دغو 
نوو سپرنو او تحفیقاتو به نتیجه کی کبدای سي به پخوانیو خبرنو کی بدلون او 
تعيرراسي. 


"۳ 

د لوی استاد دغه حاضره خبرنه یخوانی, ده. به دی ارخ کی نوی خبرنی سوی 
دي او نوو کشفیاتو به دي باب بر نوي موضوعات رامنخته کري دي. خو که 
نوي خبرني او تحقیقات مطالعه‌سی نو به معلومه سي چی د نوو تحقیقاتو بنیاد د 
لوی استاد پر تحقیق ولار دیَ. 

د استاد د خبرنو او لیکنو کمال‌به دي كي دیٌْ» جي هر خونه زري سي خو بیا 
هم که بل و خت کوم لیکوال او خبرونکی به‌یاده ساحه کي کار كوي» هغه به مجبور 
وی جی د لوی استاد د خبرنو خخه د ماخذ به دول استفاده وکری. دا د لویو 
پوهانو او لورو عالمانو د لیکنو او خبرنو خانگرتیا ده. علامه حبیبی مرحوم که د 
ژوندانه به شل کلنی, کی خبرنه او لیکنه کری ده او که ثي د ژوندانه‌به اویا کلنی, 
کي د دوی دغه دواري خبرني تر اوسه په افعاني او شرقي مطبوعاتو کی د اخد 

د پخوانیو شاعرانو د ادبي لاري (سبک) په پیژندنه كي زمور پخوانی, 
خبرنی یوه اشتباه لري. به دغو خبر‌نو کی د سبک او مکتب تر منح تفاوت له منخه 
تللی دی او دواره تي یو د بل به مقابل كي کار كري دي. خو وروستیو خبرنو 
واضحه کری ده جی سبک نسبت مکتب ته دیر محد ود او انفرادی دی سبک د 
د خو هم نوعه سبکونو مجموعه‌ده چي د کمیت له مخي خورا پراخ مفهوم لري. 

ما دغه رساله د ۱۳۱۹ ش کال له کابل کالنی, خخه رانقل کري ده. متن کت 
مٍ رانقل سوی دیْ. له هر دول لاسوهني» اضافو او کمیو خخه خلاص‌دی. دغه 
خبرنه جی اویا کاله مخکی سوي ده» اوس د علامه رشاد خیرند ویه ولنی له خوا 
د یوه معتبر متن به شکل تر تاسي پوري در رسبرري. مور امید لرو چي‌د دغه کتاب 
خپربده به زمورر اوسني محققین او خبرونكي دي ته وهخوي چي د دغي موضوع 
په باب نوي خبرني او به دغه موضوع كي نوي نکات تر تحقیق او سپرني لاندي 
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پشتو و سبکهای اشعارش 1۳ 
طبقهٌ قدماء و بیروان‌آنها ه وو ووو ووووووووو و و و و و موه 


, حوآنضی‌ سیگ کب اسان ۱۳ 
شعرای برجسته این سک 2 


۳ مکتب ادبی و دودمان خوشحال خان... 
بیروان این سک 1 
۳۷ ه: سبک رحمان‌بابا ی 2 ۵ 


۱۱۳ 
۱۱۹ 


تار يخچة سبکهای اشعار پشتو 


اوصاع و اطوار گیتی بامرور عصرها و زمانها فرق میکند. انسانها و 
زندگانی و اخلاق و کردار و افکار شان باگذشتن ازمنه و عصور دستخوش تغییر 
است. بوم زاد و اختلاف اقالیم و آب و هوای زمین و مغایرت مکان و مسکن نیز 
درین تعییردستی دارد. 

ازینروست که اوضاع حیات و کیفیت اجتماعی و تمام عواید و لوازم 
زندگانی ملت ها باهم اختلاف واضح و مغایرتی داشته و بقایای یک عصر 
باعصر دیگر کمتر نزدیکی بهم میرساند و درین جمله زبان هر ملت نیز با اوضاع 
اجتماعی و کیفیات روحی و معنوی وی تحول‌می پد یرد ! 

زبان همواره حاکی از تحولات و چکونکی افکار و خیالات جوامع و افراد 
است؛ که حیات عقلی و اجتماعی آنها را تصویر میکند» یک تفر مدقق و 
کنجکاوی میتواند از ادییات یک ملت تمام افکار» عقاید» روحیات و اطوار 
حیات عقلی و مادی آنها را تشخیص کند. دانشمند معروف فرانسوی درین 
مورد جه خوش گفته است که: 

"هر ملت و قومی مدام در کار تعییر زبان خود می باشد. زیرا که زبانها 
همواره ترقیات معنوی ملل را پیروی میکند » هر قدر که افکاریک جمعیت ترقی 
میکند » زبان شان نیز شیواتر و مکمل تر می شود ". 

ویکتور هوگو نامور فرانسه در مقدمهٌ کتاب خود (کرومویل) راجع به 


تمد نهای اولیه: نگارش گوستاولوبون» طبع‌پاریس- ۱۸۸۹ . 


/ 
تطوراتیکه اشعار بشر دیده و در هر دوره موافق به مقتضای عصر و چگونگی 
محیط و عوامل خارجیه د وچار تحول و انقلاب گردیده چنین شرح مید هد : 

"موافق باتطورات اجتماعی ادوار زندگانی بشر شعر نیز سه دوره را طی 
کرده آمده است. اول: در قرون اولیه که مدنیت هنوز ترقی نکرده و افکار بشر 
آمیخته باه رگونه بساطت و سادگی بود» اشعار همان انسانهای نخستین عبارت 
از آن نغمه‌ها و سرودهای مهیجی بود که ذریعه آهنگ و غنا خوانده میشد و آثرا 
اشعار غناتی 1۲1006 گویند. بعد از ان انسانها از حالت بداوت برآمده و به 
مدنیت رسید ند و ممالک و جمعیت‌ها را تشکیل دادند» با اين تطور اجتماعی 
افکار و احساسات آنها نیز منقلب گردیده و اشعار حماسی و رزمی و قصصی 
6 رواج یافت. دورة سوم: شعر عبارت از اشعار تمثیلی 1۵1۵/19۳6 
است که این هر سه دوره زائیده مدنیت و ارتقای ذهنی و حیات عفلی بشری 
۳ 

در حقیقت این سه دوره شعر که در بالا شمردیم» دوره های صباوت و شباب 
و پیری و پختگ ی آن است. و ادیبات هر ملتی این دوره‌ها را دیده و عموماً اشعار 
غنائی بر حماسی مقدم بوده و کذلک حماسی بر تمثیلی و غیره مثلاً اورپید 
شاعر غنائی یونان بر هومیر شاعر حماسه سرا مقدم بوده و بعد از آن ایشیل پدر 
تراژدی 11220016 یعنی اشعار هائله تمثیلی بمیان آمده است(۰۲ در زبانهای 
آریائی نیز اشعار اولیه عبارت بود از نغمه های مذهبی و ادعیهٌ که در مواقع 
عیادت و غیره می خوانده و تغنی می نموده اند که کتب اوستا» و ریگویدا اکنون 
نمونهٌ از آن اشعار مانده است. بعد از آن که آریانیها در ممالک پر فسحت آسیا 
متفرق و پراگنده شده و مدنبت و حمعیت را تشکیل داده اند» آثار و اشعار 
حماسی نیز از آنها باقی مانده که یکی از آن ققصهٌ حنگ مهابهارت هند است که 


(مقد مه کرومویل ویکتور هوگو. 
۳"تاریخ الادب عند الافرنج والعرب. المقدسی. 


۱ 
۰ ۳ م۰ ی ت ۰ حه )۱( 
مضامین خود باویدا متفاوت و یک اثرحماسی و شعررزمی گفته می شود" ". 
از مراتب بالا خوانندگان محترم ما تا یک اندازه بضرورت پیدایش 
سبکهای نو در ادییات السنه فهمیده باشند » چون زمان. مکانء اقلیم» کیفیت و 
طرز حیات اجتماعی و دیکر عوامل مهمه زبان را زیر اثر می آورد» و افکار و 
احساسات و عواطف انسانی را منقلب میگرداند» بنابران اشعار و ادییات نیز 
دستخوش تحول بوده» و هم ازینروست که ما در ادبیات هر ملت و هر زبان با 
تبدیل عصرها و امکنه. سبکها و طرزها و اسالیب مختلفی را می بینیم» که هر 
اسلوب و سبک زائّیدة محیط و عصر و اقلیم و کیفیت حیات اجتماعی انسانها 
مثلا سبک اشعار بازار عکاظ در زبان تازی ماسوای‌سبکی است که اخیرا 
در بعداد و اندلس بوده و هکذا سبک بخارا و غزنی زبان پارسی با سبک متاخر 
هندی مغایرت و بعدی داشته. که هم از جنبه طرز اداء و ممیزات ادبی و هم از 
جنبهٌ تفکر و ذهنیت فرق کرده است. 
بنابران حدوث سبکهای نو در ادییات و اشعار هر زبان امری بوده طبیعی» 
و موافق به طبیعت عمران و ارتقاء که هر زبان در سلسلة نشو و نمای خود دیده 


شعر از لحاظ الفاظ و طرز تلفیق آن و همچنان از جنبهٌ خیالات و افکار و 
اوزان و کیفیت و کمیت و از نقطه نظر بحور و عروض و غیره افسام و شعب و 
انواعی دارد» که هر شاعر و گوینده یک اسلوب را بسئدیده و آثرا در اشعار و 


(اتاریخ تمدن‌هند : ص ۰۳۲۸ اثر گوستاولوبون. 


۱۳ 
سرودهای خود پیروی میکند . 
این طرز و اسلوبیکه از خود مزایا و خصائص مادی و معنوی داشته و از 
جنبه کم و کیف از اسالیب دیکر متفاوت و ممتاز باشد (سبک) نامیده می شود . 


سبک دو حنبة مهمی دار د: 

اول: جنبهٌ ظاهری و مادی آن که عبارت از بحر و عروض و قافیه یا کدام 
سرودی و صنعی باشد . 

دوم: جنبه معنوی که عبارت از هویت افکار و عقاید و تشبیه و استعاره و 
غیره امور معنوی است و به این‌هر دو جنبه میتوان اشعار یک شاعریا یک عصر 
يا یک توده را از اشعار دیگران فصل و امتیاز داد» ربط و انسجام الفاظ و 
ان استفاضه میکند » در تغیر جنبهٌ معنوی سبک اهمیت بسزائی دارد» بنابران اگر 
در ادییات و اشعاریک زبان از نقطه نظر سبک و اسلوب تد قیقی بعمل می آید . 


باید هردو جنبه مذ کوره را مراعات نمود. 


درین مضمون می خواهیم نگاهی به سبکهای اشعار زبان ملی نموده و از 
نقطه نظر اختلافات اسالیب بیان و سبکها دران کنجکاوی نمائیم. چون تاریخ 
ادییات و اشعار زبان پنتو طوریکه می باید و می شاید تاکنون نگاشته نشده؛ 
بنابران اين تتبع و کاوش ادبی ما مکمل نبوده» و شاید نواقصی داشته و 
فر وگذاشتی بنظر خوانندگان عزیز برسد » جون زمينه نگارش و تتبع من نواست و 
تاکنون درین موضوع تد قیقی بعمل نیامده و چیزی نبشته نشده» بنابران اگر سهو 
و زللی بنظربرخورد دانشمندان‌مرا بحل خواهند داشت. 

برد انش پژوهان وطن پوشیده نیست که تا کنون زبان ملی ما طوریکه لازمه 
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پرورش یکزیان است‌پرورده نشده و از غفلت و بی اعتنائی های زیاد در قلل جبال 
و وادیهای وطن مهجور مانده و ادییات و آثار و ذخایر آن بمرور سالها و قرنها 
محو و نابود گردیده و یا اکنون در ه رگوشه و کنار از استفاده دور مانده و از نظر 
ها نایدید است. 

حالاً وقت است که بزیر حمایهٌ ملیت پرورانهٌ حکومت متبوعه جوانان و 
دلباختگان وطن کمر همت جست بر میان بندند و صدمات جبران ناپذی رگذشته‌را 
که باین زبان رسیده تلافی نمایند» و ادبیات آنرا زندگی بخشند . آثار گم شدهٌ که 
تسلط السنهة دیگر آنرا محو و ناپدید میکند پس بمیان کشند» و از هر طرف 
کرد آو رتل: 

من از مدت چند سال است که درین زمینه جستجو و کنجکاوی دارم آثار 
ادبية زبان ملی را که از هر جا و هر گونه بدست آورده ام آثر حرزجان ساخته و 
نگهداشته‌ام. 

در نتیجهٌ تتبع و جستجو بمن یقین شده که اگر در تمام زوایا و اطراف وطن 
عزیز کنجکاوی و تفحصی بعملآید میتوان ذخایر گرانبهای ادب ملی را یافت» 
و میئوانلالی نایایی را ازین محیط بیکران کشید» در قراء و مساکن ملت شیردل 
افغان و در کوهسارو وادیهای پهناور یُتونخوا بسی از آثار ادبی زبان ملی ما 
متفرق است. بهر گوشْه وطن لول آبداری افتاده» و از عدم اعتنای اولاد وطن 
فریاد بر می آورد» که مرا دریابد» من گوهر گرانبها و لولوّی غلطان شمایم ولی 
دست بی قد ری روزگار مرا خیلی گرد آلود نموده و مزایای مرا پنهان داشته است. 

هان! ای جوانان وطن! ای کسانیکه خون‌پاک غرغسّت و سرین در قلب شما 
جوشان است! ای و طنخواهانیکه حس ملیت و عاطفةٌ یاک افغانیت دارید» ذخایر 
نفیسه ملی و گوهرهای درخشان زبان خود را از محو و اتلاف بکشید » زبان خود 
را ازیستی و مردگی نجات دهید » روح نیاکان غیوررا شاد سازید ! 


۱۴ 

پشتو و سبکهای اشعارش: 

آثار ادبی و شعری که تا کنون بنظر من رسیده و یا بدستم افتاده است. تماما 
اسلام ربطی واه باشد قدیمترین اشعار یسئو که در دست است بدوره 
غزنویها و غوریها متعلق بوده» و بعد از سال (۳۰۰ ه) دوره های شعر و ادب 
پپٍت و آغاز میکردد. 

از نقطهٌ نظر ا ختلافات سبک و اسلوب اشعاریشتو را بسه طقه مهمهذیل 
بخش کرده می توانیم که‌هر طبقه از خود شعب و متفرعاتی دارد : 


۱-طبقه قدماء و پیروان آنها: 

دور طبقه قدماء و پیروان آنها از (۴۰۰ه) آغاز و تا (۱۰۰۰) میرسد» درین 
دوره شعر و تحولات مهمی را دیده و مراحل زیادی را پیموده است. که در 
مواد ذیل خلاصه میکردد : 

اج سیگ تشر ا نمسای 

ب: سبک شعرای نیم عروضی يا سبک خیرالبیان. 


۲-طبعَهٌ شعرای عروضی : 

دورةٌ این طبقه نیز از سال (۳۰۰ه) آغاز و تا عصر حاضر می رسد » درین 
مدت نه‌صد سال‌شعرای زیادی درین طبقه بمیان آمده و سبکهای زیادی را بمیان 
آووده اند کعباو تا زین سبگهاست:؛ 

الف: سبک قدمای عروضیین. 

ب: سبک روشانی ها. 


۱۵ 
د : سبک رحمان‌بایا. 
ه: سیک حمید باب 


و : سبک پیرمجمد . 


۳-طبعَة شعرای عوام: 

مقصد از شعرای عوام همان گویندگان و سرایندگانی است» که از 
قدیمترین دورهای ادب تا کنون به اوزان خالص و بحور ملیه شعر سروده و دربین 
ملت بیادگار گذاشته اند. این طبقه از حیث اسلوب ظاهری و اوزان شعر مقلد 
همان طبقَهٌ قدماء بوده و اشعار شان کلاً و تماماً رنگ و وزن ملی دارد» ولی در 
ممیزات دیکر و افکار با سک قدماء فرقی داشته و خواص ممیزهٌ از خود دارند. 

تبصره: تاریخ‌آثار ادب و شعرپنتو قرار معلومات و کنجکاوی نگارنده تا 
(۴۰۰ ه) میرسد در قرنهای مابعد تاکنون در هر عصری طبقات سه گانه مذ کوره 
موجود بوده و اشعاری را از خود گذاشته اند» یعنی طبقات سه گانه بالا زیاد تر 
مقید به عصر و زمانی نبوده اند» در یک عصر و یکزمانی میتوان هر سه طبه 
شعررایافت. 

اکنون میرویم که تفصیلات لازمه را در اطراف هر یکی ازین سبکها قرار 
تشکیلات فوق‌تقدیم و نظائرو امثله‌را هم نکارش دهیم: 


۱« 
قدماء و پیروان آنها 


زادهٌ اوضاع اجتماعی و سنخ تفکر و محیط ساده و بی آلایش آنها بود. قدمای 


۱۹ 

شعرای پستو در دامنه های کوهسار بلند وطن عزیز ما ازین کنار دریای سیحون 
گرفته تا جبال غور و هرات میزیستند » بنابران از اشعار شان هم افکار کوهستانی 
و متانت کوهسار تراوش میکند . اشعاری که در نتیجه استقرای زیاد و درپایان 
کنحکاوی از قدماء بد ست رسیده زیاده تر از اشخاصی است که‌در اسماء الرحال 
و اعلام‌پشُتو ازروی عنعنات ملی مواقع مهمه‌داشته و اجداد ملت غیورپشتون 
شمرده می شوند و ازین بر می آید که قدماء شعر و ادب را بنظر اهمیت دیده و 
یی کراییی اب را وی سوب سلیم وا احساسات 

۷ 


طوریکه بیشتر نبشته آمد» در شعرای قدیم دو سبک موجود است: 


این سبک از بقایای سبک اقدم و باستان زبان ملی است که شاید در دوره 
های قبل الا نیز وجود داشت. چون این سبک ملی قح و خالصی بوده و اوزان آن 
هم تماماً ملی است و در بین ملت نیز آنقدر محبوب واقع شده که تاکنون هم آنرا 
پیروی میکنند بنابران بجرئت گفته می توانیم که این سبک شعر از خصائص زبان 
پستو بوده و با اين زبان توام آفریده شده» و از آثاریست که آریانهای قدیم و 
اجداد اولین پپتونها از خود مانده‌اند. 

این سبک مخصوص به اشعاریست که پتونها در بزم و رزم» و در سفر و 
حضربین خود می خوانند و هرشعراز خود یک لحن علیحده و طرز سرودن دارد 
که تاکنون بین پستونها بنامهای مختلف زنده و در بسی از نقاط (سپری بدلي) 
یعنی عزلهای سوار نامیده می شود. 


۱۷ 
این کونه اشعار تابع عروض و بحور معموله عربی و پارسی نبوده و از خود 
بحور جداگانهٌدارد» که ترتیب و تبویب‌آن‌در خورنگارش کتاب علیحده است. 


ممیزات و خصوصیات: 

سبک اوزان و الحان ملی ممیزات بارزةٌ دار . که درپائین کوتاه تر نکارش 
می یابد : 

۱- سادگی و جزالت و استعمال الفاظ و کلمات خالص یستو که اکنون 
زنده نمانده و جزدر ادبیات قدیم پشتو نمی توان‌دید» مثلاً (ژوی) بمعنی حیوان 
و زنده جان و (هسک) بمعنی آسمان و غیره. 

۲ - عدم استعمال کلمات زبانهای دیکر» که منظومات قدماء از ان اکنده و 
کمتر الفاظ خارجی را د رآن‌آورده اند» و یا قطعاً نیاورده اند » و ازین‌پیدا م ی آید 
که زبان یو بعد ازین دوره ها کلمات و الفاظ السنهٌ دیکر را پذیرفته است و 
پیش ازان خالص یک زبانی بود. 

۳ - در وزن و بحر تابع بحور عربی و پارسی نبوده و اوزان و بحور 
مخصوصی را داراست که‌ما آنرا بحور ملی ميگوئيم. 

۴ - این اشعار از نقطه نظر مضمون و افکار زیاده تر مانند است. به همان 
اشعار و نغماتیکه از آریانهای قدیم مانده است مثلاً بیتِ نیکه یا شیخ ببهنی که 
از اجداد معروف پستونهاست و در عنعنات ملیهةٌ ما بسی از قصص و روایات 
بذات شریفش منتهی میکردد» شعری دارد که مزایای فوق در ان جمع و هم 
مضمون آن با یک فقرةٌ کتاب رگوید 1327102 نزدیکی بهم میرساند . این شعر در 
کتاب تدکرة الاولیای یستونها که در سال ۵۱۲ از طرف سلیمان ماکو در 
ارغسان قندهار نگارش يافته و نسخه های آن به استثنای چند ورق محو و گم شده 
است» ضبط و محفو ظ‌مانده است که ا زآثار ا وله ادیی این زبان محسوب می شود . 

سلیمان ماکو می گوید که حضرت شیخ ببینی در آوان پیری و کهولت به 
ستایش و نیایش پروردگار می پرداخت» و شبها در کوه های کسه (سلیمان) 


۱۸ 
میکشت. و این نغمه ها را میخواند تا که خداوند کریم دعایش را مستجاب 
نموده» و نسل وی و برادرانش (سرین و غرغشت) را زیاد گردانید» متاسفانه در 
اوراقبکه‌بدست آمده فقط دو بند منظومه مد کور نبشته است» و آن این است: 


لویه خدایه! لویه خدایه! ستاپه مینه‌به‌هرخایه 
عرولاردی‌درناوی کي توله‌ژوي‌به‌خاری کي 


دلسهدي‌د عسرو لمني زمورر کدی دي پکسي پلني 


د وگري دبر کری خد ایه! 
لویه خدایه ! لویه خدایه! 


دلتهلر زمور اوربلد ی وور کورگید ی‌وور بورجل‌دی 


مینه ستا کی مور مبشته یو بل‌د جایه مله تله‌نه‌یو 
هسک او خمکه نغشته‌ستاده د مسرووده لس +تنسساده 
مت طییا 






داباسنه‌ستا ده‌حدابه 
)۱( 
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: وتو کنو 
ترجمه: "ای خدای بزرگ! کوه با متانت خود و تمام زتگانبهکمال عجزّدر 


محبت و عشق تو ایستاده اند اینحا دامنه های کوه هائی است که سیه خیه های 


لوي خدایه ! لویه خدایه 


مادران متفرق است! ای خدا! این مردم را زیاد کن! 

اینجا خانمان و عشیرت ما خورد است ... خانه و آرامگاه ما خیلی کو جک 
ست! ما فقط در عشق و جذبه محبت تو (ایخدا) زیست میکنم» و جز تو با 
دیگری سروکار نداریم» این همه اسمان و زمین از تست. مردان را تو پرورش 
میدهی. همهٌپرورشها از تست ای خد ای بزرگ ای خد ای بزرگ". 

ین تسقمتاجات حطبرت پیت فیگدر|اگریا اک قطة متایات ریگخویدا 
مقایسه کنیم خواهیم دید که چقد ر باهم نزدیکی دارند» و از جنبه تفکر و مضمون 
چگونهبهم قریب اند یک فقرةمناجات ریگویدا این است: "دای بزرگ 


(اوراق قلمی تذ کره الاولیاء سلیمان ما کو» تالیف ۱۱۲ ه. 


۱۹ 
خداوند حیات است. مالک الملک است. او تعالی خانمان شریف و نجیب را می 


بخشد. خدایا ! مابندگان‌تو ایم‌ما را بی اولاد و یی خانواده ممی  [‏ اب 


دانشمند معروف گوستاولوبون گوید. که آریانیهای قدیم خانواده را 
پرستش میکردند » و اجداد خود را مقدس مید انستند » و خیلی زیاد میکوشید ند 
تا خانوادة آنها زیادت کند» و خاندان‌را مرکز تمام نعیم‌می انگاشتند !۳. 

حالاً خوانندگان محترم ما قیاس کرده می تواند که اشعار و نغمه های 
حضرت بیتٍ نیکه در مضمون و توحید و خدا پرستی و دعای تزئید نسل و 
عشیرت چه‌نزدیکی با مضمون ریگویدا دارد؟ 

و این خود از مزایای است که در سبک قدماء دیده می شود. و از بقایای 
عصر باستانی آریای است و میتوان آنرا ممیزةً مهمی از خصائص اشعار قدیم 
۷۹ ۳۳ ۱ (۳( 
تت فا ها .۳ 

۵-یکی از خصایص بزرگ سبک قدما این است که مضامین اشعار شان 
از سرتا به آخریک شعر باهم مربوط و مسلسل است. آیندگان شان که‌با اشعار و 
آثار ادبی ملل دیکر آشنا شده اند این خحاصیت را از دست داده اند. پیشوایان 
ادب پارسی که بسبک خراسانی در دوره های صفاریان و سلجوقیان و غزنویان 
ری سره نله سیک شا داش فا رای ان سمخ اس ۳ 

در اشعاریکه از حضرت شیخ بیهنی و غیره شعرای قدیم و پیشوایان سک 
باستانی پستو مانده این ممیزه بصورت اتم و اکمل بنظر می آید تاکنون هم 
کسانیکه بسبک اشعار شان بالحان و اوزان ملی شعر می سرایند ‏ این خاصیت 
را دراشعارشان بوضوح میبینيم. 


""ریگویدا باب ۰۷ فصل ۰ فقرة ۰۷ 
(تمدن‌هند » گوستاولوبون طبع اگره» ص ۰۱۸۸ 
(شرح و تفصیل این مقاله در تاریخ شعرای پشتو که در پتو تولنه زیر ترتیب و نگارش 
است خوانده شود . 

(روابط ادبی ایران و هند : ص ۰۸۵ 


۲۰ 

مقصد و مضمونیکه شاعر و گوینده از اول شع رآغاز میکند تا اواخر شعر 

همان مضمون را تعقیب کرده است. مضامین شتی و بی موردی را در یک 
منظومه نمی گنجاند . 

٩‏ -خوبترین و آشکارترین مظاهر خدا پرستی و بارزترین احساسات دینیه 
درین سبک دیده می شود ادعیه و مناجاتها و پاک ترین جذیات روحیه و دينيه 
گویندگان این اشعار ا زآثار بارزه این سبک است. 

۷- این سبک غالباً از پیچیدگی های بیان و تشبیهات دور از طبیعت 
خالی است. از مناظر و مزایای طبیعی با بیانی ساده و بی تکلف ستایش میکند » 
تازگی و خرمی بوستان و شرش رآبهای روان و تماشای حيرتآو رآنرا خیلی بدیع و 
د لجسپ بصورتی که نزدیک به حقیقت و طبیعت است تصوير می نماید . 

از قدمای پیشوایان شعر پننتو (تایمنی) یکنفر ادیبی که بروزگار 
شاهنشاهان غور حیات داشت» شعری را در مدح سلطان غیاث الدین معروف 
سروده» که یک بند این شعر وصفی است از بستانی که سلطان نامور در زمین 
داور ساخته بود» و خوشبختانه ما ذکر اين بستان تاریخی را در خلال اوراق 
تاریخ از ییان مورخ معروف آنعصر منهاج السراج الجوزجانی نیز می شنویم» که 
اندر طبقات ناصری سخت و اضح و شیوا نبشته است: 

"ثقات چنین روایت کرده اند که سلطان غیاث الدین در اول جوانی معاشر 
عظیم بود» و شکار دوست» از حضرت فیروزکوه که دارالملک او بود تا بشهر 
زمین داور که دارالملک زمستانی بود هیچ آفریده را مجال نبودی که شکار 
کردی ... درزمین داور باغی ساخته بود که آنرا باع ارم نام نهاد» و الحق در میان 
دنیا مثل نزاهت و طراوت آن با غ هیچ بادشاهی را نبود» و طول او بقدر دو میدان 


وارزیادت بود , 


۲طبقات ناصری: ص ۰۱۸ طبع سوسایته آسیائی بنکال کلکته - ۶۱۸۱۴ و همچنان 
نسخه قلمی طبقات ناصری : ص ۰۲۰۲ 


۳۱ 

از تصریحات بالای مورخ معروف ما می براید که این باغ ارم در ان عصر 
شهرت بسزاتی داشت» تایمنی شاعر بزرگ ما هم این بوستان باستانی را دیده و 
آنرا مثل بساتین فیروز کوه بقلم داده است. درین قطعه شعر تایمنی ما بهترین 
خصایص سبک خود را فراهم آورده. که قطعه مذ کور این است: 
مادداوریهمخکهولیدارم داد جنت‌یه خبروبن‌سه‌خورم 
د فیروزکوه‌پسهدود ودان‌دنیا شکلی‌هرگل خه‌نزه‌خندان‌دنیا 
دلته كرونگي دي رغونه کسوي اويسه بهيرري سرودونه کوي 
هرسری گوري چي ولار دی حیران کري‌ننداری‌د خداوند د بستان 

ترجمه: "من در زمین داور ارم را دیدم که مانند بهشت خرم بود» این با ع 
مثل فیروزکوه معمور و گلهای قشنگ آن خندان است. شلاله ها و آبشارها 
صداهای دلفریب میکشند » آبهای جاری میسرایند » هر شخص باحیرت و تعجب 
یهگا یداو لد مستان ما۳ 

۸ - احساسات حماسی و رزمی درین سبک زیاده تر موجود است. و 
میتوان گفت که حماسیات ینْتو در دوره های اخیر از سبک قدماء بهرةٌ وافری را 
گرفته» و اين گونه جذبات حماست را از ملت سلحشوری مثل پتون توقع 
میتوان کرد . 

تایمنی شاعردورة غوری که‌پیش ازینذ کرش رفت‌یکی از بهترین سرایندگان 
حماسی است و دریک نشیدة برجسته که بر وزن اشعار ملی به لحن دلجسپی سروده 
مشود مردانگی و جهانگیری شاهنشاه خود را جنین سروده است: 
نسن زه رعبسرم یه صفت د سلطان جی‌دی‌بادارغازی‌ملکد جهان 
دفیروز کوه‌او غوررنالهدهده. هم تبرو توروبربسٌنا له‌ده‌ده 
چي توره وکارري چرتون کا خالي غليم‌تي كلهکري‌په‌توره‌سيالي 


۱ ث ۰ مه ٩‏ ع هه هه مج مه ای ‌ ۹ 
۲"شرح حال و دیگر بیان تایمنی در تذکرة شعرای پْتو که در یٍتو تولنه نکارش يافته 


خوانده شود. 


[ 

غیاث‌الدیند غورزمری‌عالیشان"٩‏ د اسلام‌دین‌د ده یه‌توره‌روشان 
ترجمه: "امروز به ستایش سلطان و بادار غازی ملک جهان آغاز میکنم. که آب و 
تاب فیروز کوه و غور از تاش شمشیر وی است. اکر شمشیر تیز را از علاف 
غور که‌دین اسلام از شمشیرش روشن است". 

همچنان ملک یار غرشین که از پیشوایان ادب و عرفان پنتوست» نعمت 
اللّه هروی و خان جهان خان لودی وی را از اولیای افعان در دوره غوریه معاصر 
سلطان شهاب الدین محمد غوری می نکارند» که در جنگ ملتان بحضور یادشاه 
۳۹ ‌ ۰ عز 35 پین ( ۲ 5 ۳ 
اولین بار بر ملتان تاخته بود بنابران حیات این شاعر بزرگ ملی را نیز بعد از سال 
(۵۸۰ه) تخمین کرده میتوانیم» مورخ‌دیگر فغانی سلیمان ماکونیزاین روایت 
نعمت اللّه و وحود ملکیار را در حنگهای سلطان شهاب الدین تائید میکند. 
سلطان گوید» در یکی از جنکها که سلطان غور و عساکرش بر دشمن تاخته بود» 
لشکر اسلام را شکستی فاحش رسید» و نزدیک بود که از دست دشمنان نابود 
گروند » ولی عکیار برد من هردانته تاخته و شمشپربراتش را اه حدای برتر 
هم به یمن همت و مردانکی این رادمرد پپٍتون لشکر سلطان را فیروز گرد انید» 
ملکیار درین تاخت قطعاتی را خواند» که مردان جنگی را همجون شیران غرنده 
برانگشتقالدسس بر دشن مرو اقا ور ۳۱ 

بعد ازین سلیمان این شعر ملکیار را چنین نقل میکند» و بهترین آثار 
حماست اجداد را بدست ما می سپارد» که در دنیای ادب پسّتو» بهای لوّلّی 


این ترانه‌درسال ۱۳۰۹ بر کنار هلمند ا زیکنفر سرایندهة معمری شنیده و ضبط ده است. 
ها اب نا 
۲ مخزن افغانی قلمی. 


۳۳ 
خبستن مو مل‌دی - اوس‌مویرغل‌دی -هواد د بل‌دی 
عازیانو کوریٌ ! 
خسن مو مل‌دی 
توري تبري کی - دشن موپري کری - منكلي سري کی 
خلهبه‌تستو؟ 
خسن مو مل‌دی 
که‌تینک کرو زرونه - پربري‌یونه - جی زمري یونه 
خن مو مل‌دی 
عازیانو راسی - ول شاوخواسی -د شهاب په‌ملا سین 
دن مو غوخ کی ! 
خبتن مو مل‌دی 
ترحمه: اخل| باری هد کار ماسته»ا کنوخ برین سملکت سگانهتاعت آورده 
ببرید » جنک خود را سرخ سازید. جرا بکریزیم؟ خدا یار ماست. 
اگر دل خود را قوی داریم» فیروزی از ماست. ما شيرانيم اسلام باماست» 
بنابران خدا هم‌با ما مددگار است. 
ای غازیان بیائید که باهم فراهم شده و بمدد (شهاب) بشتاییم و دشمن 
خود را نابود سازیم که خدا یار و مددگارماست". 
اکنون خوانندگان محترم ما قیاس کرده می تواند که در شعر قدیم و سبک 
آنرا بارزترین ممیزات سبک قدماء قرار داده‌می توانیم. 
٩‏ - در سبک قدماء مواعظ دینی و نصائح و پندهای اخلاقی نیز بهرة 
داشته و شعرای قدیم در ضمن سرودهای شعری خود وظیفه مبلغ اخلاقی و دینی 
را نیزایفا میکرده اند» که این جزو مهم شعریتو در اصلاحات اجتماعی و درستی 


۳۳ 
اوضاع معا شرت قبیلوی دستی داشته و همواره‌موثر و نافع وافع میشده است. 

از اشعار سیخ اسماعیل سربنی که بروایت نعمت اللّه بزرگترین رجال 
عرفانی و روحانی فرن سشم هجری بوده و در حدود (۵۵۰۰) حیات داشته 
سلیمان ماکو این قطعه موعظه را در تذ کرةٌ خود نقل کرده است: 

تیْسته و کسره له ابلیسسه 
چي ابلیس لعین سکاره شي 
هاگبو وهی 
تول‌نری توره تیاره ی 

ترجمه: "از اهریمن بکریز» زیرا جائیکه اهریمن بياید د رآنجا تاریکی آمده 
و نورروشنی ناپدید میگردد ". 

۰ - دیگری اژ ممیزات سیگ قدماء اظهار احساسات و حذباث سوزان 
عشقی است که شعرای پیشین در اشعار خود همی آوردند» درین خصوصیت 
آیندگان شان نیزبا آنها شریک و سهیم اند ولی فرق اینقدر است که قدماء با کمال 
سادگی و بساطت و بد ون پیچیدگی و تکلف به ابراز جذبات عشق می پرد اختند» 
و هیچگونه تصنع‌را درین‌مورد روا نمی پنداشتند. 

قطب الدین بختیار که از مشاهیر دنیای عرفان و طریقت و همچنان از سر بر 
آوردگان و پیشوایان ادب باستان ماست» و تولدش را نعمت الله در (۵۷۵ه) 
نگاشته و بسی از مناقب وی را بنام (قطب افغان) آورده است!۳ سلیمان ماکو 
(از معاصرین قطب الدین) این منظومه را از وی نقل میکند» که از قدیمترین 
اشعار عشقی زبان‌ملی محسوب و ا زآثا رگرانبهای ادب پبٍتو بشمار م ی آید : 

وير مي زره سوری‌سوری کر راسه‌وگسوره ملوکي 


۲مخزن افغانی -قلمی. 
(تذ کر سلیمان ماکو -قلمی. 
مخزن افغانی -قلمی. 


۳۵ 
په‌ببلتون کي‌دي وباسم . له خورمنهزرگيکوكي 


راته وگوره‌ملوکي 
راته‌وگوره‌ملوکي 
دیبلتون‌اورونهبل‌دي هرگری مي زرگی سوخي 
لب ونی یمد ميني  .‏ سوم زه‌لکهپيلوخي 
راته وگوره‌ملوکي 
راته وگوره‌ملوکي 
عسورولی دي اوربل‌دی اورزماپه‌زرگی‌بل‌دی 
زه بختیار خاوري ایری شوم په‌اور سوی مي کوگل‌دی 
راته وگوره‌ملوكي 
راته وگوره ملوکی 
ترجمه: "غمت دلم را فرسود. ای محبوبه سویم بنگر» در فراقت ناله های 
حزین بر می آورم» ای محبوبه بمن بنگر! آتش های فراقت فروزان و دلم را هر دم 
می سوزاند دیوانهة عشق تو ام» و می سوزم بمن بنگر ای محبوبه! کاکل خود را 
پریشان کردة! و آتش در دلم افروختة من خاکسترم» و اندرونم سوخته» بمن بنگر 
ای محبوبه صاحب اختیار !"۰ 
سادگی و بساطت جذبات و همچنان طراوت بیان و معانی نغز عاشقانه از 
مزایائی است که‌در سبک قدماءیدیدار است. 
اکبر شاعر زبردست پشتون که بعد از (۷۵۰ ه) در زمین داور منطقه 
تاریخی وطن حیات داشت از شعرای متقدمینی است که منظومات سوزان و 
مهیج عشقيهٌ وی در ادب پنتو گرانبها ترین آثار است» بیینید که درین منظومه 
احساسات عشقی خود را با چه شگفتگی و هیجان ابراز میدهد » و این غزل ملی 


۲"تذ کرة قلمی سلیمان ما کو . 


۲۹ 
را با جه احساسات سوزانی می سراید : 

زه چي په مینه معشوقود بنگپو شسرنگ لسره خم 

زه‌د هجسراند ببلتانسهد تسورو جنگ لسره‌م 


زه ایوتسه یسم یسه هجسران سره قسرارنسه لسرم 
هجرمی اورد سود وصالد امید کسارنسه لسرم 
ببلتون به خوله را کسري خاپبري زه‌لا عسارنه لسرم 
وامد معشوق‌پر سینه‌پروت زه تورلونگ لسره خسم 
خني‌يي ولي شوک عاشق خورنگ په‌توري كاندي 
پرخوارمیند شها هومره هوري زوري کان‌دي 
بس تسا 9ص ابی یپ وله بلق کف 
چي راوپاخه‌بها خلاص چي خیل خورنک لره خم 
اول خو تسه نجلسی,پسر عسشق بان‌دي افراره سولي 
اوردي‌رايسوري کی نور کشینستی قراره سولي 
هی خ‌گفتک وی له عشقه نک وي پسزاره سولي 
یسووارخو ووایه‌قرارچي‌دیارخنک لسره خم 
ترجمه: "در فراق تو پريشانم» قراری ندارم» دورة دوری و جداتی من دراز 
شد . حالا آرزوی وصالم‌نمانده» فراق‌مرا سیلی سختی بر دهان داد ولی من هنوز 
میگویم. که‌دستم به حمائلیکه پر سینه ات افتاده برسد . 
عاشق را آزار میدهند» و دلباختگان را میرنجانند» ولی محبوبه چادر از 
رویش نمی بردارد و بسوی افکار غمکینی نمی‌آید . 
ای دوشیزة محبوب! اول تو بنیاد عشق را ماندی» و آتش بدلم زدی» ولی 
اکنون ازان عشقگفتکوئی نداری» و از من بیزاری میجوئی .. 
هان! یک بار در کنارم‌پی". 


۱۱- از آخر ترین ممیزات بارزه سبک قدماء همانا خصوصیت لحن و وزن 


۳۷ 
آتسته گنه آثرا اشعار غنائی گفته می توانیم» این همه اشعار به مهیج ترین اصول 
تغنی ملی گفته می شود و از خواص‌بارزة آن الحانی است که این ملت کوهسار 
همواره به آن مترنم است. 
الحان و اوزان خاصه آن از نقطهٌ نظر تغنی ملی محتاج کتابی است جداگانه 
که باتدقیق و کنجکاویهای لازمه نگاشته آید. درین مبحث که سبک شعری آن 


بیان می شود» بی مورد است. 


پهلوانان این سبک: 

طوریکه پیشتر گفتیم» متاسفانه آثار ادبای پیشین و باستانی زبان ملی 
ناپدید گشته و اکنون که کنجکاویهای لازمه هم نشده در دسترس ما نیست. فقط 
درینجا چند نفرازپیشوایان این سبک که‌بما معلوم بوده و نمونه‌های اشعارشان 
خوشبختانه بما رسیده و گنجينه ادب ملی ما را به‌لالی گرانبهائی انباشته‌نام‌می 
بریم» چون این موضوع تشنه تجسس و استفرای عمیقی است بنابران ما به 
کنجکاویهای آینده و آیندگان حواله داده» درینجا معلومات ناجیز خود را 
نکارش میدهیم. 

۱-بیتٍ نیکه: یا شیخ بیینی همان پهلوان معروف تاریخ ملی که بسی از 
عنعنات ملیه وی را یکی از عمائد بزرگ ملت افغان می شمارد» و موُرخین 
افغانی نیز وی را زیاده ترمی ستایند» اولین شخصیکه‌یادی ازین پهلوان تاریخ 
ملی می نماید » همانا سلیمان ولد بارک خان قوم ماکو است. که تدذکرة اولیای 
افغانی را در ٩۱۲‏ ه نکاشته و اکنون اوراق جندی ازین اثر نفیس در دست است. 
بروایت سلیمان حضرت بییّنی در کوه سلیمان میزیست که این کوه را خود 
پزتونها (د کسي غر) نامند . جنانجه پیشترذ کر رفت سلیمان یک شعر این نابعه 
ملی را نیز نقل میکند. که بجایش آنرا تقدیم داشتیم» بعد از سلیمان ماکو 
ابوالفضل علامی مورخ دورة اکبر معولی در سال ۱۰۰ه مطابق به عنعنات ملید 


۳۸ 

ما ذکری ازین جد بزرگوار افغان می نماید ۰ پس از وی نعمت الّه و خان جهان 
خان لودی در مخزن افغانی در سال ۱۰۱۸ه مناقب حضرت بیتٍ نیکه رامفصلا می 
شمارند *. اخوند درویزه ننگرهاری که از نویسندگان دور اکبر مغولی است و 
بسال ۱۰۴۸ه فوت شده" ۳ نیز در مبحث انساب قبائل پشتون ازین جد بزرگوار 
ذکری میکند !۳ نعمت اللّه در شرح انساب افغانی به کتب مجمع الانساب و 
اخبار احمدی نیز حواله میدهد » و ازین بر می آید که پیش از وی مثل سلیمان 
ماکو مورخین دیگریکه آثار شان اکنون گم است انساب افغانی را نکاشته و ازان 
جمله حضرت بییّنی را یکی از اجداد بزرگ شمرده اند. عموم مورخین افغانی 
داستان معاصرت شیخ بیِ را با شاهان غوری نبشته اند» که حسین نامی از ان 
دودمان بزرگ در نتیجهٌ یک سلسله حوادث روزگار به خانةٌ حضرت بیتِ نیکه 
رسیده و در انجا مسکن گزید» و در نتیجه با دختر حضرت سیخ که (متو) 
نامداشت ازدواج نمود(*. 

طوریکه موّرخین نوشته اند» جد بزرگ شاهان غور شنسب نام معاصر 
حضرت علی بوده و بر دست آنحضرت ایمان آورد» و از وی عهدی ولواتی 
بستد 7 بعد ازان در عهد سلطان محمود ملک سوری نامی بر بست و داور و 
غور و رخج مستولی بوده و سلطان مشار الیه وی را مالشی داده و سخت کوفت 
که خانواده اش به‌هرات فرار گردید (. 


مورخین مابعد جون حمدالله مستوفی و یحیی بن عبداللطیف فزوینی 


(آئین اکبری: ج ۰۲ ص ۰۱۹۱ 

7)مخزن افغانی -قلمی. 

17 کرهٌ علمای هند : ص ۰۵٩‏ 

7 تذ کرة الابرار والاشرار مطبوع پشاور» و مخزن الاسلام نسخه قلمی. 
7 مخزن افغانی» تاریخ سلطانی» حیات افغانی» خورشید جهان و غیره. 
("طبقات ناصری: ج ۱ ص ۰۲۹ 

7 طبقات ناصری و تاریخ جهانآراء قاضی احمد غفاری. 


زینگ و کراف هشت صفحه کتاب تذ کرهٌ اولیای افغان که بعد از (۱۱۲ه) 
یکی از آثار نفیس ادبی پُتو بشمار میرود» و اشعار بسی از رجال ملی 


۳۱ 


مرا ریز 

کاس و هه 
ار رورس وه عیعوک. ۱ 
1 تال 
کم درب ور 0 


ون اگوی ال دای رمرکو ۱" 
کب ۷ 8 


یور 2 3 91 وم 2 پوک» 


مان 1 رت وم ورس ور 





8 جر ۷ 
سجن یضرا ی سس 17 ار 
راک اه ند موس 
کیان در زوری کش | 

اه روز» سوب موس سای تب ۳۹ 


ی ز 


تست 


۳۲ 


بسم ال الرحمن الرحیم 


وایم حمد و سپاس د لوی خاوند او درود پر محمد مصطفی صلی الله علیه 
وسلم. چي دی بادارد کونینو او رحمت‌د ثفلینو» لوی لوی رحمتونه‌دي وي د هعه 
استازي پر آل او پارانو چي دواره جهانه به دوی دي روسّانء امابعد زه عریب 
خاوري سلیمان زوی د بارک خان ماکز صايزي چي به ویالهد ارغسان هوسبرٍم او 
په دي مزکو پاتبرم» به سن دوولس شیر صوه د هجري تللی وم او د پسْتنخا 
(پبتونخوا) په راغو او کلیو کرخبدم او مراقد د اولیا او واصلینو می پلیل او به 
هر لوري می کاملان موندل او د دوی به خدمت خاکیای وم او هر کله به سلام 
ورته‌ولار. 

چي له دي سفره به کور کش کسْبنستم او تياکي وجاودلي د پشو. بیا 
پا خبدولم او له خسّتنه مي میرستون شوم چي احوال‌د هعو کاملانو وکاررم او دوی 
چي هعه ويناوي پاته كري‌دي او پنتانه به لولي اوس. 


ذکر قدوة الواصلین شیخ مشایخ ببتنی 
جي د خدای ه پيژند گلوي تر تولو لوی و او بزرک. نقل كاندي چي شیخ 
ببعّنی هوسبده به غره د کسی باندي او هلته دبره (و) او ده به هر کله خسن باله» 
او روزه به و به‌شپو به‌د خدایبه عبادت بخت. 


۳۳ 


1 


نقل 6۳ نرک یی سب روک و ز ن 
ند ربه. ۳ مرن عبر | و سرت > ۱ 
وان رس نز | من او رک ٩۳‏ 
سل مد سفن وگ سیاعبار و ر 

و لوژتسو ین رانا بن < 
دوز موی ور و مه 
و 7 دام ۱ 
ربمت سمت ی رم 
دنل و ور ۳ 


دک رت ۳1 ۱ 
بنیز وی بو 





۳۴ 


نقل هسی کاندي یارانو چي به روزگار د شیخ ببیّنی کش د ده ورور جي 
سربن نومبد او پر شیخ هم خورا گران و سربن نه درلو زامن او هر کله به (تي) ویل 
خپل ورور ته. ببیْنی خپل خوی اسماعیل ورکاوه او لوی سو د سرین په کاله. 
خدای مهربان د اسماعیل په برکت سربن ته نصیب کره دوني زامن چي اوس تر 
وس تبر سو گیُون د هعو» د اسماعیل مرقد مبارک واقع‌دی د كسي پر غره جي زه 
هلته تللی وم نقل كاندي چي ببینی سپین پریری سوء نو ده به هر کله خسن ستایه 
او رب ته به (تي) درخواست کاوه» چي زما په کاله او د سربن او غرغسّتي به کول 
رکهول) کش برکت کْبرده» بادار قبول کر د ده درخواست» او دٍ که سوه مزکه د 
یسْتنخا (پستونخوا)د دوی 


۳۵ 


یرل ی 0۳۳ بسچ // 

روا سنمررک لول لا زو وس ت 

مرش ار زر رز اب 
مین سب بای رل داد ور 
رو بلح د لیم د وعزو هی 
یرد رجف پل دا کنر چ کل 
هر زر لی ول فر! ید نم فپرزی ر ور 
بل ل‌وریکی رل < 99 مربدرل 27 

صین تالم مهتم بر بل ربب 
ولتت لد بسل مزب نخبن 
تا ددمیوه ژلم) د دا ازبیتارضر؟ کر کل 
9 


۳۹ 


به کول (کهول). 
نقل کاوه شي چي شیخ ببیّنی به وبر تر وبر دا سندري لولولي او د کسی عره 


لویه خدایه! لویه خدایه! ستایه مینه یه هر خایه 
عسرولاردی درناوي کي توله‌ژوي‌په خاري کي 


دلتسهديد عسرو لمني زمورر کدی دي پکسی پلني 


دا وگري در كري خد ایه! 
لویه خدابه ! لویه خدابه! 


دلتهلرزموراوربل‌دی وو رکورگیدی‌وور بورجل‌دی 
مینه‌ستا كي مور مبشته یو بلد جاپه‌مله‌تله‌نه‌یو 
هسک او خمکه نعشته‌ستاده دم رووده لهتاده 


دا یالسنه‌ستاده خدابه 


لوي خدایه ! لویه خد ایه 


ی 


1 


7۸ 
سس 


ارادم زفرو 
1 وان اک ووضي 4 وب 


کر مرن مب 
و ۳ ی 
لک واه دز بت وال 

د تراسج و رک هسوسو 
رخ ان زر 


۳۸ 


نقل کاوه شي چي به روزگارد غازي شهاب الدین جی پر کفریرغل و » شیخ 
ملکیار چی غرشین ستانه و هم ملگری و د شهاب الدین» جی به دیلی کی هعه 
ستروا کمن یَایّوبی وروشانده او هم‌هوری مر شو. نقل کاوه شي چي به جوبله کّس 
مسلمانان ترشا ولاره او کفارو بری و کر» ليري نه و جي مسلمانان شي د کفارو به 
کیارو پپنا» او دنه بری وكري» چي ناخایه شیخ ملکیار راغی او پر دشن (تي) 
یرغل وکاوه او وبرزشت (تي) ووژل. 

نورو مسلمانانو هم د ملکیار تر ارخ توري وکسّي او سره ومرورل (تي) 
دشنه ستر خشتن دوی ته‌به مرانه‌د شیخ ورکره لو سوبه او بری جی یخوا هم نه و به 
برخه‌شوی د جا هیخکله. به هیخ خای کس» به جوبله کّس ملکیار دا پارکی وویل» 
جی غازیان ویاربدل او به خبرد زمریو ورتوی شول: 

خْبستن مو مل‌دی - اوس مویرغل‌دی 


۳۹ 


| ود ون دز وا رل 0 مهصل (ک و رک 
رم دک ول مت رز 
تا اه و۶ 
رال لا وا ی ری سا مد 
لصا اوه اش هیام شالت نار" 
رشان رگم لارپزرگه 
42 رابتعا 
دشر شآ ربا ی 
0 ماج روش ری 
سیم مک ی روط ترا 
که هرت رو بش 
۱ | 


هواد د بل‌دی - غازیانو گوری ! 
خبستن مو مل‌دی 
توري تبري کری - دسن موپري کریٌ - منگلي سري کی 
خله به‌تبُستو ؟ 
خن مو مل‌دی 
که‌تینک کرو زرونه - پر بري پونه - چی زمري‌یونه 
اسلام راخخه‌دی 
خیتن مو مل‌دی 
عازیانو راسی - تول‌شاوخوا سین -د شهاب یه ملا سین 
دن مو غوخ کی ! 
خیتن‌مو مل‌دی 
نقل کاوه شی جي شیخ ملکیار ستانه به تل تتله د شیخ اسماعیل ستر ستانه 
پارکي ویل او رع‌به (تي) کاوه. دا شیخ‌د سرین خوی و : 
تسسته وکره لسه ابلیسسه چي ابلیس لعین بسکاره شي 


هلته‌ورکهپلوشهشي تول‌نری توره تياره شي 
که‌هرجاابلیس خرخ کر نوبي‌هعه‌ننداره شي 


که سری ابلیس ته‌پم سو نویر کورد ويرناره‌شي 


۳۱ 


3 


شورس سفیررا ت۶۳ 

۳ زو ۵ ۸۰۶ موسیتیسترور ودب 
کال رنه سشت ور 
سیف !بش ارو 
1 ده سا نی ور کول « نش لا 


۱ + وید ام نو تن مکنوواء 
دک بو سب رال سا یت 


و هک سم رتست ز لگو | ری 


۳۲ 


نفل هسي کاوه شي جی بختیار مي ستر ستانه و له ده نه سرگند شوي دي 
هعه کرامات چی مو وکسّل او وویل» موسی چي ستر پلار و د قطب تللی و له 
بختیارانو خخه او مبشت و پر ایواد چي سیند باله شي. لرغونی برخه خوی د 
موسی شْیخ احمد ته لوی ستانه ورکر شوی (و) د سنزر لاس (تي) ونیو وگروهبد 
بمیاشو د وگرید. 

بختیاریه پستو سندري کرینه» اوني 


۳۳ 


۳ با رک رکم تزا رت 3 

لی داذ لا 3۵/۶ ۶۳/ مور یر امد 

ره طرا ی ب بلنون کی درا ره 
عب ره ری رسد قزر 
۳ 


11 ۰ ۹ ف ۳۲ 
بارش ۱7 ات «لوره ی ی 


ی ۱ 
کرد لول را تلو وی وروی <1 
ام شاپ زرم دک زوجتا ول 


اییکمم پل ری 


و رات 
ام 





۴۴ 


تویوینه» خدای ته ناري كري» غلبلي کري» پارکي لرینه» جي یو دا دی: 
وير مي زره سوری‌سوری کر راسه‌وگسوره ملسوكي 
په‌یبلتون کي‌دي وباسم . له‌خورمنه‌زرگيکوكي 

راته وگوره‌ملوکي 
راته وگوره‌ملوکي 
دیبلشون‌اورونه‌بل‌دي هرگری مي زرگی سوي 
لسسونی‌یمهد مینی سوئمزه لکهپبلسوخي 
راته وگوره‌ملوکي 
راته وگوره‌ملوکي 
عسورولی دي اوربل‌دی اورزماپه زرگي‌بل‌دی 
زه بختیار خاوري ایری شوم په‌اور سوی مي کوگل‌دی 
راته وگوره‌ملوكي 
راته‌وگوره‌ملوكي 


۳۵ 

داستان حسین نامی را از اولادةٌ ملک سوری مذکور و رفتنش به هند و باز 
آمدنش بغْزنی باکمال صراحت می آورند 7 که عیناً به روایات مورخین افغانی 
نزدیکی میرساند . 

مطابق به این روایات عصر زندگانی حضرت شیخ بیتٍ نیکه را از (۴۰۰ تا 
۰ ه) تخمین کرده‌می توانیم. 

طوریکه نمونه شعر این جد بزرگواررا پیش ازین نگاشتیم» حضرت ادیب و 
شاعر بزرگ ملی ما بوده و شعری را در نهایت جزالت و سلاست سروده» که از هر 
جنبه برجسته ترین آثار قدماء بشما می آید . 

۲- دیگر از شعرای بزرگوار قدیمی که آثار شان بما رسیده حضرت سیخ 
ملکیار غرشین است که غرشین به روایت صاحبان انساب عشیرتی است از میانه 


۳1 
سرین "۰ 


سلیمان ماکو قصهٌ معاصرت وی را با سلطان شهاب الدین غوری نکاشته 
که‌باوی در حملهٌ اولین ملتان ۷۱ ۵ههمراه یود (۳ که نعمت اللّه و خان جهان خان 
هم این روایت را تائید میکنند!". 

ملکیار بزرگترین شاعر حماسه سرای پٍتو بوده و درین قدماء منزلت 
رفیعی را مالک است. و از نگارش سلیمان بر م ی آید که این بزرگوار ذوق نفیس 
ادبی داشت و اشعار شعرای دیکرپٍتون را هم میخواند (. 

۳ - تایمنی: نام این شاعر باستانی معلوم نیست فقط در یک منظومه 
منحصر بفردیکه ذریعةٌ یکی از معمرین کنار هلمند بما رسیده خود را تایمنی 


(تاریخ گزیده: ص ۳۰۷ طبع لندن» ۱۳۲۸هو لب التواریخ طبع ایران: ص ۹۲. 
7حیات افغانی: ص ۰۱۵۲ 

۲ اوراق قلمی تذ کرة سلیمان‌ماکو. 

(مخزن افغانی قلمی. 

کر سلیمان‌هاگر. 


۳۹ 
گفته است. و تایمنی عشیرت افغانی است که در مراتع کوه های سیاه بند غور 
سکوئت داشته و به تیمن بن کا کر منسوب است". 

این شاعر در یک منظومه اش که پیش ازین با تطبیقات تاریخ ی آن گذشت 
سلطان معروف افعان غیاث الدین غوری را مدح کرده و معاصرآن شهنشاه نامور 
شمرده می شود چون سلطان موصوف در حدود ۵۵۰ پادشاهی کرده بنایران 
زمان حیات تایمنی شاعر بزرگ خود را بعد از ۵۰۰ ه تخمین کرده می توانیم» در 
شعر تایمنی سلاست و سادگی و احساسات گرم مردانگی و حماست پدیدار 
است» که از پیشروان سبک قدماء شمرده می شود . 

۴- قطب الدین بختیار ولد احمد بن موسی از قوم بختیار پشتون بوده و از 
مشاهیر عرفای عصر خود شمرده شده است. اگر چه تذکره نگاران و مورخین 
پیکانه وی را نشناخته اند ولی مورخین افغانی وی را افغان شمرده و در جمله 
مشاهیر عرفانی پنتونها بقلم میدهد مثلاً سلیمان ماکو همیکوید : که‌پدر کلان 
قطب الدین موسی از قوم خود رفته و درسند سکونت پذیر بود» مورخین مولدش 
را درداوش نوشته‌اند. که بقول ابوالفضل شهری بود از فرغانه"" و فرشته‌یکی 
از شهرهای ماوراء اشهرمی‌نگارد ۸۳ قرارنگارش جغرافیانگارانقدیماوش ی 
اوج از شهرهای ماوراء النهر بود "*» و ابن خرداذبه آنرا ده فرسخ دور از اوزکند 
اور اعالکف خشاو‌شدهد ۱۳ 

بهر حال پدر کلان قطب الدین در اوش ماوراء النهر می زیست یا اگر در 
سند سکونت گزیده بود» درینصورت هم (اوچه یا اجه) را که شهر مشهوری بود 


یات افغانی : ص ۰۴۵۸-۲۴۴ 

ی خی رین بو بت کت 

(فرشته شته: ص ۳۷۸ طبع لکهنو 

7 حدود العالم من المشرق لي المغرب : ص ۰۲۴-۱۸ طبع عکسی بارتولد» لینن گراد. 
7 المسالک والممالک ابن خرداذبه طبع لیدن ص ۰ ۰۲۰۸-۳۰ 


۳۷ 
در سند و مورخین آنرا در فتوحات سلطان شهاب الدین یکجا با ملتان می 
وه ای وان ۱ ۱ 
آورند 7 تطبیق می توان کرد و قول سلیمان ماکو را هم درین که مطلب از اوجه 
وفات قطب الدین را مخزن افغانی و آئّین اکبری مخبرالواصلین ۱۴ ربیع 

قطب الدین شاعریست که نمونه کلامش در عشق و غرام بما مانده و 
نی لا و 
کرم و متین بنظرمی اید " . 

۵ -دیگر از شعرای سبک قدماء اکبر زمین داوری است که با تیمورلنگ 
معاصر بوده و در حدود ۵۷۵۰ زنده بوده است» وی در اشعار خود گرم ترین 
جذبات عشْقی را با سبکی ساده و بدیع اشکار می سازد و از تاخت تیمور شکوه 
هادارد. 
را ضعیف ساخته است و ازینرو اشعار اکبر تماما بر عروض و قوافی عربی تطبیق 
میشود. ولی با آنهم کیفیت غنائی و لحنی خود را از دست نمی دهد » که‌ما نمونة 
اشعار ملی وی را پیش ازین نکاشتیم» و در مبحث سبک عروضیین هم نمونهً 
کرانبهائی را تقدیم خواهیم کرد. 

در صفحات گذشته دیدید که این سبک جه گونه پیدا شد و جه مزایا و 
خصایصی را دریافت و بزرگان و پرورندگان این سبک کیانند؟ حالا میخواهیم 


"دیده‌شود تاريخ معصومی ص ۰۳۳ تاریخ‌مبا رکشاهی ص ۰-۵ طبقات اکبری: ج ۱» ص ۰۱۱ 


(انمونه اشعار قطب الدین پیشتر گذشت. 


۳۸ 

بکوئیم که سبک قدماء درازمنهٌ مابعد چه شد؟ و جرا در بین ادییات و اشعار 
مرتب و محفوظ پشتو نفوذش کم گردید؟ 

در جواب این سوالها همان شرحیکه در مقدمهٌ این مضمون نکارش رفت 
باید خواند. نفوذ ادییات عرب و پارسی در مشرق زمین و در ممالک همسایه و 
هم جوار ملت پستون بدرجه اتم و اکمل رسید» و قوس صعود خود را پیمود» 
ازینرو شعراء و گویندگان پتون که دارای سواد بوده و با آثار ادبی دیگران 
آشناتی یافتند» اشعار عروضی تازی و پارسی را خواندند و شنیدند» و در زبان 
ملی خود مثل آن اشعاری را سروده و بمیان کشیدند » و این تحول‌یک دور ميانهة 
را در بین سبکین قدماء و عروضیین بوجود آورد» که شعر نه مثل سبک قدماء 
عناتی و مخصوص ملی بود و نه‌پوره عروضی. 

جون شعراء طبقَهٌ دانشوری بوده و بهآثار ادبی دیکران تمایل نشان داده و 
پیروی همی کردند. بنابران سبک قدماء در بین عوام و طبقات عمومی ملت 
ماند. که تاکنون خوشبختانه زنده بود و در بین ملت پسّتون در کوهسار و قراء 
عموماً رایج و جوانان‌همواره به ‏ شعار ملی خود سبک قدماء مترنم اند. 

این اشعار و سرودهای ملی ما که | کنون هم زنده است برای شعرای جوان و 
کسانیکه با شعایر ملی خود دلجسپی زیادی دارند» خیلی غنیمت بوده و ما می 
توانیم اساس ادب جدید خود را در آینده بران شالوده ریخته» و پس همان مزایای 
ملی و مفاخر اجداد را زندگانی دهیم. 

به عقیده من توسیع و تجدید و تحولیکه در ادب پسّتو به مقتضای این قرن 
که عصر ملیت اش می توان گفت» روی دادنی است. زمینهٌ مساعدی برای آن 
همین سبک قدماء و اشعار و سرودهای ملی است. که اوزان شعریه آن اساس 
شعر نو و الحان و اصول غناتی آن شالودة موسیقی جدید ملی ما میتوان ملیت 
خواهان و جوانان پشتون راست که این گوهر گرانمايهٌ خود را از دست ندهند» و 
روح اجداد را شاد سازند» چون بیان تمام طرزها و اقسام اشعار ملی محتاج تتبع 
و کتاب علیحده ایست. بنابران‌درینجا به آن نپرداختیم. 


۴۹ 
سبک خیر الببان 


سبک ادیی شان ضعیف شد و دورة عروضی آغاز کردید ولی دورة تحول و اتتقال 
که بین دو روش و دو منهج از امور طبیعی است بین این دو سبک نیز بوجود آمد» 
سبک قد ما ء خالی از هر گونه تصنع و تکلف بود و آن اشعار مطابق به ذوق ملی و 
اصول غناتی و هجاتی نزدیکتر به طبیعت سروده می شد . 
آسیاتی رواج یافت و روابط ادیيهٌ هند و پارسی مستحکم گردید و بادشاهان 
مغولیه و صفویه در دو طرف مملکت عزیز ما بر واج شعر و ادب پرداختند» 
بنابران پشتونها هم طبعاً ا زآثار مدنیت این ممالک همسایه متاثرگردیده» و در 
پشتو هم کم کم آغاز شد» که بر عروض شُعر عرب و بحور اشعار تازی و عربی 
شعری سرایند» و اثری را بوجود آورند» درین وقتیکه مبادی نو هنوز استقرار 
نیافته و مبادی قدیمه محو و نابود نشده بود یک گونه اشعاری را در پشُتو می 
یابیم که نه نثر خالصی بوده و نه پوره بر اصول عروض و بحور و قافیه تطبیق می 
شود» و این اسعاررا ما اشعار نیم مصنوعی یا نیم عروضی پسْتو می نامیم این 
اشعار درذات خود موزون بوده و وزن آن بمیزان روح ملی سنجیده شده بود. اکر 
چه به ترازوی شعر تازی برابر نبوده است. یعنی اثرات عرب و پارسی سعر پستو 
را تحول داد نه تکامل» وزن عبارت از افاعیل عربی نیست جه مقیاس این اوزان 
حسیات عرب است و لاکن وزن حقیقی شعر یک زبان آن است که میتواند به خنده 
و گریدو حسیات مت کلمیی آن اراد کند. آن اوژانی که‌سانق در اشعار بشتون 
بوده مولود همان اوصاف عالی و همآهنگ با نبض و حسیات پرشور بوده است. 
دورهٌ که شعر یستو از دامان طبیعت جدا گردیده تا مدتبکه کاملا زیر اثر 


صنعت و تکلف آمده است. دوره خوش آیند و عجیبی است که‌آثار ادبی این دوره 


8۰ 
هم زیاده ترو تا کنون محفوظ‌مانده و بما رسیده است. 

از آثار نخستین و باستانی این سبک شاید کتابی است که از طرف یکنفر 
رئیس معروف قوم یوسف زئی شیخ ملی نگاشته شده» و این کتاب مشتمل بوده 
هریک حصه حماسی تاریخ جنگهای این قوم که در سوات نموده و آن اراضی را 
فتح کرده اند شیخ ملی درین کتاب تقسیم اراضی را بین قبائل خود نیز نگاشته 
که تا عصر حاضر بهمان طور دربین شان معمول بوده و این کتاب را شاید (دفتر 
شیخ ملی) می گفتند» ولی نسخه از آن در دست نبوده» و طوریکه مستشرقین 
مدقق نکاشته اند نسخه های آن را دیده اند. قصهٌ مهاجرت اقوام پشتون از 
قندهار بسوی کابل و از آنجا به وادیهای پیشاور و سوات و باجور از عنعناتی 
است که مدت زیادی است در بین پشتونها بوده و اخوند درویزةٌ ننگرهاری شرح 
متسلآفرانی تا روسازقاسی تال فروت رب نا یر ۳ 

بعد از وی افضل خان خیک در تاریخ مرصع نیز این روایات را تائّید 
میکند" سپس محمد حیات و شبرمحمد و دیگر مورخین افغانی نیز آنرا می 
نویسند. خوشحال خان (دفترشیخ‌ملی)یادی می نماید .زین روایات بر م‌آر 
که محققاً این کتاب موحود بوده و شاید اکنون هم نسخه های آن پیدا گردد. 
افضل خان می نکارد که مها جرت یوسفزائیها در ۸۱۰ ه بوده ولی شیخ‌مالی این 
کتاب را در ۱۴۲۴ < ۸۲۹همنظوم ساخته است. یکی از پنتوشناسان مدقق و 
مستشرفین ارویا مار کنخ مرخ ۷0۳2۵6 می نکارد؛ که از نوشته های 
راورتی ۳۱121671" بر م ی آید که شیخ ملی کتاب تاریخ طوائف و فتوحات خود 


(تذ کرة الابرار والاشرار طبع‌یشاور. 

۳تاریخ مرصع افضل خان خیک. از نشریات راورتی» طبع هرتفرد ۰ در گلشن روه. 
7مستر راورتی مستشرق انگلیسی کاپیتن لشکر سوم بمبلی در حدود ۶۱۸۵۰ حیات 
داشت و در تاریخ و لغت و گرامرپشتو آثار مفیدی را نگاشت. 


۵۱ 

را به سال (۱۳۱۷ع) نگاشته و وی دیده است" و هم وی از اخوند درویزه نقل 
میکند که در عصر درویزه کتاب مشهوری بنام (پاکان) در تصرف یوسف زائیها 
بوده است. 

علی ای حال چون اکنون ازین کتب باستانی انثری بما نرسیده و متاسفانه 
آنطور گم است که نمی توان نسخه و حتی سطری از ان را یافت» پس ما مجبوریم 
این دورة مهمه ادب و شعریسّتو را بنام‌همان اثراولین بنامیم که | کنون نمونه از 
تحریر و نگارش آن‌در دسترس‌ماست. 

یکی از آثار مهمةٌ زبان پشتو که اکنون نسخ قلمی آن به ندرت یافته می 
یدقن یبای نس که هس کلب اه در تضرنه ماوق مرو 
(سرای دینسن راس) بوده» و مستشرق نارویژی مارگنسترن شرح آن را با نمونه 
مخطوطی از مضامین آن در مجلةٌ آثار باستانی هند نکاشته» و در دسترس ما 
گذاشت. قراریکه شرق شناس مذکور شرح میدهد این نسخه بغط فقیر بهار 
طوسی نوشته شده و روز چهارشنبه ۲۰ رمضان ۵۱۰۱ - ۱۱۵۰ ع بپایان رسیده 
است» خاور شناسی و مارگنسترن این نسخه را قدیمترین کتب پتو می نویسد . 

طوریکه معلوم است کتاب خیرالبیان را یکنفر مفکر معروفی که بنام پیر 
روشن یا پیر تاریک موسوم است نگاشته. این شخص بروایت اخوند درویزه که 
از بزرگترین دشمنان مسلک و روش وی است بازید بن عبدالله نامداشته» و 
پدرش اصلا قندهاری و بعد از ان در کانی کرم سکونت ورزیده*" و بازید 
مد کوربهره از علم داشته و ازملا پاینده و ملا سلیمان نامی تحصیل علوم کرده و 
در سفرهای هند و تورکستان و سمرقند در فلسفه مذ اهب مطالعاتی نموده و 
شخص فیلسوف و عالمی بار آمده و مسلک نوی را که دران افکار متصوفین 


دیده شود مضمون ما رگنسترن در مجلهٌآثار یه هند : ج ۰۱۱ ص ۰۳۱۱ 
و 7 یا قلمی. 
مرن 1 


۵۲ 

افراطی دا خل است بمیان کشیده و به تبلیغ آن پرد اخته است(. 

اخوند درویزه در مقابل این شخص به تعبیر مارگنسترن مد افع بزرک ایمان 
بوده» همواره در مقابل تبلیعات بازید و پیروانش ایستادگی میکرده و مردم‌را از 
پیروی و اقتضای افکارش باز داشته است. 

اخوند درویزه (رحمة الله علیه) کتب خود را بپارسی و پُتو تماما برخلاف 
این گروه نبشته و همواره جهد کرده است که از پیروی‌شان مردم‌را بیزار سازد. 

محسن فانی کشمیری که از (۱۰۲۰ تا ۱۰۸۱ه) حیات داشته(" در کتاب 
خود دبستان مذاهب شرح مستوفائی راجع به پیر روشن نگارش داده. وی از 
کتاب حالنامه که بقلم خود روشان است اقتباس میکند که خلف شیخ عبد اللّه است 
و بشیخ سراج الدین انصاری به هفت پشت میرسد » که‌در اوا خر حکومت افعان‌در 
شهر جلندهر پنجاب متولد گشت (۹۳۲٩ه)‏ مادرش بنین نامداشت و اورا 
تصانیف بسیار است از عربی و پارسی و هندی و افعانی» مقصود المومنین 
بعرییست. و کتابی دارد خیرالبیان نام و آن بچهار زبان است اول بعربی دوم 
بپارسی. سوم بهندی» چهارم پشتو و همان یک مطلب را بچهار زبان گفته» و 
حالنامه‌نام کتابی دارد که‌در انجا احوال خود را باز گذارده ... نامه نکار از میرزا 
شاه محمد مخاطب بغزنین خان شنیده که گفت میان روشن در نهصد و چهل و نه 
قوی شد و مذهب او رواتی یافت ... و قبر میان بایزید در بته پور است از 
کوهستان افغانان"" که اخوند درویزه آنرا در اشنغر می بندارد. 

چون محسن فانی و اخوند درویزه باهم معاصرند » بنابران نوشتجات آنها را 
می توان بعد از پیانات معاصرین آن شخص قرار داد یکی از آثار مهمهٌ که از 
انوقت‌بما مانده‌دیوان‌شاگرد و پیرو معروف پیر روشن (دولت لوایّی) است که‌با 


(مخزن و تذ کرة الابرار اخوند درویزه دیده شود. 
7 مجله کاوه طبع برلین: ج ۰۵ ص ۹. 
7 دبستان مذاهب: ص ۰۲۵۱ طبع بمبتّی ۱۲۹۲ ه. 


۲ 
پیر روشن معاصر بوده و در دیوان اشعار وی را می ستاید. دولت همیکوید که 
پیر روشن خیرالبیان خود را به چهار زبان نوشت و برای زبان یشتو رسم الخطی را 
وضع کرد . 

اخوند درویزه راجع به شعرییر روشن جنین می نویسد : 

"اما ذکر او نامی از نامهای باری تعالی نه بوده. بلکه افعانرا بزبان 
افغانی» یکان سخنی موافق طبع او موزون ساخته می داده» و بعضی جهلای 
فارسی را بزبان فارسی و هند وان‌را بزبان‌هندی"۳۳. 

و در جای دیگر میکوید که او (پیر روشن) شعر افغانی میکفت ازین 
روایات و اضح است که بایزید موسس مسلک روشانی ها یکنفر شاعر زبان ملی 
نیز می بود. دارمستتر خاور شناس فرانسوی نیز با این سخن موافقت دارد (۳. 
ولی نسخه خیرالبیان که مارگنسترن دیده عبارت است از ۱۱۷ ورق که بعضی از 
فقرات عربی در متن‌پشتو دا خل و یادد اشتهای‌پارسی بقلم جد اگانه برحواشی آن 
نکاشته شده و در دیباچه آن عبارات هندی و پارسی دیده می شود( علی ای 
حال خیرالبیان کتایی است که بعد از دور؛ قدماء پیش از سال هزارم هجری از 
طرف بایزید معروف نگاشته شده و موّلف آن‌هم بعد از ٩۰۰(‏ ه) حبات داشته که 
شرح مقام فلسفی و روش تصورو افکار این مفکر افغان خارج موضوع ماست. 

چون در نکارش پبتو بایزید مشهوردارای سبکی است کهآیندگان نیز وی 
را پیروی کرده و اخوند درویزه و غیره نویسندگان آن عصر بسبکش نوشته اند» 
پنابران ما آن را سبک خیرالبیان گوتیم» و دیگران را پیروان ادبی (نه پیروان 
مسلکی) وی می شناسیم. 


(دیوان دولت کتابخانهپشتو ولنه: ص ۲ مخطوط قدیم. 
7 مخزن الاسلام اخوند درویزه» قلمی مخطوط در سال ۱۱۴ ه. 
۳ پزتونخوا د شعرهاروبهار: طبع پاریس-2۱۸۸۸. 

۱ مجله آثار باستانی هند . 


۵۳ 
خواص سبک خی رالبیان : 

حالاً که منبع پید ایش سبک خیرالبیان و شرح حال نويسندء آن دریافتید» 
مختصراً می خواهیم خواص این سبک را نیز نویسیم: 
مصاریع» و وزن ابیات را همچون شعرای عروضی رعایت نکرده و آزاد می 
سراید. فقط اواخر جملات را قافیه‌دار می سازد شبیه به تثر مسجع و مقفی . 

۲- از حیث مضمون و افکار اینگونه اشعار عموما دینی و تبلیغی است» 
جنبهاخلاقی نیز دارد. 
کلمات عربی و پارسی دران زیاده ترداخل گردیده. 

۴ - اینگونه اشعار از آغاز خود برای تبلیغ و پروپاگند مخصوص شده. 
نا فاکت ای کفتد شین است. کوتند کان آیم کونداشعار کوش گر ده آقد, که 
مسائل فقهیه و اخلاقیه را بددون ترتیب و جزالت الفاظ و کلمات بسبک تثر عربی 
پیاورند. 

اکنون برای نمونه چند جمله از کتاب خیرالبیان که مستشرق نارویژی نقل 
کرده می آوریم: 

"سّي ويلي‌دي رحمت‌د وی به‌ده 

مرک به ورشی و سري‌ته‌ناکهان 

نشتهد سري به دنیا کي تل د تله‌مقام 

گورهد دغي زماني آدمیان غواري دنی 

او هر چي يکي دي مشغول‌ديدپرآدمیان 

خنی به کرلو یا به بازرکانی یا به پوندکلی یا به تورکشس باندي خني به نور 


نورچار مشغولی که آدمیان". 
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۵۵ 
گنای ی ری دک عرتای ها 
خبتن تي اختیار لري چي يو ديناردي وركي د هرحیوان 
يا دي بها کي له‌دوو سوو درمو دي پنخه ورکی تمام". 


شعرای برجستهة این سبک: 

۱-بایزید پیر روشن که ذ کرش بانمونهة اشعار وی در بالا گذشت» و وی را 
موّسس این سبک قرار داده‌می توانیم. 

۲ خوند درویزة معروف که در مقابل بايزید و پیروانش‌مقاومت نموده» و 
تبلیغ ها میکرده است. درویزه از نسل جیون نامی بوده و پدرش (گداتی) بن 
1۳۳0 1۳ زا 

اخوند درویزه در حدود (۱۰۰۰ ه) زنده بوده و بقول رحمان علی در (۱۰۴۸ 
)و قات باکت ر در عفرد پشاور مدفون است. که در بسُتو تالیفات زیادی 
اوق 

درویزه به سبک خیرالبیان کتب زیادی را نوشت» و در جائی سبک خود را 
خوب شرح میکند و گوید : 

"بدان ای عزیز! که در اشعار افعانی شعراء ایشان جندان مبالعه در 
فصاحت و موافقت در قافیه و تطبیق مصراعین در حروف و کلمات رعایت 
نداشته اند» و هم ازان رو که فقیر را دغدغه شعر و شاعری نبوده تا در ان سعی 
نماید» مکر اینقدر که اندک و بیش سخن موزون گردد تا سامع را لذیذ 
نماید "(. 


(تذ کرةٌ علمای هند : ص ٩‏ ۰۵ 
7 مخزن الاسلام مخطوط در ملتان بسال ۱۱۹۱۷ ه بخط فاضل محمد کاسی. 


۵1 
مسلک روشنیه نداشت و از نکارش وی می براید که چون پیر روشن شعر 
میکفت. و آزین رو کفتارش موثرمی افتاد» و مردم بشوق و رعبت همی شنیدند » 
بنابران اخوند مرحوم نیز مد افعه بالمثئل فرموده و بیانات موزون و شیرینی را در 
میکند : 

"و او (پیر روشن) به زبان افعانی شعر میکفت» و سب‌شرایع و علم و علماء 
میکرد» و شعرهای لا یعنی به افعانان می نمود» پس این فقیر برخلاف او شعر 
افغان یآغاز کرد حتی در شاعری قدم ازو پیشتر نهاده ۷..۰. 

ازین تصریح می براید که درویزه به پیروی روشان داخل این سبک شده و 
کب خود را به سک خیرالبیان انشا نموده است. 

درو سره مدنی در افعانها شهرت زیادی را مالک بو ده و کتاب محزن 
یشتون آنرا می خواند خوشحال خان معروف در سوات به شهرت این کتاب اشاره 
میکند . 

اخوند درویزه هم چون خیرالبیان آثارش را تماما دینی و اخلاقی نبشته» و 
مسائل فقهیه و دینیه را به پشتو تلفیق بخشیده است. ولی طرز بیانش نسبتا 
واضح و بلیغ می نماید. 

دانشمند جی احتهاد کاته منکر ورخنی مشه 
ژرتضهزره که تشسواب وي وی ونسسه 


""مخزن قلمی. 


5۷ 
ولسی زده کسره اجتهفاد هلهمانهشي 
جوهواد مجتهد ه‌نسوس کي نه‌وي 
او کش اضعا وي پسسی مسهخسه 


دعغسه کسس بسهیسه دوه کونسه و شسرمبرری 


ترجملهوو فرستکانو تراولهتریایونه 
دی سه مرس لائو فرشستگاندی افضل 
تردا نورو آدمیانود چا شک پکبي نه كبپري 


درویزه جي عفاید به‌پستو ووي 

شفقت تي و پر لوی پر هلک پر آزاد پر بنده و هم به واره پشتونخواو هر جه 
دوی‌به دا کتاب به زره کی خای کا 

مستفیم به شي پر شرع هم په‌دین د پاک نبي کي هیخکله نه بوهبري 

ه رگمراه جه به لتا سره دعوا کا به خکره به وشرمبري. 

#- قشع سسوسی, سیگ غبآبیاندز! رواک بفانیده کی دای :| 
عبدالکریم پسر اخوند درویزه است که این عالم به کمالات صوری و معنوی 
موصوف و حصص متفرقه مخزن را جمع کرده و بهمان سبک پدر دران تزئیداتی 
کرده است. کریم داد شهرت بسزائی را در عالم عرفان داشته و معارج الولایت 
مناقبش را می شمارد» و کتاب خلاصه البحروی را (محقق افعان) می نامند . 

مفتی علام سرور لاهوری و رحمان علی هم اورا ستوده و مراتب علمی و 
عرفانی وی را خیلی بلند نشان میدهند» و وفاتش را در سال ۱۰۷۲ه می 
نویسند(), 


۰ 


(خزینة الاصفیاء تذ کرةٌ علمای هند : ص ۰۱۳۱ 


۵۸ 
از تعلیقاتی که کریم داد در مخزن پدر نموده باین تتیجه می رسیم» که وی 
در سبک پدر اصلاحاتی نموده» و شعر نیم منظوم و نیم مصنوعی را به سبک 
عرو ضیین نزدیک ساخته است. 
علاوه بر ان از جنبة افکار و معانی نیز جمعی از اصطلاحات تصوف و شعر 
عرفانی را در یشتو آورده و شعر عشقی را سروده است. حال آنکه اشعار پدرش 
تماماً در مسائل فقه و عقاید و اخلاق محصور بوده است. مثْلاً: 


دایم‌وت‌حصضورشه له‌جملهعفلتهدورشه 
ستادا خیل‌صورت‌تیاره‌دی تیاره‌واخله کل‌یو نورشه 
کل امکان‌دا وچ واشه کره ته‌ددسووسشوتنورشه 


دافتاب پهدود یو نورسه 


دروسشان ب‌ارداره‌ونه ته‌یه ونه کی انکورشه 

دتوحید ونه کره‌نهاله دخدمت‌یه‌پایی کورشه 

دا زرگی د کوروژنگ کره داثبات به‌مسوه‌یورشه 
۲ 7 7 7 


۵ کستتن سار کی آشسسساایایی 
دده لسهلسوری‌بهوانهوري 
عافل وایسی زه وریسوه شوم 
چهد عقل ايلچي وباسلی له میانه 
شاه‌بهوويني حضوره 
ق اسف آفرشه ار فر ی 


پسسرانگسسن تسی ورختلسسی 
که‌هرخو تي سروي غوخ له‌تنه‌تللی 
دی به هعه کی هیجا نه‌دی‌موندلی 
هعو خود کلام له حق سره ویلی 
هر طالب چي وي د عفل‌پیک وژلی 
کوم‌شاعرئي له‌گرداوه‌راوتلی 


۵۹ 

اگر خواننده گان عزیز گفتار کریمداد را با پدرش مقایسه فرمایند 
اصلاحاتیکه کریمداد در آن نموده آشکارا خواهد شد. که این شعر به بحور 
عروضی نزدیک بوده» و به لحاظ وزن و مطابقت مصراعین و موافقت قافیت 
سروده شده است. از نوشته حات خود کریمداد می براید که وی بطرف هند نیز 
مسافرت‌های را نموده» و مدتی د رآگره بوده است(. 

۴ - عبدالسلام: این شخص نیز در تزئیدات مخزن بهره؛ دارد» و از 
معاصرین اخوند درویزه پا پسرش می باشد» ولی ندانستم که عبدالسلام نیز 
ازین دودمان علم برآمده يا نم؟ در یک نسخه قلمی مخزن این قطعه به وی 
مسویست: 

ستا به تن کي دا پنخه خیزه گوهردي ته تي وساته عاقله 
هر چهدا گوهر خوندي ريد نبي‌پاکیزه‌لارثي ونیوله 
اول گس وهرایمآن‌دید ایمان‌زوال‌دروعدي 
لکه تول چي ورري کارری په‌ناگاه تي ررلی ووهي پر بله 
دوهسم گوهرشي عقل بیاد عقل زوال قهر 
لکهک‌انی کاتياره اوريسهيسوري ک اه خیله 
دریس مگ وهري علسمبی اد علسم زوال کر 
لکه‌نادان چی به با مغ گه شي اومه خربوزه پري كاندي له گله 
خلورمگوهرشي سخاوت دی بیا زوالتي پبّبماني ده 
هرچه‌پنُمانی پرسخاوت کا د گوهرو خزانه‌ئي شیاطینو ولویّله 
پنخ مگ وهري صبربی اد صبرزوال صرص‌دی 
هر چه حرص پر علبه شي عيرلارتي ونیوله 
فقیر چي دا بیان پستو کر هر مومن‌دي ثي په‌یاد کا 
هرچي‌دا واره‌پرخای کاد گوهرو خزانه‌تشي وساتله 


۲مخزن قلمب : ص ۰۳۲۸ 


"" 


۵ - عبدالحليم: از کسانیکه در ملحقات درویزه حصه گرفته اند یکی 
عبد الحلیم است که وی خود را پسر عبداللّه و نواسهٌ درویزه معرفی میکند و در 
سبک و روش هم از پیروان جد خود است. اشعار وی نیز به سبک عروضیین 
تزذیگ است» و اژوست: 

جي خای نه لسري تنها وي دا کلي جهان ئي سرای‌دی 
پرهر خای چی شیه‌پر راعله هم هعه خای د ده‌سرای‌دی 
به مشرق مغرب کب يگرزي غريب نه وي بي پر | وي 
پرهرلسوري جي و درومی هه ملک د دهد خدای‌دی 
چي خوک نه لري بي خدایه خای ثي نه وي‌یک تنها وي 
تهگ دای ورته‌سه‌وایه‌چیي‌پادشاهد ده گدای‌دی 
جی د زره پسه سترگو نه‌وینید راحت طلب کوینه 
د عارف راحت‌بلا کي تل‌داتم‌په‌هوی و های‌دی 
دا حلسیم هم امیدواردی ستاو ف]ضل حفاني‌ ته 
چسی حلسسیم د عارف‌انو نبکمردان و خاکیای‌دی 

7 - مصطفی محمد بن نورمحمد پسر عبد الکریم ولد درویزه نیز بعضی 
آثار اجداد خود را جمع‌آوری و در سال (۱۱۱۲ه) جمعی از اشعار خود را به‌مخزن 
الحاق کرده است. از منظومات اوست: 

ياري غسوارم له تا نه ما خدایه مهربانه 

که توفیق مي کري به بخره زه به نه شم بي ایمانه 
ات خی کر اک 
مسابه حلاص کسری له نیرانه 

ات توت تسه یج هوق مرحون از دا یل تقو بوفه و رطع 
شاهنشاهی اکبر معولی می زیسته است. وی کتاب فوائد الشریعه را به‌یستو در 


۱ 

سال ۱۵۰ عمطابق ۹۹۱۷ هنکاشته است". 

سبک نکارش فوائد الشریعه نزدیک به خیرالبیان و مخزن است مستر 
راورتی یکحصه این کتاب را در مجموعه کلشن روه بسال ۱۸۰ع در هرتفورد 
طبع و نشر کرده است» در این کتاب مسائل شرعیه و اخلاقی از کتب معتبره فقه و 
اخلاقی عربی ترجمه و جمع کرده شده است. 

طرز تحریر و نکارش اخوند قاسم نسبتاً روشن و شیوا و خالی از تعقید 
است. ازوست: 

۰ 3 ۱ نز و ۰ ۰.۱2 ۱ ۳ ۰ 
حضرت عمر هسي ویلی د خد ی‌یاد پرخان لاز کایی ي خلکو چي شفا ده 
د بل چا له‌یادولو بدی بیارته كبرري چي جفا ده 
۲ #۲ « 7 

لسم حق د خن دا دی جي خد مت‌دي‌د خستن د مبلمانه به خای کوینه 

هم به خبله یه اخلاص‌دي دا طعام تیاروینه 

له‌یارانو محبانو د خبتن‌دي مروت محبت کاء شه خدمت تي دي کوینه ۲ 
اخوند فاسم نیز از پیروان و ارادتمندان اخوند درویزه بوده و دربین فبائل 

تج ۶ ۰ بم (۳ 
۸ - دیگر از پیروان سبک خیرالبیان بابوجان است که به تصریح مستر 
ض ۹ ۰ ۳۹ ۹ مه * ۶ ج (۲۳ 

راورتی از کافرهای سیاه پوش بلورستان بوده و تعیر آئین داده است" "۰ ولی 
مج ۰ ۲ ۰ ه ۰ ۰ خن ۵ 4 از 2۹۳ 
قاضی میراحمدشاه رضوانی وی را لغمانی می نکارد * و شاید بعد از قبول 
اسلام در لغمان سکونت گزیده باشد . یک حصه اشعار بابوجان که مستر راورتی 


۳"راورتی دیباجه گرامرپشتو. 
۲ گلشن روه راورتی طبع هرتفورد . 
7 فوائد الشریعه اخوند قاسم. 
7دیباچة کرامر راورتی طبع کلکته. 
۳ شکرستان افغانی: طبع ۱۹۰۵ ع. 


1 
در گلشن روه اقتباس و طبع کرده تماما عبارت از نصایح و اندرزهای دینی است» 
که بسبک خیرالبیان بصورت نیم منظوم گفته شده. 
ولی در اخیر یک نسخه مخزن اخوند درویزه که بسال ۱۱۴۴ه بخط 
عبد الواحد ولد شیرجان نگارش یافته یک قصيد؛ٌ پوره عروضی و مقفی از 
بابوجان نی زآمده» که در نسخ دیکر مخزن که بعد از تاریخ همان نسخه نکاشته 
شده است ثیو ضیط شده و ازین بر هی آید که این شعر را مصطفی محمد که 
شخص وایسین دودمان تاریخی اخوند درویزه است بکتاب الحاق کرده است. 
بنابران ما هم بایوجان را از معاصرین فرزندان اخوند درویزه می دانیم» که 

در حدود ۱۰۵۰ه حیات داشته است. ولی بابوجان تنها پیرو سبک خیرالبیان 
نبوده بلکه بسبک عروضیین نیز اشعاری ازو در دست است ولی درینجا یک 
پارچة شعریکه بسبک خیرالبیان است نقل می شود : 

یه سليمان باندي الهام وشو له عیبه 

جیي‌ترماوتاته‌تبردغهلدت و؟ 

هه آسونه‌تي د خستن‌به رضا ورکره 

سلیمان برد خدای له ويري یه هیبت و 

باد صبا خدای‌دغو آسوپه خای‌ورکر 

نه‌ساتل نه‌تي ترل نه‌تي خد مت و 

هعه تخت به‌باد د ده یه حکم واخیست 

په غه ملک به‌ثي ورور چي د ده نیت و 

باد صبا دغ و آسوپه‌خای‌بیا موند 

ده شسسی نز گت ۵ سخاوات و 

هیخ‌تي نه خواره مک رله خیله کسبه 

که‌ئي بر وه دنیا وبرتي دولت و 

تسه شعرب تسه معسرب تسي وه حکسم 

دغه‌وارهد زی ات زک وتبرکست و 


3 
یه‌دوه کونهبه‌روی‌داروي بابوجانه 


۹ ت ۷ « 
دهغسو جی یه ازل بخره همست و( 


+ 
طبقة عرو ضیین 


عروض علمی است که اوزان اشعار منظومات را بما می فهماند» و میزان 
کلام منظومست. همچنانکه نحو میزان کلام منثور است و آنرا از بهر آن عروض 
خواندند» که معروض علیه شعر است یعنی شعر را بران عرض کنند تا موزون آن 
از ناموزون پدید آید» و مستقیم از نامستقیم ممتاز گرد **. طوریکه مورخین 
متفق اند. واضع اولین این علم و مستخرج این میزان ابو عبد الرحمن خلیل بن 
احمد ازدی (۱۷۵-۱۰۰ه) است!۳. 

که شعر عرب را تدوین و اولین شخصی است که شعر تازی را حصر 
نمود*. و ابن الندیم نیز راجع به وی چنین میگوید که خلیل نخستین کسی است 
که عروض را استخراج نموده و اشعار عرب را به آن استواری داد *. این شخص 
هو سمند دارای فکر مبتکر» و دقیقی بود و اصول بسی از علوم عربی چون لت و 
عروض و موسیقی و نحو را نهاد» و شاگردان دانشمندی را به ترتیب و تالیف آن 
گماشت"*. چون شهرهای مشهور تاریخی وطن عزیز ما سجستان» بست. هرات» 


۲ گلشن روه» طبع هرتفورد» ص ۱۳. 

7 المعجم فی معاییر اشعار العجم» شمس الدین بن قیس رازی طبع تهران: ص ۲۰. 
( کشف الظنون: ج ۲ص ۰۲۳ المعجم: ص ۰.۳۰ 

( طبقات الادبای این الانباری: ص ۰۵۵ 

لفهرست: ص ۰۱۴ 

۲ "ضحی الاسلام: ج ۲ ض ۲۹۶ 


۴ 

غزنی و غیره مرکز علم و ثقافت بوده و بسی از علوم عربیه درین سرزمین پرورده 
شده و هکذا اشعار عروضی زبان پارسی نیز در عصر صفاریان سیستان و 
غزنویان و غوریان پرورش دیده بنابران عروض عرب هم بر اشعار پسْتو اثر کرده 
است. 

چون در ملل آریاتی اشعار مخصوص و منظومات از قدیمترین عصور 
موجود بوده و آریانان‌هند بعد از عصر ریکویدا» اشعار مفصلی را دارا بودند و 
با شعرو کلام منظوم سخت دلجسپی داشتند . علامه ابو ریحان البیرونی که بسی 
اژ داب و عواکة و اصطلاحات هند را با تحفیقات مفصل خود راجع به هند 
نکاشته از منظومات زیاد و وافر هندیها شکایت داشته. که تمام قواعد 
ریاضیات و فلک را منظوم کرده اند و احیاناً تتوانسته اند که آنرا ذریعه اشعار 
خود خوبتر واضح سازند. وی همیگوید که هندیها برای اعشار خود بحور و 
اوزانی را داشتند که خود پیرونی به تحصیل آن زحمت کشیده و در کتاب خود 
شرح داده است. 

البیرونی می نویسد : که شاید خلیل بن احمد هم طوریکه ظن بعضی هاست 
شنیده بود که‌هندیها برای اشعار خود موازینی دارند (. 

چون به تحفیق اهل خبر و از روی اسناد محکم تاریخی و طن اصلی آریانیها 
همین کشور عزیز ماست. و زبان‌ملی ما هم بالسنه باستانی این نژاد نهایت ربط و 
نژدیکی زیادی دارد. بنابران اگر بقول البیرونی اوزان و بحور هندی آریائی که 
محل نشو و نمای نخستین آن خاک پاک وطن ماست مبداء و اساسی برای واضع 
عروض عرب شده باشد » بعید نیست. 

و هم ازین رو علت شهرت و دخول و قبولیت سبک اشعار عروضی عرب را 
در زبان پسٌتو و پارسی می توان فهیمد. والا مبادی اجنبی با این سلطان و 
جبروت در مدت کمی مخصوصاً در السنهٌ مستحکم و مستقر نمیشود. تا که 


"یرون «ض ۰۷۱ 


۵ 
مراودءٌ اجتماعی و علمی و ادبی قرنها صورت نگیرد» و دو ملت مدتها باهم 
نزدیکی نجوید . 
بهرحال شعرپشتو در سبکهای اشعار عروضیآثا رگرانبها و نهایت بلند و 
نیکی را داشته و درین فسمت خیلی مستعد و دارای سرمایه‌های نفیسی است. 
که‌من در سطور ذیل مختصراً از ان‌یادی خواهم نمود. 


الف: سبک قدمای عروضیین: 

این سبک از قدیمترین روشهای ادبی زبان ما بوده» و بعد از عصر سلطان 
محمود غزنوی شهنشاه معروف افعانستان (۳۸۷ - ۴۲۱ ه) بانشتت حربی و 
مدنی افغانها زندگی یافته است. 

چنانچه در صفحات دیگر این تاریخچه گذ شت زبان ملی ما پیش ازین هم 

چون بدبختانه اینکونه اشعار و ذخائر نفیس ملی را کسی تاکنون تدوین 
ننموده بنابران قسمت بزرگ آثرا سیلاب ازمنه و دهور باخود برده و ما را به 
تلگدسنی آذبی فسکلاا ساشته‌است. 

ورنه اکر اکنون هم در قلل جبال و وادیهای عزیز (یبتونخوا) کاوش و 
جستجوتی کنیم» بسی در آثار کرانبهای ملی را می‌یابیم که علاوه بر ارزش ادبی 
قیمت‌تاریخی را نیزداشته و زوایای تاریخ‌ملی ما را روشن میکند . 

برای مثال یک لنی, ملی را در سطور آینده باروایات تاریخی تطبیق 
مید هم: 

داستان عزیمت افغانها را باسبکتکین و سلطان محمود موّرخ آن عصر ابو 
نصر محمد ین عبدالجبار العتبی در حدود ۴۱۵ ه جنین نکاشته که پشتونها 
دیدند مانند برق در جنکلها می آمدند و همچون آهو بر کوهها می برآمدند» و 


۹ 

مانند سیل در دره ها و نشیب ها می افتادند» و در اوقات وقوع مهمات با 
ناکت ۳ 

در مورخین مابعد نعمت الّه و خان جهان خان این داستانرا تازگی بخشیده 
و می نویسد : بعد ازان در سنه ... حق تعالی سلطان محمود غازی را بسلطنت 
معزز ساخت. و دیار عراق و خراسان و ماوراء النهر تا حدود دریای سند بحوزه 
تصرف او در آمده» نه کس از روٌسای افغان که اسامی شان در کتب تواریخ باین 
وجه مسطور است» جنانچه ملک خانو» ملک عامون» ملک داود» ملک یحیی» 
ملک احمد. ملک محمود. ملک عارف. ملک غازی بملازمت سلطان محمود 
غازی آمده بشرف ملاژزمت مشرف شودند» ... و این حماعه را بخدمت خود 
گرفته و بعزیمت انهدام سومنات هندوستان توجه فرمود» ... درین سفر هر جا 
کاری مهم صعب روی میداد این جماعهٌ افغانرا تعیین می نمود "(۳. 

این روایات که‌بسال ۴۱۱هدر واقعه سومنات مرافقت افعانها را با سلطان 
محمود میرساند» با روایات محلی و خصوصی افغانی نیز تائید میشود. مثلا 
مخزن افغانی یکی از جنرال های افغانی سلطان محمود را ملک خانو می 
نویسد » چون رفت و آمد عساکر شاهنشاهی از غزنی بهند زیاده تر از معبرگومل 
می بود بنابران‌دریکی از لندیهای ملی که محبوب یکی از دلباختگان افغانی در 
لشکر ملک خانوی مذ کور بهند رفته» محبوبه با اشتیاق و ولع‌به‌دره گومل رفتن 
خود را برای دیدار جنین سروده است: 

جي‌د خانو لسّکري راسي 
زه به گومل‌تهد خپل یار دین له خمه 

موّرخین متاخر جون شبرمحمد خان در خورشید جهان و سعادت خان تور 

ترین در خصائل السعادت و دیگران ثیز ملک خائو را یکی از خوانین بزرگ 


ه ۳۷ یخ‌یمینی. 


مخزن افغانی قلمی. 


۲ 
محمود نوشته اند» ازین تطبیق ظاهر میشود که اشعار ملی ما به قدیم ترین 
زمانها تعلق میکیرد» که‌درین چند سطر نمونه به آن اشارت رفت. 
چون مقصد اصلی درینجا بحث و تدفیق اشعار عروضی پّتو است بنابران 
میرویم به مقصد . 
۱-شیخ اسماعیل سرینی: یکی از قدمای شعرای عروضیین که آثارش بما 

رسیده شیخ اسماعیل ولد بیّنی مشهور است که بروایت نعمت اللّه و خان جهان 
خان‌یکی از عرفای بزرگ عصر خود بوده و بر کوه سلیمان مد فون است مطابق به 
نکارش این موّرخین اسماعیل معاصر شیخ احمد ولد شیخ موسی است که این 
شیخ احمد پدر معروف قطب الدین بختیار افغان است"*. چون قطب الدین به 
قول اغلب موّرخین در ۵۷۵ همتولد گردیده" بنابران زمان حیات پد رش را بعد 
از ۵۰۰ هقیاس کرده و سنوات زندگانی شیخ اسعمیل را هم در حد ود همین سالها 
تخمین ميکنیم. اسماعیل سربنی از شعرائی است که در سبک قدمای عروضیین 
جایگاهپلتنی رفس سایماق‌ساگر کته تمس پفره تعرتن ریما برد 
است و آن قطعه این است: 

تبته وک ره لهابلیسه ‏ چي‌ابلیس لعین نکاره‌شي 

هلته‌ورکهپلوشهشي ول‌نری‌توره‌تياره‌شي 

ری وران شی له ابلیسه غوخد پس‌په کتاره شي 

که‌هرجاابلیس خرغ کر نوبي‌هله‌ننداره‌شي 

که سری ابلیس ته‌پر شو 
نویر کورد ویرناره ۳ 

به این طور اسماعیل پسر پیت جد مشهور افغان یکی از شعرای قدمای 


(مخزن افغانی قلمی. 
7 دیده شود فرشته» مخزن» مخبرال و اصلین. 
اوراق قلمی تذ کره سلیمان ما کو . 


۸ 
عروضیین بوده و قطعه اخلاقی فوق ازو دردست است. و مدفن این شیخ بزرگوار 
را طوریکه نعمت اللّه بر کوه سلیمان نوشته» سلیمان ماکو نیز آنرا تائید میکند و 
همیگوید که من بزیارت آن‌بزرگوار رفته و مشرف شده ام". 

۲- دویمین شاعر بزرگوار دور عروضیین قدیم اکبر زمینداوری است» 
چنانچه گذشت از اشعارش پیداست که وی معاصر دورةً تیمور گورگانی است و 
از تاخت و تا زآن‌جهان کشای معروف می نالد . 

طوریکه پیشتر گفتیم اکبر هم در شعر ملی دستی دارد» و هم در اشعار 
عروضی از وی برجسته ترین آثار در دست است» و وی را شاعر سبکین و نامور 
طبقتین نامیده می توانیم. 

اشعار عروضی اکبر خیلی جذاب و متین و از نقطه نظر قدامت نیز خیلی 


۰ 


مننری 
زه عاشق‌یم‌یسارهم‌نیز نسورخه‌نسهلسروتمیسز 
یوپربلهعاشمان‌یو همپه‌خیل عشق‌صادفان‌یو 
پوپه‌بل‌پسي‌رنخوریو چي‌نژدی نه‌یو مهجوریو 
عشق که‌سه‌دی که‌بلادی پیداکری زمورمولادی 


که‌زژغنکا عاشمان‌خوک 
خوبهدواره شهيدان‌وي 
زه که مخ‌یه اوضو سور کرم 
لاس3 جي‌دا زه و کسسرم 
ولي هر ای زه ببلشون کسرم 


ش 
م4 


مره سي دوی پر دا جهان خوک 
کهروستینی مسلمان وي 
زره کباب صورت تنور کسرم 
خه تهمت به‌پریارنه رم 


پیساد سرو اونسو رژون کسرم 


همآشتا خوار کرم‌هم ان 
ب‌ِ تهمت کرم‌پر دوران 


۲ تذ کره قلمی سلیمان ما کو . 


۷۹ 
غزل 

دخپل تا له حیرانی شهویل کم د عشق ویر بهتل پخپلپتولکرم 

مامدام لکه‌بورا پرگل و گنت کر اوس‌به‌خم په‌سرتورسرفراقد گل کرم 

د غماز لرمون‌به زه یه لمبه کشبردم خني‌هبربهد یاربزم‌گلاومل‌کرم 

خما دیارد مینی اوریه‌زره کی‌بل‌دی زهبه‌سراو مال‌شندم‌دید به حاصل کرم 

د ببلستون له ویره‌ژارم اوسي ويني 
زه | کبریرخیل اشنا د سرندل کرٍم 

۳ - دیگر از قدمای عروضیین پبْتو شیخ عیسی مشوایی است. و 
مشوایی بقرار اشارهً نکارندگان علم الانساب و اسماء الرجال پتون شعبه ایست 
از کاکر. که بتعداد قلیل در کوهد امن کابل و بعضی در حصص هند متفرق اند (. 
شیخ عیسی باشیرشاه سوری شهنشاه مد نیت پرور و بزرگ افغان در هند معاصر 
بوده» و بتصریح نعمت اللّه در مخزن مسکن شُیخ عیسی (دامله) است که در انجا 
اموال و عفاری داشت. وقتی بشیرشاه از طرف شیخ عیسی سعایت و بدگوتی 
کردند» که وی شراب میخورد ولی مفتش شیرشاه در صراحیش شیر یافت"" 
سوانح دیکر این شاعر بما معلوم نبوده ولی مخزن زمانهة زندگانی وی را در عصر 
شبرشاه سوری تعین میکند. چون جلوس شبرشاه در ۵٩۴۸‏ است بنابران زمان 
حیاتش را بعد از ۰۰٩ه‏ تخمین کرده می توانیم» مخزن افعانی در ۱۰۱۸ هراجع به 
"نقل است که شیخ عیسی در توحید باری تعالی شعر پشُتو و پارسی و 
هندی هم میگفت» چنانچه دو سه کلمه بجهت یاد گار از شعر ایشان مرقوم نموده 


شده!(۲۳. 


حیات افغانی : ص ۰۴۴۱ 
۳( یه ۰ فا 

محر ن ۰ 
)۳( ۰ فا 

مجحرن ۰ 


ی 
بعد ازین صاحب مخزن سه‌بیت از اشعار عیسی را نکاشته» ولی جون‌متاسفانه 
نساخین مخزن به پتو نمی فهمید ند بنابران خواندن‌این اشعار مشکل و ظاهرا مسخ 
شده است. تا حدیکه خوانده‌می شود و ما بنقل آن‌اشعار می‌پردازیم: 
به خپله کا ركري پخچپل انکا ركري جگ‌پرهوايم كله‌مي‌خواركري 
ته نسه‌قادريي صفت‌دي‌دا دی کله مي نور كري کله‌مي نار كري 
عیسی حیران دی په دي‌صفت کي کله می یار کري کله اعيارکري 
نعمت اللّه مناقب شیخ عیسی را زیاد می شمارد» و وی را از اجله اولیای 
افغان می آورد» و از مضمون اییات مذکور هم می براید که شیخ متصوف 
باجرآتی بوده و مثل حضرت خواجه عبد اللّه انصاری هروی رحمة له علیه با جرآت 
سخن گفته است. که از اسرار خصوصی حضرات مشایخ و متصوف است رحمة 


خواص و مزایای این سبک: 

سبک قدمای عروضیین در دور بعد از سبک گذشتگان و اجداد بزرگ 
پدید آمد . بنابران از یکطرف بسی از مزایای سبک گذشتکان و مردان نخستین 
را حاوی و از طرف دیگر هم آثار مادی و معنوی را از ادب دیگران در خود 
پذیرفت مثلا : 

۱- از حیث سلاست و روانی و سادگی اداء و روش گفتار بی تکلف و غیر 
متصنع به سبک قدماء و اجداد بزرگوار مانند است» تکلف و پیجیدگی و تعقید 
هام را درا نکش راه سکن 

۲ - از حیث فکر و مضمون مضامین عشقی که در اشعار بزمی و عشقی 
عربها بعد از دور جاهلی در عصرتمدن و پختکی ثقافت عباسی و بغداد و هکذا 
در اشعارابتدای دورة مغول در پارسی دیده می شود دریبٍتو هم بسبک قدمای 
عروضیی نآمیخته و شعراء مثل مثنویها و غزلیات عشقیه دیگران سروده اند. 

۳ - عروض و قافیه را به صورت اتم و اکمل در سرودها و اشعار خویش 


۷۱ 

مراعات و از افسام اشعار متنوی» غزل» قطعه» فصیده و غیره را مانده‌اند. 

۴-تمام اصطلاحات اشْعار فارسی که در دورة معول بسبک عراقی زبان 
پارسی درآمده از قبیل می» ساغر» دير و غیره درین سبک بزبان پشتو آمیخته» و 
علاوه بر ان مضامین و افکار شاعرانه باصطلاحات تصوف و عرفان نیز ادا شده 
و این خود اثری است که محیطآنوقته بر زبان یشتو انداخته است. 

این بود گذارش کوتاه خواص و مزایای سبک قدمای عروضیین پشتو که 
نکاشته‌آمد. حالاً میرویم که سبک دوم دور عروضی پسْتو را شرح دهیم. 


ب: سبک روشانی ها: 

بعد از دوره قدمای عروضیین که بیشتر ذکر رفت در شعر پشتو دورة 
روشانی آغازو از ۹۰۰ هببعد این سبک فروغی بخود میگیرد. 

در مبحث سبک خیرالبیان شرح دادیم» که بایزید بن عبد الله مشهور به پیر 
روشن چه رولی را در زمینه ادب پبْتو بازی کرد» این شخص دسته از مریدان و 
ارادت کیشانی را نیز ماند» که در اشعار سٍتو و عروضی آن خدمت جاویدی 
پزبان خود کردند. 

پیروان و همفکران بایزید سبکی را در یستو آوردند» که باسبکهای ماقبل 
و مابعد معایرت کلی داشته و اشعارعروضی را رونق و فروغی دادند. 

سبک روشانی‌ها در ممیزات ذیل ازدیگران جدا می شود : 

۱-شعرای این سبک در اشعارپشتو اکثراقسام شعررا که عبارت از غزل» 
قطعه رباعی» و قصائد طویلی است داخل و دامنه اشعار را وسیع ساختند» 
فصائد درازی را که حاوی مدح. رثا و دیگر مباحث ملکیه شانست سرودند. 

۲ - اصطلاحات عرفانی و تصوفی و دنیای مجرد را به تعداد خیلی زیاد 
بزبان پستو داخل کرده و اشعار خود را به بیان مسائل معلق تصوف از قبیل 
وحدت وجود و شهود و مراتب اذواق روحی و الهام و غیره مقامات تصوف 
مخصوص کردند و در مباحث فلسفه ماوراء العاده و تصوف افتادند» و اینگونه 


۷۲ 
مطالب را در غزلها و قصائد و قطعات شعربه خود آوردند. 
1-۲ ی تارف نی نی کفایدر مات اه ین او نماد 
که سادهٌ محض بود بر امدند» و شعر خود را به ژیور صنعت و بداعت آراستند» و 
فنون بدیع و بیان و عیره را بصورت ابتد ای مراعات کردند . 
کسانیکه در نشر و توسیع این سبک کار کردند. از روی معلوماتیکه 
تا کنون بدست آمده اشخاص ذیلند : 
۱-مخلص: این شخص به تصریح دولت که یک شاعر معاصرپیر روشن و 
از جمله اتباع ویست. علی محمد نام‌دارد» و دولت وی را خلیفهة پیر روشن گفته و 
مراثی درازی را بمناسبت وفاتش سروده که ازان منزلت بلند علی محمد در سلک 
روشانیان ظاهر می شود. 
علي محمد مخلص تخلص داشته و دولت وی را زیاد می ستاید» و در 
شاعری‌هم به وی تسلیم است انجاتی که همیکوید : 
بي مرزا بي ارزاني بی مخلص پاره 
بل شاعر برابرنه‌دی پسشتون ستایو 
علاوه بر ان یکنفر شاعر همسلک و معاصر دیکر مخلص میرزا خان 
انصاری نیز ویرا جنین می ستاید : 
اي‌میرزا د پاک و پاکهوینا وايي 
د مخلص کلام شبرین دی معتبر شو 
از روایات این دو نفر شاعر معاصر بما آشکارا میکردد که مخلص دارای 
کلام شیرین و جذ ابی بوده که معاصرین را هم به تسلیم و ستایش واداشته است. 
چون دولت و میرزا بعد از سال ۱۰۰۰ هزنده بودند بنابران حیات مخلص هم 
در حدود همین سالها متیقن است. اخوند درویزه که از مخالفین آهنین این گروه 
است ملا علی را از برادران ارزانی خویشکی می شمارد که از هند آمده و بایزید 


۳ 
را تقویت دادند» و از نزدیکان وی بودند"* بنابران قرین قباس است که همین 
ملا علی اخوند درویزه عبارت از مخلص باشد » زیرا اخوند درویزه عادتی دارد 
که مخالفین خود را بنام کامل ذ کر نمیکند » و به نیمه ساختن نامها آنها را تحقیر 
می کند» مستر راورتی در دیباجه گرامر خود از یک قصيدهٌ قاسم علی افریدی 
یکنفر شاعری را بنام مخلص نیز ذکر میکند که بلاشبهه همین مخلص روشانی 


مه 


است. 
بهر صورت اکنون ما زیاده ازین دربارةٌ مخلص معلوماتی نداریم» و نه 
نموه کلامش بما رسیده است. 
۲-ارزانی: این شاعر از اعیان و ارکان بزرگ روشانی هاست که به تصریح 
اخوند درویزه در تصنیف خیرالبیان نیز بهره داشته "و سه برادران بودند از 
افغانان خویشکی که یکی ملا ارزانی دویم ملا عمر سوم‌ملا علی و ارزانی چون 
شاعر تیزفهم و فصیح زیان بود شعر افعانی و فارسی و هندی و عربی بیان کرده» 
و ارزانی کتابی را نیز تصنیف کرده و آنرا (چهار رما) ۳" نامیده» و بعد از چندی 
از پیر تاریک ارزانی جدا شده. باز بهند رفته اما دو برادر او همراه او مانده"۳۳. 
از شعرای معاصر ارزانی دولت مقام وی را در پیتیکه پیش ازین ذ کر رفت 
نشان مید هد » خوشحال خان هم در عالم افتخار شاعرانه نامی از ارزانی می برد و 
گوید : "مسخره می ارزانی خویشی زمند کر ". 
رحمان بابا هم درین چنین مقام می سراید : 
د میرزا د ارزاني دعوه به پري کا 
قدردان د شاعرانو رحمان‌راغی 
ازین تصریحات بر می آید که‌در عصر خوشحال خان و رحمان اشعار ارزانی 


(2ذ کرة الابرار و الاشرار: ص ۰۱۴۹ 
7کذا فی الاصل. 


۷۴ 
شهرت بسزائی داشت. که شعرای نامور مثل خوشحال خان و رحمان بابا را به 
مقابله‌بر انگیخته است. 

چون ارزانی معاصر بایزید بوده بنابران زمان حیات وی را در حدود سال 
هزارم هجری تخمین میتوان کرد . 

مستر راورتی بحواله یک قصيدهة قاسم علی افریدی ذکر از ارزانی می 
کند "* و دار مستتر نیزوی را از قدمای شعرای بو می شمارد !. 

۳ - عبدالله: از معاصرین روشانی هاست. و بقول درویزه پسر ملا رکن 
الدین بوده» و از پنج پسرش که بدنیا آمده عبداللّه شاعر زبان پبتو نیز بوده و 
برادر دیگرش نعمت اللّه نیز دارای رسایل و تالیفی است"" بدون این قدر ذ کر 
اخوند درویزه دیگر جیزی از عبد الله در دست نیست. 

۴ - میرزا خان انصاری: از مشاهیر سبک روشانی هاست که فتح خان 
نامد اشته و میرزا تخلص میکرده است راورتی راجع به وی چنین می نکارد : 

که شاعریست مشهور و صوفی مشرب. که کلاامش مجموعه تصوف است 
و در سال ۶۱۰۸۲ مطابق ۱۰۹۷ه در محاربات اورنگزیب در دکن خدماتی را 


انجام‌داده است(۳. 


میرزا از شعرائی است که از طرف شاعر معاصر خود دولت زیادتر ستوده 
شده. و مرائی دردناکی راجع به شهادت وی در جنگ دکن سروده. و تاریخ 
شهادتش را ۰ ه تصریح میکند : 
د دکن به جنگ شهید شو هوشنوه اوسه 
په‌تاریخد زر خلوبنّت كي تي گذرو 


()"مقدم هگرامر آف یشتو. 


دیٍتونخوا د شعرهاروبهار طبع‌پاریس. 
(ذ کرة الابرارو الاشرار: ص ۰۱۷۰ 
7 مقد مه گرامرپشتو. 


(۳) 


۷۵ 

دولت وی را از بزرگترین نمایندگان اشارات بایزید مشهور میداند» و از 
پیانات خود میرزا واضصح است که از مهندر قریه درةً خیبر بوده و غالبا به قول 
راورتی از قوم یوسف زائّی است. میرزا دارای دیوان اشعاری است که درین 
متقدمین و متاخرین شهرت داشته و خوشحال خان هم میرزا را از کسانی میداند 
که‌درپشتو اشعار موزون عروضی را پیش از وی گفته است» خوشحال راست: 

له چا نه به پشتو کي ما میزان لیدلی نه‌دی 
میرزا یه‌دا زبان کی ویل کسري دي تللي 

از دیوان میرزا یک حصه را راورتی در گلشن روه طبع کرده و اخیراً از طرف 
ملا قطب اخوند قندهاری بعد ۱۲۰۰ هشرحی نیزبران به‌پارسی نکاشته شده» که 
اشعارش عموماً عشقی و دارای مضامین مغلق و پیچیده تصوف است. و ازان 
می براید » که وی فاثل به وحدة الوجود بود و عفاید راهبر خود بایزید را خوب 
دلیام اش قر آو امه 

۵-دیکر از مشاهیر سبک روشانی شیخ دولت اللّه پسر داداو قوم لوحانی 
(لوانی) حسن خیل است که به تصریح خودش مادر وی از قوم وردگ بوده و مستر 
راورتی که وی را به غلط شخص جدید الاسلامی نامیده "این اشتباه ناشی از 
نام (شیخ) است که در هند جدید الاسلام‌را شیخ‌گویند » ولی جون خودش واضحا 
حسب و نسب خود را نشان‌داده بنا بران برای جنین اشتباه موردی نیست. 

دولت از عمائید مسلک پیر روشن بوده و در دیوان خود قصائد زیادی را در 
مدح اولاد و پیرروشن سروده و اکثریاران‌همسلک خود را مدح‌یا مرثیه‌گفته است. 

از مضامین اشعارش ظاهر است که دولت تا سن جهل سالکی رسیده و تا 
سال (۱۰۵۸ه) زنده بوده و همدرین سال مرثیه یکی از اخلاف بایزید را گفته 


۱ مه )۲( 
یمسا ۰ 


"دیباچهگرامرپشتو طبع کلکته. 
7 دیوان قلمی دولت متعلق به کتب خانه پنتو پولنه. 


۷۹ 
دولت شاعر مفلق و زبردستی بوده که دیوان اشعارش تا پنج هزار بیت 
هیزسد » و از اقسام شعر عزل» رباعی» مثنوی» قصائد و قطعات برجسته دارد» 
کلامش جذاب و شیرین است که بلندی قریحه و مرتبهةٌ علمش ازان واضح 
میکردد. 
دولت در شاعری پسْتو مقام بلندی دارد و اولین شخصی است که بیان 
مقامات بلند تصوف و مسلک خود را بالفاظ شیرین و شعر رنگینی د رآورده» و 
قوت طبع زورور قریحه را نشان‌داده است. 
۵-واصل: خوشحال خان این شاعررا همیایه دولت و پیش از عصر خودش 
شمرده و جنین گفته است: 
۱ 
به خبرو ميد هریوه ریشخند کر 
و ازین تصریح خوشحال خان واضح است که و اصل از دوره ایست که سبک 
روشانی‌ها دران‌رواج تمامی داشت. میرزا حنان شاعر متاخر قندهار نیز ذکری از 
واصل می نماید » و معلوم میشود که‌دارای دیوان و اشعار شیرینی است. 
شّه‌شبرین الفاظ ویلی دي واصل 


ج: سبک ملا الف : 

در حدود سال هزارم هجری که سبک روشانی ها در سمت مشرقی 
افغانستان و سواحل اتک فروغی داشت. در طرفهای قندهار نیز یک سبکی را 
می یاییم» که آثار آن جسته جسته دیده می شود. این سبک را ماسبک ملا الف 
نام می نهیم» چون سابق تر از وی شخصی بمن معلوم نبوده» و اگر باشد به کشف 
آثارش موّفق نشده ام. 

سبک ملا الف دارای خواص و ممیزاتی است که در سطور ذیل کوتاه می 
شود : 


۱-از حیث معنی و مضمون نزدیک است بسبک خیرالبیان و اخوند درویزه 


۷۷ 
ننگرهاری یعنی تماماً از مضامین دینیه و اخلاقیه باحث است. ولی از جنبة 
تحقیق بران سبقت می جوید » و از منقولات دینیه بحث و بیان میراند» و هدف 
اشعار اصلاح اخلاقی و دینی است نه‌مقابله. 

۲ - اشعاریکه درین سبک سروده شده حصه اکثر آن مثئوی است که 
مضامیندینی را از عربی به‌پپتو منظوماً ترجمه کرده اند » و عقاید اهل السنه‌را 
شرح داده. 

۳ - درین سبک صنایع و بدایع شعریه کمتر دخلی دارد» و با الفاظ بی 
تکلف و ببانی ساده مطالب خود را در شعر آورده اند» و استعارات شاعرانه را 
دران‌راهی نیست. 

۴-بحور اشعار آن هم کوتاه و بریده انتخاب شده که خواننده زود بمقصد 
اشعار رسیده می تواند. 

۵ -باین سبک اغلب کتب درسی پبْتو سروده شده. که در عصرهای قبل 
در اکثر حصص پستونخوا در نصاب ابتدایی تدریس عمومی داخل بوده» و زنان 
و مردان آنرا می خواندند» و ذريعة آن به احکام و اعمال ابتدائیه و عقاید لازمة 
اهل السنهآگاه می شدند. 

سبک ملا الف در اطراف قندهار مدتها ذریعه افاده و استفادهٌ علمی قرار 
گرفت. و کتبیکه باصول سهل و ممتنع بدین سبک می نکاشتند » مورد استفاد؟ة 
عمومی و اقع میگشت. 

گفتیم شخص نخستینیکه آثارش درین سبک بمن رسیده و معلوماتی از 
وی در دست است. ملا الف نامدارد که در قرای (اتغر) کلات سکونت داشت و 
اصلاً هم‌هوتک بوده است. 

ملا الف شخص جهاندیده و سیاحی بود که مدتها دور از مسکن خود به 
تحصیل علم می پرداخت» و در انحا از استادش ملا محمد عظیم استفاده می 
فرمود. 

ملا الف در حدود سال هزارم هجری می زیست. و بسبک اوزان و الحان 


۷۸ 

ملی که اثر قدماست نیز یک نصیحت نامه را منظوم ساخته ولی کتاب دیگرش در 
مگنوی خفیف (بحرالایمان) است که بسال (۱۰۱۹ه)آثر نظم کرد » و زیر عناوین 
عربی عفاید اسلامی را شرح داد. 

ملا الف در تمام اشعار خود قیافت یک نفر مبلغ را بخود میگیرد و نصاتئح 
گرانبهائی را میدهد» سبک ملا الف بعد ازو وسعت يافته و اغلب پیروان این 
سبک اخلاق و عقاید و قصص و سیر را هم بدین سبک منظوم کردند. اینک 
نمونه از کلامش منقول از بحرالایمان: 


راشه‌واوره اي فرزن‌ده / 
ته‌د یاک نبی‌پرلار شه 
یو قدم له شرعي زویه 
که‌بیرون یو قدم کسّبردي 
نصیحت کوم‌وتاته 
تاته‌وایم‌خما خان‌يي 
خمورپلاریو و همد مه 
نوریه خه خبله جدایو 
نصیحت مي کره قبوله 


مجلس کرهد صالحینو 


د نبسي پرلاره ولار شه 
پیرون مه اخله نبکخویه 
دنبسی سرعه به‌پربرد ی 
مه‌حاروزه بله خواته 
لا ترخان‌راباندي كران‌يي 
گت اه تأاستتا ات 
چيی جداپربله خوایو 
پرته مه سسوره ملو له 


ناستی مکره د بي دینو 


هر مجلس لسره اثردی 
په حدیث که‌دي باوردی 
۲- شخص دیگری که در سبک ملا الف آثارش در دست است مرحوم ملا 
عصر خویش بود. 
ملا صاحب اوقات جوانی خود را به تحصیل علوم در هرات و ایران سپری و 
بعد از ان پس بقندهار برگشته و به تعلیم و تصنیف پرداخته است» شیرمحمد 
بعمر ۸۳ سالکی به سال ۱۱۷۵ هدر قندهار از دنیا گذشت و بطرف غرب قندهار 


۷۹ 
در تک سل شاضر مقتطین کت وی در منطق و علوم دینیه دستی داشت» و 
آثاری را به سبک ملا الف به لهجهٌ عالمانه و متین در پشتو سروده که حاوی بر 
مضامین اخلاق و وعظ و نصبحت و عرفان است. 
نامدارد» که به مثنوی خفیف از کتب معتبره دینی اخذ و اقتباس شده است. یک 
اثردیکرش هم تجوید افغانی منظوم است و این آثاروی را در راس شعرای سبک 
ملا الف قرار مید هد . 
اخلاقی و دینی و مواعظ را سروده. ازین قطعه نازکی فکر و طرز حیاتش خود 
آشارامی شود : 
یساگوبسه‌وای له سریو پرآسمان باندي سحاب‌وای 
یاعاشق‌وای‌پرمهرویو یامعشوق لکه‌افتاب‌وای 
چي نه‌دا شوي نه‌هعه شوي شبرمحمد کشکی تراب‌وای 
۴-حضرت میا فقیرالّه جلال آیادی ولد عبد الرحمن و از حصارک مشرقی 
است» جناب شان از اعاظم مشایخ طریقت و عرفان بوده و در علم و عرفان و 
تصوف اسلامی مرتبتی دارد» شامخ که بسی از بزرکان طریقت و مشاهیر 
جنابش در حدود ۱۱۵۰ه حیات داشته و در شکارپور سنده مرکز ارشاد 
بوده اند. در عربی آثار شان زیاد است که از انجمله فتح الجمیل فی مدارج 
التکمیل. فبوضات الهبه و مشهور تر همه قطب الارشاد و مکتوبات نفیس‌شان 
است در پارسی» و منظوماتی هم بعریی و پارسی دارند. میان‌ صاحب از شعرای 
سبک ملا الف در زبان ملی نیز بوده و کتابی بنام فوائد فقیراللّه در پستو منظوم 
فرموده اند حناب شان در حدود ۵« در شکاریور وفات و مرقد منور شان 
اعلیحضرت احمد شاه بابای کبیر نیز به وی ارادتی داشت‌ و از مراتب علمی 


سا 
شان استفاده می فرمود. 

۵ -ملا عبدالرشید ولد سلطان حسین ولد عبد الرحیم قریشی است که در 
ملتان خاندان شان مرکز علم و فضل بوده. و در عصر سلاطین معولیه اعزازاتی 
داشتند» عبدالرشید از انجا به لنگر کوت آمده و بسال ۱۱۲۹ ه کتاب معروف 
رشید البیان را به و منظوم‌داشت"*. و تمام مسایل‌ضروریه و مبادی فقهیه و 
عقاید را در ان گردآورد روش بیانش سهل و ساده و در عین زمان بلیغ و دلچسپ 
است» وی از ارکان مهم ملا الف شمرده میشود و کتایش تا امروز مورد استفاده 
عوام است و دریستو کتابی را باین شهرت ندیده ایم. 

7 -سعادت خان ولد عبد الرحمن که در کابل و رهتاس و ننگرهار سکونت 
داشته» و در سالیکه نادرشاه افشار بر هند می تاخت در کابل بوده و شاگرد 
محمدسعید لاهوریست. وی کتابی را بنام کیمیای سعادت در ۱۱۵۰ه سبک 
ملا الف‌پرداخت". 

۷- جان محمد اصلاً از حدود ننگرهار و پشاور است که در حدود ۱۱۵۰ه 
حیات داشت و کتابی را بنام نورنامه نوشت» اشعارش رنگ اخلاقی و دینی دارد 
و گاهی غزلیات عشقی را نیز می سروده است. 

۸ -ملا فرح الدین: مشهور به اخوند صاحب و از مشاهیر عرفانی دورة 
لاف استق‌هر گقتهاره کسی‌سال ۱84 اف ملد و بسال ۲۳۱ افیعمر ۸۷ 
سالکی در قندهار وفات و همدرانجا مدفون است» وی از جناب میان فقیرا له 
صاحب شکارپوری استفاده و استفاضه فرموده!۳ و در قندهار بزرگترین 
اولیای عصر خود شمرده می شد. اخوند صاحب در پشتو کتایی را بنام 
تعد اد الکباثر به مشنوی خفیف منظوم فرمود که تا دو هزار بیت میرسد . 


۳ رشید البیان. 
گیسای سعادت. 
(7مکتوبات میان فقیرالله تیم . 


۸ 

٩‏ - محقق قندهاری: علامهٌ مشهور حبیب اللّه معروف به حبو اخندزاده 
کاکری قندهاری است ولد ملا فیض اللّه که از مشاهیر علمی قرون اخیر 
افغانستان است و شهرت علمی وی در آفاق پیچیده. علامة مرحوم بسال ۱۲۱۳ ه 
در عصر شاه زمان سد وزی در قندهار متولد و تحصیل علوم را در هند و ایران و 
افعانستان فرموده» و از اساتید و معاصرین علمی شان مرحوم ملا احمد ابدالی 
است در قندهار» و مرحوم ملا محمد اعظم تره کی در مقر و با مولوی اسماعیل 

محاهد مشهور سرحدی نیز مراودات‌داشت. 
تالیف شان در علوم شرفیه بعره و بای زیاد است. که از شهکارهای 
علمی شمرده میشود . حضرت علامهد از اهبعمر ۵۲ سالکی وفات و 
در قند هار مد فون است. 
۱ زاشعار شان در پنو کتاییتاست‌پنلومنهاج #حایدین که‌بسال ۳۱ ۱۲هاز 
نظم آن فارع شده اند» و از آثار اولیهٌ ادبی پُتو محسوب میکردد» و مشتمل 

سور انیم تفش و متا بر ماک رت 
مراتب علمی و بلندی مقام شان در منقول و معقول خیلی مشهور است. که 
مراتب ادبی شان را تحت الشعاع قرار میدهد. ولی ما جناب شان را از ادباء و 







خدمتکاران زبان پُتو نیز میدانیم» که این خود برای یک عالم بزرگ و دانشمند 

۰-ملا زیردست کاکر ولد کرم خان ولد حلال قند هاری است. که در حد ود 
۰ ه زنده بود و کتاب روضه‌النعیم را بسال ۲۲ ۱هبه پستو منظوم‌داشت» این 
کتاب مثنوی است در بحر خفیف که مضامین آن اخلاقی بوده» و سبک خود را 

۱-مولوی عبد المجید کاکر: از دودمان علامهٌ محقق حبیب اللّه قندهاری 
است» که در علوم مروجه عصر دستی داشت و خطاط زبردستی بود. وی در سال 
۲ در قندهار متولد و بسال۱۲۸هبعمر شصت سالگی کتابی را در سیرت 
نبوی منظوم ساخت» که فضیلت علمی وی از آن آشکارست. این اثردر زبان پستو 


۸۲ 
منحصر بفرد بوده و در حدود سی تا جهل هزار بیت در دو جلد ضخیم خاتمه می 
یابد» و موّلف دانشمند آن هیچ سخنی را بدون سند محکم نمی آورد» کلامش هم 
ساده و شیرین و مثئوی بحر خفیف بوده و از آثار نافعه‌پشتو است. 

۲ - شخص دیگریکه باین سبک شعر گفته صاحبزاده مرادعلی کاموی 
ولد جناب عبدالرحمن السیلانی است که در حدود ۱۲۳۵ه در کامه حلال آباد 
مسکن گزیده است. 

مرادعلی در سال ۱۲۲۰ه متولد و در علوم متداوله دستی یافت» و جندین 
جلد کتب‌را در موضعهای دینی نگاشت. که ا زآثار برجسته اش تفسیر یسیر قرآن 
کریم است در دو جلد که بسال ۲اه نکارش بافته. مرادعلی در پُتو طبع 
روانی داشت و اشعار خوبی ازوی مانده است. 

۳ - دوست محمد خیک: نواسهٌ حاجی محمداکرم و کواسهٌ 
محمدزمانخان است. که وی ولد زرنام ولد پاینده خان ولد عبدالقادر خان ولد 
خوشحال خان مشهور است. و محمد زمان خان از اکوره و مسکن خود کوچیده و 
بقندهار رحل اقامت افگنده است. دوست محمد جون ابا عن جد ادیب زاده بوده و 
به بزرگترین شعرا و پدر زبان پتو خوشحال نسبت داشت بنابران وی هم بسبک 
ملا الف اشعار زیادی را سرود که تعداد آن از سی تا جهل هزار میرسد . تولد 
دوست محمد در قندهار بحدود ۱۲۳۰هوافع شده است. 

دوست محمد علاوه ب رآثار منورة پسُتو کتابی را بنام بحرالعلوم‌در حدود 
پیست هزار بیت بسال ۱۲۹۰ه و اخلاق احمدی را در حدود یازده هزار بیت بسال 
۲ وه منظوم داشت و همه این کتب حاوی است بر مواعظ و اخلاق و تراجم از 
آیات و احادیث شریفه که تمام شعرای مکتب ملا الف برین طریق رفته اند» شعر 
وی سلیس و روان و دارای‌مزایای شستگی و سادگی است وهردو کتابش‌مثنوی 


مه 


حفیف است. 
۴- از آخرین و نزدیکترین پیروان مکتب ملا الف» مرحوم ملا عبدالبافی 


۸۳ 
بعد از ۱۲۵۰هدر قندهار متولد و بسال ۱۳۰۴شمسی بعمر تخمیناً نود سالگی به 
قندهار درگذشت. ملا صاحب عالم متبحر و جهاندیده و فکوری بود و کتابی را 
بنام تبیین الواجبات لتخریب العادات در بحر طویل پسْتو بصورت مثنوی در 
حذود شش هزار بیت منظوم فرمود» که حاوی مضامین اصلاحی و دینی و فقهی 
است» کلا مش هم يخته و متین و لذید است. 
۵ - اخوند کییر پشاوری از شاگردان متاخر مکتب ملا الف است که 
کتابی را بنام معجزات در مثنوی پشتو منظوم و بیادکار مانده» روش کلامش 
دلجسب و خوب است. 


اد اد کار 


د: سبک و مکتب خوشحال خان: 

بعد از ز سال‌هزارم هجری نهضت مخصوص و جنبش شدیدی را درعالم ادب 
و شعرپُتو می یاییم» که معلم بزرگ و موسس اولین نهضت همانا یکنفر سردار 
معروف و شخ ص آهنین تون مرحوم خوشحال خان خیک است که قريحه روشن 
و بلندش را ببایه عروج رسانید» و او را میتوان استاد بزرگ و پدر ادب پستو 


۰ 


سمرد. 

خوشحال خان سردار بزرگوار و شجاع قوم خیک در اکوره اتک بوده و سسر 
شهباز خان ولد یحیی خان ولد ملک اکوری است که سلسلة نسب آنها بواسطهٌ 
هژدهم به کرلانٍ مشهور میرسد» که در انساب افعانی وی را پدر بزرگ اقوام 
خیگ گفته اند ۰ خوشحال خان در سال ۱۰۲۲ه از صلب یحیی خان بدئیا آمد و 
پدرش از رجال بزرگ دورهً شاه جهان مغولی بود» که در یکی از جنگها بسال 
۰ اه مجروح و وفات شد. و از طرف شاه جهان خوشحال خان پسر بزرگش 


۱ از ۵ هنود ۹ ۰ ۰ 1 چ ۰ 
۳ حیات افغانی» مخزن افغانی» خورشید جهان تاریخ مرصع. 


۳ 

باقیس و مقر افعانای شتاخته آسد. ۳ ولی بعد ازانگه [ورنک زب محرلی, شاه 
جهان را اسیر و مقام سلطنت را بچنک آورد. مناسبات این نامور افغان بامرکز 
دهلی خیره گردیده و اورنگ زیب که به سب نفوذ فوق العاده و مردانگی 
خوشحال خان از طرفش مطمئن نبود در صدد گرفتاری وی برآمد» و در رمضان 
۴ ه خوشحال خان را بلطائف الحیل به پشاور جلب و از انجا تحت الحفظط 
بدهلی فرستاد. بعد از حضور بدربار دهلی حکم حبس وی را صادر و چهار ما در 
دهلی و بعد ازان‌تا مدت پنج سال در رتتهبور محبوس ماند (. 

خوشحال خان بعد از انکه در نتیجهٌ مردانگی یاران خود از حبس رها و 
بوطنش باز گشت بر خلاف مظالم دربار مغل علناً اعلان مصاف داد و مردانه 
ایستاد» و بارها لشکر مغل را سخت کوفت و دمار از روزگار شان برآورد» و به 
تقاضای فطرت افعانی و احساسات پرشور خویش انتقام خود را پوره از دشمن 
کشید. و تا که می توانست نماند که قوای دربار معل بر کوهسار آزاد افغان 
تسلط حوید. 

خوشحال خان بعد از یکدورة حیات خیلی دلیرانه و پرافتخار در حالی که 
بزیان و ملت خود خدمتها نموده و جان خود را درین راه باخته بود» بعمر ۷۸ 
سالکی بتاریخ ۲۸ ربیع الاول ۱۱۰۰ ه از جهان گذشت و نام نیک جاویدی را در 
دنیای افغانیت و ملیت‌ماند» و در وصایا ی آخرین خود همی گفت: 

"مرا در موقعی دفن سازید که آنجا گرد سم ستوران سواران مغل راهی 
نداشته باشد ". خوشحال خان قهرمان بزرگ و قوماندان دلیر و جنگجوئی بود که 
روح ملیت را تکان داد و از طرف دیکر به اشعار آبدار خود ملت و زبانش را 
زندگی بخشید. 


در تاریخ ادب پستو ما شخصیت برجسته تر و شاعری بزرکتری را از 


۶0] ۰ 
ریخ مرصع. 
۲ارجوم به کلیات خوشحال خان حبس نامد. 


۸۵ 
خوشحال خان نمی یابیم بنابران‌وی را (پدر ادب پستو) میدانیم. 
خوشحال خان در مدت حیات پرافتخار خویش متجاوز از پنجاه هزار بیت 
اشعار رنگین و قیمت داری را سرود و شعر پٍتو را رونق و فروغی بخشید» که 
بیش ازان فاقد آن بود» وی مولف بزرگ این زبان است که علاوه بر اشعار گرانبها 
کتب متعددی را درین زبان نگاشته و راورتی موّلفات وی را تا ۲۵۰ جلد شمرده 


مه 


است. 

خوشحال خان در فنون سخنوری قدرتی داشت. و فنون ادییه جون بدیع» 
ییان» معانی و غیره را نیک میدانست. بنابران در پٌتو تمام اقسام اشعار را 
داخل کرد و مکثب مهمی را تاسیس فرمود که بعد از وی اخلاف و شاگردانش 
آنرا وسعت‌دادند» و شعریبُتو را باوج رسانیدند(. 

خوشحال دریستو مبتکر سبک مخصوص و موّسس مکتب معینی است که 
دارای مزابا و خصاتص ذیل است: 


خصائص سبک و مکتب خوشحال خان: 

۱-سبک خوشحال خان شعر پتو را دامنه وسیعی داد. علاوه بر غزل و 
مثنوی و قصیده و رباعی که پیشتر سروده شده بود تمام اقسام شعر را که در 
عربی و پارسی موجود است به ِسْتو سروده و علاوه بران بعضی از منظومات 
خوبی را که‌درپارسی نظیر و بحور آنرا نمی یاییم ابتکار فرمود. 

۲-در سبک خوشحال خان هر گونه مضامین صوفیانه» اخلاقی» فسلفی» 
فکاهی» مدح. رثاءء محاکات و دروس اجتماعی و تحریک به عواطف ملی و 
تلفین مزایای ملی را می يابیم» و بالفاظ کوتاه این سبک» سبک جهان شمولی 
است که‌هر چیز را دران‌یافته‌می توانیم. 


۲شرح این مجمل را در مقدمهٌ کلیات خوشحال خان بخوانید طبع قندهار از نشریات 
نگارنده. 


۸ 

۳ - تنمیه و پرورش احساسات ملی و اخلاق افعانی که به تعبیر خود 
پتونها (ینتو و یٍتون‌والی) است‌در سبک خوشحال خان زیاد بنظر می آید و 
اشعار خود آن‌بزرگوار بهترین ممثل احساسات ملی است. 

۴ -درین سبک قصاید طویلی راجع به یک موضوعی که شاعر پسندیده 
سروده شده و هر قصیده از حیث مضمون یک مقالت تاریخی یا مثلاً اجتماعی و 
تبلیعی شمرده می شود . 

۵ -در سبک خوشحال خان صنایع بدیعی و تلازمات و تشبیهات دلکش 
داخل گردیده ولی در اشعار سلاست و سادگی خود را قربان صنعت و تکلف 
نکرد» و شاعر این مکتب هم دورتر از دامان طبیعت نرفت و پیچیدگی را به اشعار 
و سروده‌های خود جای نداد. 

٩‏ - احساسات حماسی ملی را پدر ادب یستو در سبک خود استقرار 
بخشید » و پیروانش‌هم کم کم تعقیب کردند. 

۷ - هجو و تنفید هم در سبک خوشحال خان جای گزید» و مخصوصاً 
استعمار طلبان معول را شعرای افعان مورد نکوهش قرار دادند و در مقابل 
پپٍتون والهُ که جامع صفات شجاعت و شهامت و فتوت است بصورت منفی یا 
ضد آن مغلو اله را استعمال کردند . 

این اطهار نفرت از تعلب غیر روح این سبک شمرده شده که اغلب شعراء از 
مظالم معلواله می نالند و آن‌را ذم و نکوهش میکنند . 

۸ - در سبک خوشحال خان و مکتب وی انواع حکم و مطالب فلسفی و 
اندرزهای مفید اجتماعی دیده میشود که شعراء آنرا مانند گوهر شاهوار بسلک 
نظم کشیده اند و فلسفه‌های دقیق و اسرار زندگانی را صریحاً بیان کرده اند. 

٩‏ - از نقطة نظر ارزش ادبی سبک خوشحال خان جامع ترین و بهترین 
سبکهای پتو است چه از پهلوی معنی و چه از جنبه ادب و بهای شعری قیمت 
دارتراست. 

۰ - از حیث تخیل و رنگینی آن نیز سبک خوشحال خان بهتر است و ما 


۸۷ 
بلندترین و پرنزا کت ترین تخیلات شاعران را در ان می ياییم» بلکه خود خوشحال 
خان و بسی از شاگردان مکتبش قهرمانان دنیای تخیل بوده» و درین مزیت که 
روح شعر شمرده می شود اینکارها نموده و از بداعت و قرائح اخلاقی کار گرفته 
اند. که نو ترین و بدیع ترین ابتکارات ادبی را در آن‌راه است. و از پهلوی تخیل 
این سبک خیلی رفیع و اکمل و سالم است. 


مکثب ادبی و دو دمان خو شحال خان 


خوشحال خان بزرگ و پدر پُتو بحیث یکنفر استاد دانشمند و هوشیار 
مکثبی را در ادب یستو کشود. که تمام افراد دودمان و پسران هوشمند خود را 
در آن‌پرورش‌داد که بعد از وی هریکی بنوبة خود علم سخنوری را در کوهساران 
ما افراشت؛ و شعر پٍتو را رنگینی و بداعت بخشود. دودمان خوشحال خان در 
ادب یستو سویمین خاندان ادبی و علمی است که بعد از خانواده بايزید و اخوند 
درویزة مرحوم ادب و شعریسْتو را پروردند. در دو دودمان نخستین احساسات 
دینی و مسائل تصوف مدار شعر و ادب همی بود» ولی در مکتب خوشحال خان 
باوجود رعایه روح مقدس دینی. احساسات ملی و حماسی و بزمی را نیز می 
نگریم» و همین مکتب است که دامنهةٌ شعر و ادب را پهنائی عالمگیری داد و شعر 
پپتورا از هرپلو بمرتبه کمال و زیبائی در آورد. 

اینک ما اولاً ادبای بزرگ دودمان علمی حضرت پدر پٍتو را نام می بریم» 
و بعد ازان‌تمام‌پیروان سبکش را هم می شناسانیم: 

۱ - اولین شاعر برجسته و سخنگوی ناموریکه از مکتب خوشحال خان 
برآمد » پسر بزرگش عبد القادر خان است که بسال ۱۰۱۲هبدنیا آمد و تا سال ۱۱۱۸ 
هنیزحیات وی یقینی است. عبد القادر خان‌مانند دیکر افراد خاندانش‌مدتها در 
هند نفی و بحکم دربار معل از وطن عزیزش دور افتاده بود» و مدتی هم در کابل 


۸۸ 


+ 


ت۳۹ 

شعر عبدالقادر عشقی. اجتماعی و اخلاقی است. و بهره هم از تصوف 
دارد» که بهترین ممثل مزایای مکتب خوشحال خان شمرده میشود» و علاوه بر 
دیوان اشعار که در حدود سه و نیم هزار پیت بسال ۱۳۱۷ از قندهار طبع و نشر 
کرده ام آثار دیکری را هم به پُتو نوشته که مستر راورتی عدد آثارش را تا 
شصت می شمارد ۳ . و از انجمله گلدسته ترجمه گلستان سعدیء و نصیحت نامه 
به صنعت تجنیس و چهل حدیث. و قصه آدم خان و درخانی» و یوسف و زلیخا به 
بحر خفیف در چهارهزاربیت بما معلوم است. 

۷- فرش ان فروند قل و سادلرر شوشحال از ات که ژهچرض) 
تخلص میکند و در مصافاتیکه پدر نامورش به اورنگ زیب مغولی داده بود 
بسال ۱۰۹۳ه بدست قشون معل افتاد و مدتها در دکن و بیجاپور نفی و در فراق 
وطن اشعار سوزانی را می سرود و این گوهرهای آبدار شعرملی ما بعد ازوفات 
(هجری) در فراق و ناکامی همدران جا محو و تلف گردید. هجری در مکتب 
حوشحال خان مقام بلندی دارد» و با برادرش عبدالقادرخان همدوش و همسر 
است. و اشعار نعز عشفی را سروده است. که پُتو شناس معروف مستر راورتی 
تقریباً هشتاد سال پیشتر یک قسمت غزلیات قیمت دارش را در گلشن روه طبع و 
از ضیاع محفوظ داشت. 

۳-صدر خان نیزیسر خوشحال خان و از ادبای ناموریست که بسبک پدر 
سروده و جند غزلش را پادری هیوز در سال ۱۸۹۳ ع طبع و به قدردانان ادب ملی 
سپرده است۳. و ازان متانت طبع و بلندی قريحهٌ صدر خان ظاهر میگردد ولی 
دیواناشعارش گم شده و ین لولوّی غلطان نایاب است. 


(مقد مه دیوان عبد القادر خان طبع قند هار . 


7انتخاب شعر ید یستو اثرراورتی. 


7" کلید افغانی هیوز. 


۸۹ 
برادر شاعر معروف دیگریست که شیدا تخلص میکند » و ما در سبک خودش ازو 
ذکری خواهیم کرد» علی خان بعد ازانک مدتی بحکومت و ریاست قبایل خود 
پرداخت بسبب رقابت‌های خاندانی از وطن دوری گزید و اواخر زندگانی خود را 
2 انح ۰ ۱ 8 ۹ 5 2 

در فراق وطن بسر برد "*» وی دارای دیوان اشعاریست که امروز به دست نمی 
آید. 

۵-سکندر خان سر خوشحال خان شاعریست که دیوان گرانبهاتی داشت» 
و در مکتب خود با علیخان و شیدا همسر بود» مستر راورتی نیز به حوالهٌ یک 
مه عء مه ۰ ِ ع ‏ )۲( ۰ 
قصیده قاسم علی افریدی نام وی را در جمله شعراء می آورد .و هیوزیک در 
سکندر خان بنام مهر و مشتری کتایی را به پُتو منظوم داشت» که پیش از وی 
محمد بن احمد تبریزی آنرا بسال ۵۷۷۸ در پنج هزار بیت به پارسی منظوم و 
هکذا جندین نفراز شعراء پزبان تورکی نظماً ترجمه کرده بودند ۳۱. 
بادداشت: 

از نویسندگان نامور دودمان خوشحال خان یکی کاظم خان شیداست که 
ازین خاندان تاریخی برامده ولی بسبک (حمید) شعر سروده بنابران وی را در 
انجا ذکر خواهیم کرد. شخص دیگر محمد افضل خان ولد اشرف خان است که 
تاریخ معروف (مرصع) را بزبان پسُتو نکاشته ولی شعری از وی ندیده ام» و هم 
ازین رو ذکرش را در شعرای این مکتب جائز نشمردم حالاً می روم که از پیروان 
1 


(حیات افغانی: ص ۳۲۲۲ و خورشید حهان: ص ۰۲۳۴ 
تارب" یخجه شعر بٌ و نگارش نگارنده. 
("کشف الظنون: ج ۲» ص ۰۳۷۲ 


.۹ 
پیروان این سبک: 

۱-عیسی اخندزاده: عالم و شاعریست که بعد از ۱۰۵۰هدر قندهار حیات 
داشت و در مجامع علمی محشور بود» وی دارای دیوان مدونی است که میرزا 
حنان قندهاری ذکری از ان می نماید . 

۲-خواجه محمد بنکس: از معاصرین و پیروان خوشحال خان است که از قوم 
بنکش بوده و از مظالم حکومت مغول می نالد » وی شخص سالک و عارفی بوده و با 
اورنگ زیب مغولی معاصراست. در کلا مش بد اعت و رنگینی دیده می شود . 

معزاله با عبدالقادر خان معاصر و بعد از ۱۱۰۰ ه زنده بود» عالم و ادیبی 
است که با عبدالقادر خان مشاعره های خوبی دارد» و با آن شاعر بزرگوار 
همسری میجوید . 

۴ - عثمان: از معاصرین عبدالقادر خان و در طبقهٌ متوسط مکتب 
خوشحال خان داخل است‌و با عبدالقادر خان مشاعره خوبی دارد. 

۵ - اودل: از معاصرین خوشحال و پسران ویست" که در مشاعرة 
عبدالقادر خان شرکت ورزیده» و پادری هیوز جند غزلی را از دیوانش نقل 
میگفده آرد لاسرا گگسال اج دقع ر ضسری میچروكه 

7 -اشرف: این اشرف ماسوای اشرف خان هجریست که ذکرش پیش گذشت» 
ولی‌با فرزندان خوشحال خان‌معاصرو با عبد القادرخان‌مشاعره‌ها دارد. 

۷-فاضل: راورتی وی را از شعاری معاصر خوشحال خان می شمارد» و 
قاسم علی افریدی در قصیده از وی ذکر میکند . پادری هیوز چندین غزل وی را 
محفوظ داشته است"*. شعرای دیگریکه هیوز از دیوانهای شان غزلیاتی را 
انتخاب و در کلید افعانی طبع کرده و بسبک خوشحال خان دا خلند : 

۸ - ابراهیم ٩‏ - فضیل. ۱۰ - حسین. ۱۱ -مهین. ۱۲ - عصام» ۱۳ - 


۳ کلید افغانی هیوز. 


٩۱ 


ه: سیک رحمان بابا: 

در عصر زندگانی خوشحال خان که ستارگان درخشانی در آسمان ادب 
پشتو درخشید ند در بهادر کلی بطرف جنوب شهر پشاور به اند ازة پنج میل دور 
دریک خانوادهٌ فقیر طفلی بدنبا آمد که‌وی را عبد الرحمن گفتند. این شخص که 
م ِ ۰ ۳ ۰ ۰ ت ۰ ۰ ۰ )۱( 
از وم مهمند سرین‌بود و هیوزوی را از عضیرت ابراهیم‌زی مهمند می‌نویسد ""ء بعدها 
مصد رکارنامة بزرک ادبی کردید و درزبان یبُتو شاعری شیوا و کوینده زبردستی برامد 
ومکتبی‌را کشود و سبکی را آفرید که‌ما آنرا سبک رحمان‌بابا گوتيم. 

رحمان بابا بعد از ۵۱۰۵۰ بدئیا آمد و تا عده شاه عالم معولی فرزند 
اورنگزیب که حلوس وی در ۱۱۱۸ه است حبات داشت. بقول هبوز رحمان بابا در 
عنفوان شباب در اکورة خیک با پدر یٍتو مرحوم خوشحال خان ملاقاتها کرد» و 
بهرةٌ از انفاس میمونش اند وخت "۳ رحمان بابا شعر نازکخیال و متین و سنجیده 
گوئی با رآمد و در عالم ادب پسْتو شهرتی را یافت که نصیب دیگران نشده بود. 
وی از طرف طبقات عامه در سرتاسر وطن مورد احترام و قبول کردید و لقب 
(بابا)را که‌غیر از احمدشاه‌بدیگری داده نشده است‌دریافت. 

سبک رحمان و مکتب ادبی او بهترین و جامع ترین سبکهاست. رحمان بایا 
از فطرت انسانی ترحمانی کرده و نداهایش از اعماق قلب برآمده و سرودهایش 

رحمان بابا از دنیای اخلاق و اجتماعیات با عنعنات افعانی خود برابر 
ترجمانی کرده و از عالم تصوف و عرفان جنبه عملی را برگزیده» و از عشق و 


۲مقد مه کلید افغانی هیوز. 
ده کاید هو . 


۹۲ 
وارداتآن بخوبترین و دلجسپ ترین صور پر شورترین احساسات و جذبات گرم 
و سوزان‌را بروزداد. 
بای او سکب رخد انب یجید هی کاقس شعر بتو را نکیل کرد 
و در هر موضوع با قدرت ادبی و چیره دستی داخل گردید که مکتب و سبک وی 
خواص‌ذیل را داراست: 


خواص سبک رحمان بابا: 

۱ -درین سبک شاعر از عالم روح الهام میکیرد» و سر و کارش هم زیاده تر 
باماده‌نیست و از عالمی که‌ماورای این سقف نیلگونست میسرآید» و از خهانی 
که منبع فیوض معنویست نعمه می نوازد. گویا این دوره اولین است که شاعر 
سلحشور افغان نیزه و سپهر را با کمند صید بهرامی به هیکل فلسفه و تصوف 
گذاشته و جام افغان نمای تخیلات فوق الطبیعه را شاید بار اول از دست در 

۲ - شاعر درین سبک از کثافات مادی دوری میجوید. و بمقامی می 
آرامد که در انجا صلح کل بوده. و غوغاتی ازین جهان خاکی نیست و زیاده تر 
دنیای خاکی را تنقید و اوضاع آنرا بنظر خوب نمی بیند » و از آلایش های آن تبرا 
می جوید . 

۳ -در تصوير احساسات و طرزیبان و روش اداء این سبک خیلی ساده و 
سلیس و روان است. هیچگونه ابهام را در بیان جاتز نمی شمارد» عبارات و الفاظ 
شعررا خیلی شسته و پاکیزه انتخاب میکند . 

۴ - غزلیات و فصاید و رباعیات و تخمیس و دیگر اقسام شعر را ب 
اسلوبی پاکیزه می سراید و زیاده تر از عشق و اخلاق بحث میراند. 

۵ - در جهان عشق و علاقه مندی نیز به واقعیت میکراید» و کمتر تابع 
خیال میکردد. 

1 - عشق و الهام روحی را مدار حیات می شمارد. و یقین او ایمانرا بر 


۳ 
رحمان بابا پرورندهٌ نخستین این سبک نیز شخصی بود که یک گونه 
زندکانی عرفانی و روحی داشت و به متاع دنیا کمتر مایل بود. ایمان و یقین را 
مداو ژد گانی کرار میداة» و غس‌اره در دامتة قای کوهسار و بیرامون قریهٌ 
خویش زیر درختی می نشست. و از عالم معنی الهام می کرفت. و اشعار بدیعی 
را می سرود. این آرامگاه ایام حیات شاعر را تاکنون مردم بنظر احترام می 
نگرند "*. رحمان بابا بعد از ۱۱۲۰ ه از دنیا رفت و در هزارخانهة پشاور بمقبرة 


۳ ۰ 60 
اخوند درویزه ارمید ‏ . 


سبک رحمان بابا در پُتونخوا مقبولیت تمامی یافت» و بعد از وی جم 
غفیری از گویندگان پپتو به سبکش سخن گفتند » و در گلزارش نغمهٌ سرودند» و 
آن استاد بزرگوار و آموزگار زیردست را پیروی و اقتفاء کردند. که مشاهیر 
شاگردان این مکتب‌قرارذیل اند : 

۱- عبدالرحیم هوتک: از شعرای است که سبک رحمان بابا را حیات داد 
وی در عصر نجات بخشای بزرگ ملی حضرت حاجی میرویس خان هوتک و 
اخلافش در شهر کهنه قندهار می زیست. و مقسط الراس وی ّه بولان کلات 
بودء که‌در انجا اقوام‌هوتک سکونت پذیر اند . 

عبد الرحیم از مدافعین وطن بود» و پدرش بعد از سقوط قندهار بدست 
نادر افشار از قندهار نفی و پسرش هم باوی رفت» که از سن ده تا «شتاد سالگی 
مدت طولانی زندگانی را در غربت و مفارقت گذرانید» و وقتی در نیشاپور و 
خراسان ایران و بعد از ان در تورکستان و بخارا او را می‌یابیم !۳ و درین مدت 
بفراق وطن و یاد یاران بوم و زاد عزیزش ناله های موّثری کشید و فریادهای 


0۱( ‌ 
هبور. 


هیوز. 
۳( ی سب و ۰ ع هه مه ۰ ۰ ۰ 
دیوان قلمی عبد الرحیم هوتک و تاریخجه شعرپستو نگارش نگارنده. 


(۳) 


۹۴ 
پرسوزی برآورد» و اشعاررنگینی را انشاد نمود. 

دیوان اشعار عبد الرحیم جزدو نسخه بیش نمانده و نسخه ناق ص آن که پیش 
نکارنده است تا شش هزار بیت دارد و در آوان حیاتش تحریر یافته» و کلامش 
نهایت شیرین و ساده و بی تکلف است. 

عبد الرحیم سبک رحمان بابا را پیروی نمود و اشعارزیاد عشقی و اخلاقی 
و عرفانی را پیادگار ماند» وی عالم زبردستی بود که در منقول و معقول دستی 
داشت. و مدتها در مد ارس بخارا و ایران تعلیم و تعلم‌می نمود. 

۲- احمدشاه بابا: اعلیحضرت شهنشاه کبیر احمدشاه بابا از بزرگترین 
شعرائی است که سبک حضرت رحمان بابا را نشو و نما بخشید» این نابعَهٌ بزرگ 
افغان که شمشیر و قلم را توام قرار داد» به حدود ۱۱۳۵ه در هرات بدنیا آمد» و 
پدرش زمانخان ولد سرمست خان بن خواجه خضر بن سدو او مشاهیر و رسای 
ملی هرات بود. احمدشاه بابا به سال ۱۱7۰ه بعد از مرگ نادرشاه افشار در 
قندهار بسلطنت افغانستان انتخاب و بعد از ان جهانکشای معروف و فاتح 
نامو رآسیا گردید و مسافرت های حربی بطرف خراسان و بخارا نمود و در سال 
۴ بر میدان پانی پت یک ملیون عساکر را معلوب نموده و بعد ازان این 
فاتح نامور سلطنت هند را به اخلاف شاهان معولی هند و خراسان را به اخلاف 
نادرشاه افشار بخشید . 

احمدشاه بادشاه متدین و عالم و ادیب و مصلح و مفکر زبردستی است که 
مملکت را معمور و رعایا را مسرور ساخت. سلحشورء قوی و فرمانده عادلی 
بود» مدنیت و ثقافت را نیکو پرورید» و بعمر تخمیناً پنجاه سالگی بعد از 
سلطنت ۱ ۲ سال‌به ۲۰ رحب ۱ ۱۱۸هدر کوه توبه قند هار از حهان گذشت و در شهر 
قندهار به آرامگاه ابدی سپرده شد ۰۷ احمد شاه شاهنشاه عالم و ادیب و دانشمند 


و عالم پروری بود» و بزیان پسُتو اشعار ملیح و نعز می کفت. دیوان اشعارش 


۳سراج التواریخء حیات افغانی» تتمة البیان و غیره. 


۹۵ 

یکی از بهترین آثار ادیی یشتو است. 

۳-اخوند گدا : در حدود ۱۱7۰هحبات داشت» و از مشاهیر شعرای سبک 
رحمان بابا شمرده می شود و اثری بنام نافع المسلمین از وی مانده که بسبک ملا 
الف نکارش یافته» ولی قسمت بزرگ اشعارش به‌پیروی رحمان بابا است و دیوان 
مستفلی هم دارد . 

۴-عبد العظیم: از نبیرة نورخان رانی زی سوات است. که بسال ۱۱۹۷هدر 
آنجا بدنیا آمد و تا ۱۲۵۳ه زندگانی داشت. و بعد این سال بعمر تخمیناً نود 
سالگی از جهان‌رفت. 

عبد العظیم حیات سادءٌ داشت و نیکو عالم و پرهیزگاری بود و رحمان پابا 
آموزگار نخستین سبک خود را همواره می ستود و وی را پیروی می فرمود 
دیوانعظیم مشتمل است بر اشعار عشْقی و اخلاقی و تصوفی". 

۵-ميانعیم: ولد شیخ محمد شعیب ولد شیخ محمد سعید و قوماً خلیل 
مهمند است. جد نهمین وی‌همان شخص مشهور تاریخ‌ملی است که (شیخ متی) 
نامدارد» و برتبه کلات مد فون و مزارش مطاف عامه است. 

میا نعیم از خانوادةٌ روحانی بر آمد و معاصر شاه زمان سدوزی بود 
تولدش در ۱۲۰۰ ه تخمین میگردد وی در سبک رحمان باپا رکنی است عظیم و 
سشته انلعارش فو حذود سه غزار ست باقی استه که تماسا مکلب رحماق را 
پیروی میکند » و نیکو می سراید . 

-ملا جمعه: از قوم‌بارکزی گرجیزی است که به حد ود ۰ هدر قندهار 
حیات داشت و عارف خداپرستی بود و در سال ۱۲۵۹هدر حرم محترم کعبة الله از 
جهان گشت. عمرش‌تا ۷۰ سالگی میرسید 

ملا حمعه دارای دیوان اشعاریست که آثرا در دوران حذب عشق در حدود 


۲"تاریخچه شعر ینتو اثرنگارنده. 


دیوان قلمی ميانعيم. 


۹1 
سه‌هزار ییت سروده و سبک رحمان‌را پیروی کرده است". 

۷- عبدالنبی؛ ولد اسمعیل قوم بیینی است که در قندهار میزیست. و 
دیوان اشعاری را مانده که‌دارای مضامین عشقی و تصوف و اخلاق است". 

۸ - شبرمحمد ولد ولی محمد قوم هوتک در مندی سار قندهار بسال 
۲۳ متولد و بعمر ۰" سالکی بسال ۱۳۰۴ه در گذشته است» شبرمحمد 
مدتی در هرات و هند می زیست. و شخص جهانگردی بود. 

٩-مطیع‏ الّه قوم‌پیرخیل و بر کنار اتک در فرای گیب سکونت‌داشت» و در 
حدود ۱۱۸۰ ه متولد و زمان تیمورشاه و شاه شجاع سدوزی را درک کرد» ولی به 
کشش عشق بوم و زادش را ماند و مدتی را در هند و کشمیر به غربت بسر برد» و 
دیوان اشعارش‌را در دو نیم‌هزاربیت در سال ۱۲۲هبپایان رسانید ۳۱. 

۰ - قاسم علی افریدی که بقول راورتی در عهد مظفر جنگ در فرخ آباد 
هند متولد و دارای دیوان پسْتو است. و زبانهای عربی و ترکی و پارسی و کمی 
انگلیسی را هم میدانست. و در اوائل ورود انگلیس‌ها به‌هند د رآنجا همی بود» 
و دریک قصیدء خود تمام شعرای و را نام گرفته است. 

۱-یونس: از پیروان مکتب رحمان باباست» که طبع روانی داشت و هیوز 
از یانش هایس کر ۳۳۱ 

۲ - عفور: از اشعارش واضح میگردد» که سبک رحمان بابا را جداً و 
ارادتا پیروی میکرد و وی‌را از انتخابیکه‌هیوز از دیوانش کرده می شناسیم "". 

۳-صدیق: از پیروان رحمان و دارای دیوانی است که هیوز ازان انتخاب 


۳ تاریخچه شعرپتو. 
7"تاریخچه شعر پشتو. 

دیا نمی فلع له 

(مقد مه گرامر راورتی: ص ۰۴۳۲۱ 
۳ چمن بی نظیر» کلید افغانی. 
۳ چمن‌بی نظیر» کلید افعانی. 


وه 
قمات ۳ 

۴-شهنواز: در حدود پشاور بعد از ۱۳۰۰ همیزیست و سبک رحمان را 
اقتفاء‌میکرد. 

۵ - حافظ البوری در حدود ۰ وه به بثیر و سوات میزیست و شاعر 
نابینا و عالم نیکوتی بود» کلامش شیوا و ملیح است و دیوانی از وی بیادکار 
مانده(؟. 

این بود ارکان بزرک و پیروان مشهور مکتب رحمان بابا که‌در بالا شمردیم. 
این را هم ناگفته نباید ماند که سبک رحمان بابا در تمام وطن نهایت مقبول واقع 
گردیده» و پیروان این سبک و شاگردان این مکتب خیلی زیاد ند . 


و: سبک پیر محمد : 

به روزگار شاهنشاهی پادشاه علم دوست و ادب پرور افغانستان 
اعلیحضرت احمد شاه بابای کبیر جنبش و نهضتی در ادب پستو پدید آمد» و در 
پیرامون کوهسار وطن بسی از سرایندگان و شعرای نامور و آتش زبانی بمیان 
آمدند» که از هر پهلو شعرپپٍتو را تازگی و طراوت دادند» و سبکهای نوی را 
شالوده گذاشتند و از انجمله سبک مشهوریست که بنام آموزگار و مروج 
نخستین خویش‌یاد می شود » و آن هم سبک پیرمحمد کاکر است. 

پیرمحمد اصلاً کاکر و در ماورای کوه کورک به علاقهٌ روب و کاکرستان 
بدنیا آمد و از آنجا بقندهار رفت» و علوم مروجه عصررا کسب و تحصیل فرمود 
و بعد از چندی در علمای دربار احمدشاهی جای گزید» و به معلمی شهزاده 
سلیمان فرزند اعلیحضرت احمد شاه منتخب شد . 


‌ بو ان 8 چم بو و 
پیرمحمد در عصر تیمورشاهی بسن پیری از کیتی رفت و سفینه اسشعار 


(۲) + ب 0 مه 


۹۸ 

آبدار خود را در حدود پنج هزار بیت بسال ۱۱۹5 ه بپایان رسانید» وی بعد از 
وفات احمدشاه که سلیمان بر تخت سلطنت نشست نخستین گرامر زبان ملی را 

پیرمحمد از قریحه موجد و مبتکر خویش‌سبکی را دریسّتو اساس گذاشت 
که بعد از وی بسی از کویندکان آنرا پیروی کردند» و وی را به استادی و 
اموزکاری برکزید ند. 
تماماً از عالم دل حکایه میکند. و اسلوب بیانش هم ساده و روشن است» سبک 
پیرمحمد به ممیزات و خصایص ذیل از دیکران حدا میکردد : 

۱- نازکترین احساسات عشقی را حائز است» و سروکارش سرایا با دل 
است. نه مثل رحمان بابا لسان العیب است که از عالم قدس نعمه سراتّی کند و نه 
الهام می کیرد که‌ارت و صنعت نفیس را می زاید . 
جمال ظاهر حکایه میکند . که درین مزیت زیاده تر به سبک خوشحال خان شبیه 
است. 

۳ -عبارات و الفاظ آن شسته و روان و برجسته است و زبان آن هم سلیس و 

۴ - در تصویر و تجسیم معانی احساسات بلاغت خاصه زبانرا بکار می 
برد و مطلب را روشن و ساده تر میرساند » و هیچکونه تعقید و ابهامی را روا نمی 
بندارد. 

۵-تلفین اخلاقی و موعظه هم لاهوتی نبوده. و حتی المقد ور از مقامی که 


(۱) مه ع وه هه 


۹۹ 

با این ممیزات سبک پیرمحمد حد فاصلی است بین سبک خوشحال و 
رحمان که ما در جای خود از انها بحث و بیان راندیم» اکنون مشاهیر پیروان این 
سبک و سربرآوردگان این مکتب را بشناسید : 

۱ - شمس الدین کاکر: در اواخر عصر احمدشاهی بحدود (۱۱۸۰ه) در 
قلیج آباد قندهار متولد و از پیرمحمد استاد سبک علم و ادب آموخت و روش 
ادیی حضرت استاد را احیاء کرد. 

شمس الدین در عنفوان شباب به عشق سوزانی مبتلا گردید» و درین هیاهو 
از وطن برامد » و مدتی در هند و پنجاب متواری‌ماند» و درانجا ییاد وطن اشعار 
طربنا کی سرود. و بوم و زاد و کوهسار خویشتن را ستود. 

شمس الدین نیکو عالمی بود و بروزگار خویش در علوم دینیه و ادییه و 
فلسفیه نامی داشت. و علاوه بر دیوان اشعار که در حدود پنج هزار پیت بسال 
۸« تمام کرد کتابی را به نام سراج الموتی نیز منظوم فرمود"*» شعر شمس 
الدین خیلی اثرناک و دل انکیز و پرکیف است. و مثل اشعار پیرمحمد در 
طربناکی و پاکیزگی احساسات سرامد اشعار پشُتو است. و در دیوانش تمام 
اقسام شعر و صنایع‌یافته میشود. 

۲-گل محمد ولد گلزار قوم نورزی ابدالی است. که در مالگیر کنار رود 
هلمند پس از سال ۱۱۱۰ه بدنیا آمد؛ و در نهضت وزیر فتح خان معروف حیات 
داشت» و مدتی به‌روزگار شاه زمان‌در کابل و پشاور و کشمیر همی زیست و تا 
عصیر شا دسخمو و کاقل وی و1 

گل محمد نیز بدرد عشق مبتلا و همچون آموزگاران سبک خود حیاتی را 
در نهایت سوز و سا زگذشتاند و دیوانی را در حدود سه‌هزارییت از خود بیادگار 
ماند. که تماماً از احساسات سوزان و گرم وی حکایه میکند . 


۱ 3 0 
" دتواق قلمی شمس ‌آلذین: 


(دیوان قلمی کل محمد . 


نا 

۳ - سردار مهردل خان مشرقی: شخص معروف تاریخ ملی ماست. پسر 
سردارپاینده خان مشهور که در ادب پشتو و پارسی مرتبت عظیمی دارد» وی در 
محرم‌سال ۱۲۱۲هدر قندهار متولد و درآوان‌جوانی شخص باخدا و عارف بلند و 
ادیب بزرگواری با رآمد» و ادبستانی را در قندهار بحضور خویش ساخت و ادباء 
و علماء‌را زیاد پرورانید. 

سردار مهردل خان در فارسی دارای دیوان اشعار و آثار منئور و منظوم 
دیکریست و به ۲۷ جمادی الاول سال ۱۲۷۱ه بعمر ۵٩‏ سالکی در قندهار از دنیا 


ز: سبک حمید: 

بعد از خوشحال خان و رحمان بابا سرزمین مردخیز و ادب پرور پشاور و 
سواحل اتک و کوهسار خیبر یکنفر ادیب و شاعر زبردست دیگری را بدنیا داد» 
که موّسس سبک نوی در پُتو گردید» و ادب این زبان را رونق و فرونْ نو و 
تابندگی مهرآسائی داد. این شخص عبد الحمید ماشوخبل مهمند است که‌بعد از 
۰ اه متولد گردید (. 

حمید اشعار نغز و آبداری را در پُتو سرود و شهرتی را نائیل گردید و 
علاوه بر دیوان نفیس اشعار بسال ۱۱۳۷ه قصه شاه گدای را به پشتو منظوم و 
هکذا مثنوی غنیمت نیرنگ عشق را از فارسی به پُتو منظوماً ترجمه کرده» و 
درین کتب زور قریحه و قوت شاعری خود را نیک نشان‌داد. 

عبد الحمید طبع مبتکر و بداعت پسندی داشت. و نخواست که سبکهای 
دیکران را پیروی کند و بر قدم دیگران برود» بنابران در زبان پزُتو مکتب نو ادب 
را کشود و دیگران‌را به پیروی خود خواست. 

حمید درین مامول خود نیک کامیاب شد. و سبکی را که خودش پدید 


(۱) مه ع وه هه 


۱۰۱ 
آورد» خوب ترویج و پهنائی داد. 
حمید ادب پارسی را خوب خواند» و مخصوصاً سبک هند را که‌در عصرش 
بعروج رسیده بود تدقیق و کنجکاوی فرمود» و خواست که درین زمینه داخل 
گردد. و شعریبتو را برنگ سبک هندی ادب پارسی د رآورد» بنابران سبک وی 
زیاده تر به سبک هندی ادییات پارسی مایل و نزدیک است و همان خصائصی 
دارد که‌در سبک هندی شعر فارسی بنظر می آید . 


-از خصایص بارزة این سبک شدت خیالپروری است که افکار و خیالات 
دور از حدود طبیعت را در شعر جای دهند» و معانی باریک و لطیفی را که از 
دنیای ماده و جسم دور است در تخیل شَاعرانه بیاورند. و باتشبیهات و 
استعارات نادر و غریب که در عالم جسم و ماده نمی گنجد موضوع را مجسم 

۲-اغراق و مبالغه و خصایص مهمهٌ این سبک است. اگر بخواهند چیزی 
را خورد سازند بیقین‌آنرا نخواهند دید و اگر بزرگ ساختن مقصد باشد در جهان 
نخواهد گنجید . 

۳ - تلازم بصورت شدید مراعات میکردد» مثل و ممثل» لازم و ملزم» و 
ناتج و منتج» از لوازم عنصری این سبک است. اگ رآئینه بباید غباری لازم است» 
و اگرسروی‌آید قمری‌مرادف. 

۴ - چون آوردن تشبیه ها و استعارات نادره و لازم و ملزوم مقصد بود 
بنابران پیروان این سبک بسی از اصطلاحات فارسی را به پتو آوردند» و در 
بسی از مواقع از جملات و لعات مصطلح شعرای پارسی استفاده کردند که کار 
زیبنده و خوشآیندی نبود. 

۵-سبک حمید پاکیزگی بیان» و سلاست سخن را که مخصوص پستو بود 
و خوشحال خان و پیرمحمد و رحمان بابا پرورانده بودند ضعیف ساخت» و 


۱۰۲ 
پیچیدگی های را بمیان کشید که از پهلوی تخیل و ایدیالیزم خیلی بلند رفت و 
بعد از حمید شیدا آنرا نشو و نمای خوبی داد. 

بهرصورت سبک حمید با این خواص بمیان آمد و در وطن رواج یافت. و 
خود حمید به (موشکاف) شهرت پیدا کرد» و سخن پروران نزااکت سنج و خیال 
پروران آنرا پیروی کردند . ارکان این مکتب ادبی اینها بودند : 

۱- کاظم خان شیدا: کاظم خان ولد افضل خان ولد اشرف خان و ولد 
خوشحال خان بسال ۱۱۳۵ه در بزرگترین خاندان علمی و ادبی یستونهای خیک 
بدنیا آمد. وی برادر علی خان و شاعری ناموری بود» سرنوشت افراد دانشمند 
این خاندان است که از وطن دور باشند. شیدا هم محکوم این سرنوشت شوم 
گردید» و مدتی از وطن دور افتاد» و در سرهند و رامپور می زیست. و غالبا هم 
در انجا ازدنیا در گذشت. شیدا دیوان مردفی دارد که به عمر ۴٩۱‏ سالگی در سال 
ارات تست ویب گرقه. 

حیات شیدا از لف اشعارش‌تا ۱۱۹۱هیقینی است» و از وفاتش خبر نداریم. 

کاظم خان چون حمید مهمند خیلی نا زکخیال و موشکاف است و از برازنده 
ترین ارکان مکتب حمید است. 

۲-محمدی ولد میان عمر چمکنی از صاحبزادگان‌پشاور است» که‌پدرش 
در عصر احمدشاهی بلند ترین مقامات روحانی را داشت» وی از معاصرین شیدا 
بحساب می رود که بعد از ۱۱۵۰هعلم سخنوری افراخت. 

شیدا در مقدمة دیوان خود متانت فکر و سلیقه سخن شُناسی محمدی را 
نیک می ستاید "". 

دیوان محمدی بدست نیامده فقط پادری هیوز در کلید افعانی غزلی جند 
از دیوانش انتخاب کرده وی از پیروان مکتب حمید است. 

۳ -میرزا حنان: ولد محمد حسن در قريهٌ مرت کلای قندهار بدنیا آمد » و 


۲ مقد مه دیوان قلمی شیدا. 


۱۰۳ 

مدتی در ادبستان سردار مهردل خان پرورش یافت و در حدود ۰ اد در دنبای 
دیوان گرانبهاتی دارد. وی به حمید مهمند ارادت نشان می دهد و آن استاد را 
خیلی می ستاید و در پیروی سبک حمید دقیقهٌ فرو نمی گذارد. طبیعت ادبی 
حنان بدیع و مبتکراست و در مضمونآفرینی برجسته. 
بلدی قند هار به سال ۱۲۵۷ ه متولد و در ادیستان مشرقی راه یافت. و از ادبای 
برجسته عصر خویش کردید » و مدتی هم با سردار علام محمد خان طرزی در کابل 
مین بو +سطرون مسال ۳۳۴ اه از دشا در گلشتی اشعار ژیاوی را در نشور 
و پارسی انشاء‌نمود(. 

دیوان و محزون در حدود چهار هزار بیت و حاوی افسام اشعار نعز 
است» که سبک حمید را پیروی کرده و آن‌استاد بزرگوار را خوب می ستاید : 

دیسستویه شعر هیخ وک نه پوهبرری 
: 

۵ - کاظم خان: از معاصرین شیدا و از شاگردان مکتب حمید است. که 
هیوز ازدیو انش اقتباس‌میکند ". 

7 -کامکار: از یبروان مکتب حمید است که‌هبوز جند غزل را از دیوانش 
تال کرده ات 
زبرذستی مره ری أسقاذ عیدا له محزوخ استه و فارای اشعار ق و مسفدیته 
ایست که سبک حمید راییروی کزده است. 


۲دیوان قلمی عبد الله. 
0 کلید افعانی - جمن یی ند نظی ۰ 
۳( 2 وب 2 


۲ 
-صمد : پیرو سیک حمند است و از انتخابات هیوز در کلید افعانی وی 


ح : سبک قلندر : 

از وادیهای‌یشاور در حدود ۰ ه شخصی برآمد که‌قلندر نام‌داشت» وی 
به تصریح مستشرق معروف دارمستتر از قوم اپریدی بود . و طوریکه خودش 
در اشعار خود اشاره میکند بر سواحل باره و جمرود سکونت داشت. که این دو 
نهراز کوههای اپریدی نبعان‌می کند . 

قلندر با حمید ماشوخیل معاصر است. و در غزل تماما سبک حمید را 
پیروی میکند و به شاگرد ی آن استاد بزرگوار قائل است"۳. 

قلندر مرشدی بنام میرا داشت» که عشق وی با میرا به درجه جنون رسیده 
بود. و در عنعنات ملیه داستان سوزان عشق فلندر و میرا معروف بوده و عوام 
اکرافی تب انید. 

سلسله عشق قلندر طول میکشد. و سوزانترین مراحل را طی میکند» و 
قلندر سالها بر تیةٌ سوات بدیدار (میرا) منتظر می ماند و اخیراً بحسرت و 
ناکامی می میرد» و بران تبه دفن میشود. وقتیکه میرا به خاکش می رود اشکی 
می ریزاند» و جذب عشق و محبت وی را هم می کشاند و می میرد» و با قلندر 
یکجا بر همان تپه‌دفن می شود . 

گفتیم که قلندر در غزل تابع و پیرو سبک حمید است ولی این عاشق 
دلسوخته از خود سبکی را نیز بوجود آورده» که‌دارای خواص و مزایای جداگانه 
ایسکتی لا دیگرازنهستاز مگ فد : 

از مزایا و خواص‌سبک قلندر امورذیل است: 


(د پشتونخواد شعرهار او بهار طبع پاریس: ۱۸۸۸ع. 


۰ ۰ س ۷ ‌ ی ۳ ۰ ت 
(فضل د سبحان د فلندریه شعر وشو -دا واره سیب فصیح بليخ و د ماشو 


۰۵ 

۱-قلندر احساسات مجروح و درد ال تین ی آنل‌شکین ون را دب لاف 
ناله‌های پرسوز خود بصورتی نهفته که‌دل را در میدهد » و در اثرناکی خود آنقدر 
کار گراست که انسان تصور میکند ‏ قلندر پارجه های دل اندوهناک و غمکین 
خود را در خلال اشعار پیجیده است. من اینقدر تندی جذبات و احساسات و 
قدرت ابراززآنرا در هیچ شعرپستو ندیدهام. 

۲ - قلندر برای ناله های حزین و غمناک خویش یک بحر مخصوص و 
سبک خوبی را دریسّتو ایجاد کرد که هم به لحن سوزان ملی سرائیده می شود و 
هم به اصول شعر عروضی مطابق است این نوع شعر چهار مصراع دارد» و به 
رباعی شبیه‌تر است. 

قلندر یک مطلب را دریک رباعی جای میدهد و طرز ادای مقصد و روش 
بیان آنقدر دل انگیزو بی تکلف و اثرباراست که‌هیچ اهل زبان نمی تواند دروقت 
شنیدن آن از گریه خود داری کند. مخصوصاً اگر بر لحن مخصوص آن باصدای 
خوبی خوانده شود. 

درین دو ممیزه سبک قلندر از دیگران امتیاز می یابد» و کمتر کسی هم به 
پیروی آن موفق شده است. 

قلندر در حالت نزع بر تیه سوات افتاده و شبهای اندوهناک فراق‌را بیایان 
رسانیده» سییر د دم که شناگران آسمان یعنی ستارگان در امواج روشنی نایدید 
می شوند » قلندر با چه صد ای حزینی همیکوید : 

سهارسبا شو يهبرري ستوري 
خسبررانه عی د يارلسهلسوري 
فاصده‌ورشه خبرتي راوره 
پسي مي سپین شوه د سترگو توري 
بعد ازان بحضور دلدار چنین خط می نویسد و کاغذ می فرستد : 
د رب دیاره کاغسده ورشه 


هعاشا ته‌به‌نارو سر سه 


۱۰۹ 
جی تا ویشتلی قلندر پروت‌دی 
پر خکندن تي تلقین له ورشه 
یازا سفق قل هبسیگ قاادر گعری بسراید وید اسلویان 
الب رآورد» مرحوم ملا حسن اسحق زی تلو کان قندهار است که بعمر ٩۸‏ سالکی 
در ۱۲۳۵ه وفات یافته» این شخحص نیز عشق سوزانی در دل داشت. و بمرتبه 
جنون رسیده بود» اشعارش هم بسبک قلندر خیلی سوزنده و شورانگیز و برجسته 
است. 
حسن در عرفان مقام بلندی داشت. و از مراتب بلند روحی می سرود. و 
بارها بزیارت حرمین مشرف و در انجا بزبان پشتو اشعار اثرناک و دل انگیزی را 
گفت(. 
شخصی دیگری که سبک قلندر را پیروی کرده توانسته ملا صالح محمد 
داوی قندهاری است. که از همسلکان ملا حسن و شخص متورع و پارسائی بود» 
این دلدادهٌ جمال قدرت هم به آهنگ قلندر اشعاری را سروده» که بدل راه‌دارد» و 


از دل‌برآمده ابستگه 


ط : سبک حماسیون: 

حماسه و اشعار رزمی که دران احساسات مردانه و دلیرانة مجسم میگردد 
و شاعر از مقامات بلند شجاعت ملی و دلیری مردان شیردل خود می سراید » جزو 
مهم ادییات پسْتو است. در تمام سبکها از قدیمترین عصرها تاکنون این روح 
شعر ملی ما زنده بوده» و در هر عصر شعراء و سرایندگان پُتو بهترین و 
بلند ترین حذبات حماسی خود را در اشعارآبدار خود آورده اند . 

اشعار ساده و قح ملی و ادییات دورة عروضی همه از حماست و احساسات 
دلیرانه و مردانگی مملو بوده» و افراد دلاور و شیردل ملت غیورپشتون در لنلی, 


(۱) مه ع وه هه 


۱۷ 
ها و سبکهای عوام و غزل‌های سوار و تمام اقسام ادب پشُتو دلاوری و شجاعت 
و مردانگی و احساسات‌نلند حماسی را جا داده اند. اگردراشعارو دواوین ادب 
ملی سیر شود به قسمت‌های مهم حماسی د رآثار هریکی از شعراء بر میخوریم» و 
این گونه اشعار را ما ترجمان روح ملی خود میدانیم» و ملت غیور تون هم آنرا 
عریزة ملی خویش میداند» و شیرین ترین و دلجسپ ترین اشعار هم نزد جوانان 
کوهسار وطن همین اشْعار و سرودهای مردانه و حماسی است. ولی در بین 
شعرای ملی ما یک طبقةٌ گویندگان و سرایندگانی داریم که آنها سرودهای 
حماسی و اشعار رزمی و مردانگی را سبک خود قرار داده» و ازین زمینه پیرون 
نرفته اند. این دستهة شعراء یک سبک نوی را که سرایا مبنی بر حماسیات است 
آفریدند» و بدیگر سو کمتر همت گماشتند. اینها قصص جنکهای پهلوانان ملی 
را سرودند» حذبات جنگی و احساسات مردانگی ملت شیردل را ذریعه اشعار نز 
و آبد ار بمیان کشیدند» که‌ما چند نفری را که مخصوصاً حماسه سرایان پشتو اند 

رمی وروه 

1- ورظان ان ]۲ معاصریی افگاه کی اسگه گددر مات رمق 
پانی بت بسال ۱۱۷۴ه در عسکر احمدشاهی شامل و قصه آن جنگ بزرگ را که 
بعد از محاربات تاریخی (مهابهارت) هند بزرگترین جنگهای آن سرزمین است 
در نظم پستو سرود. برهان خان بعد از (۱۱۰۰ه) بدئیا آمد و دارمستتر خاور 
شناس وی را پسر نادر ساکن هزاره صویه سرحد هند می شمارد. وی گوید که 
برهان خان علاوه برد استان جنگ پانی پت قصص جنگ خواص خان و افضل خان 
و آدم خان و درخانی را نیز بسلک نظم کشیده. 

۲-مسعود گل‌پاسنی: که‌در حدود مقر می زیست. زمان حیاتش در حد ود 
۰ وه تخمین میشود وی دریشاور و کرم و دامنه‌های سیین عرء نیز مدتی بسر 
و93 و اراداتی به میان عمر چمکنی روحانی بزرگ آن عصر داشت» مسعودگل 


۱ همه وه 0 


۱۰۸ 
آثار حماسی و رزمی را دریستو بوجود آورد» یک نسخه از آثار وی در موزه لندن 

۱ ب(1) 
مو جود است. ‏ .۰ 
امیر کییر بود» وی قصص جنکهای آن عصر را در و نظم نمود» و دارمستتر 

ان ,هه )۲ 
بسی از غزلهای وی را نقل می کند ". 
افعانستان مرحوم غوث الدین خان معروف دران‌داد مردانگی داد . 

۵ - عزیز خان ریاخبل در حدود ۱۲۵۰ه می زیست» و فصص جنکهای 
هرات را که بسال ۵ ه محاصرةً یک سالهٌ آن واقع شد با برحسته ترین 
پارمحمد خان الکوزی باشد » به‌بهترین وجهی ستود. 

شعر صمیر تانق رنگ سلی فارده و احساساتیی نن بر مداثة اسکه فریه 
قصص احساسات مردانه گ ی آن جنرال‌های ملی را خوب مجسم فرمود . 
حد ود هرات می زیست. بسال ۵۵ ۱۲ه که هرات محاصره شد این شاعره برگزیدة 
ما دران مصاف داخل و مردانگی و شجاعت سرداران ملی و آن مدافعین شیردلی 
که درین محاصره داد مردانگی و استقامت دادند از طرف این شاعرهٌ ملی مدح 
گردید. این شاعره وقایع جشم دید آن مد افعه‌های مردانه که ملت افغان از بوم و 
زاد احداد خود نمود در یک کتایبکه متاسفانه جز یک دو فصل آن در دست 


مقر ای 
7 پشتونخوا د شعرهاراو بهار. 


۹ 
نیست مفصلاً باشعار نغز و گرانبهاتی که در تاریخ ادب ملی باید به آب زر 
نکارش‌یابد سرود» و روح ملی را احیاء فرمود» از مضامین اشعارش می براید که 
این شاعرهٌ ملی ما با دودمان‌پهلوان این جنگ مرحوم و زیر یارمحمد خان نزدیکی 
و تماسی داشت. درین قصه شاعرهٌ ما حسب المعمول بحمد و نعمت آغاز و بعد 
از آن بمدح شهزاده کامران و وزیر یارمحمد خان میکراید و ضمناً شرح شاهی و 
ریاست دودمان اعلیحضرت احمدشاه را پیش از سلطنتش میدهد و ازین واضح 
میشود. که‌شاعره‌ما عالمه خوبی بوده و در تاریخ ملی مطالعات داشت. درینجا 
از نگارش یک چند شعروی که‌یک پردة از وقایع محاصرةً هرات و حوادث جنگ 
و بهترین نمونه احساسات افغانی است خود داری کرده نمی توانم و بعقیده من 
باین اشعار گران بها و آبداریکه شاعرةً عفیفهٌ ما سروده وی را در دستة اول 
شعاری ملی جای داده میتوانیم» ولی صد حیف که‌دست روزگار این گوهر را ینیم 
مانده و دیکر اشعار این شاعرهٌ که از مفاخر ادب پْتوی ماست محو و نایدید 
شده است. ولی قدرت بیان و طراوت و شگفتگی که‌درین چند پیت بنظر م ی آید و 
احساساتیکه‌در این اشعاز نهفته کافی استه که علو مرتبت و پلندی عترلت 


گوینده را نماینده گی کند : 
علیم‌یه نسهر با هجوم‌راوری مخ تي ولار دی یارمحمد پیاوری 
زموریّتانه لکه زمری جنکبرري ولسي د ویشويرحصاربهبسري 


هرات په وینو د پستون‌شو کلرنک پسّتون زخمی‌دی‌د علیم‌پرخدنک 


یارمحمد وایی‌پستنو زمازمرو پوله‌راووزی وسله‌دارله کورو 


پرغلیم وکری یو هجوم‌گرندی 
دا زمور کوردی زمور وطن‌دینه 
کفن پهغاره‌دا وطن وساتین 
دلته‌پراته‌دي ننگيالي نیکه گان 
هرات زمورردی زمور کوردینه 
دیسمن‌راعلی تردبوالهد کور 


هرات لهلاسه‌یه ژوند ون مه‌پاسی 
دا زمورتایوبی زمور مامن‌دینه 
زموررد پلرو تسکلی مدفن وساتی 
دلنه بهبسري ويني‌تل د افنعان 
زمور نضری‌دی زمور گوردینه 
ولار شی‌دا دید پننتونلوی پپور 


۱۱۰ 
کامران‌ناري کری چی‌پتونه‌قامه توره‌راباسه‌مره‌پرننگ‌ونامه 
4 3 هه 9 ۰ 

مه‌بایله خان اوسه‌ولار یر حصار د یستانه پرننکهخان کره ایشار 

بویه غیرت جي مو ناموس‌خوندي‌شي نومدیسّتون‌نومد اولس‌خوندي‌شي 

له کلا وواته‌زمریانویه خر پردیسمنانويي جور کر لهیسر 

دْمن‌شو مات راعی دوران‌د کامران دیارمحمد د بري ستوری خلان 
۷- دیگر از سرایندگان سبک حماسی پنتو یک تن از دوشیزگان جوان 
قندهار (ملاله) نامه است که در حدود ۰ ده در میوند و کشک نخود حیات 


ش 
مه ت_ 


داست. 
این شاعره ملی ما رول مهمی را در حرب تاریخی میوند بازی کرد» و در 
هنگامیکه یک جبهه قشون غازیان افغان ضعف و فتوری را دید این دوشیزة مرد 
صفت چون شیری خود را درصف اولین جنگ کشید و بیرق سرخی را بر افراشت و 
بالحن ملی این ترانه‌های رجز مرقص را سرود : 
خال‌به‌د پاریه وینو کردم 





جي شينکي با غ کي کل کلاب و شرموینه 
موی علپر با 
توري وهه‌بری به مومي 
وی نه و خوانان‌تل‌به تورو مرینه 


د بي ننگی, ررغدي را مه شه‌تر وطنه 
که‌په میوند كي شهید نه شوي 
خد ایرو لاليه بي ننگی, ته‌دي ساتینه 
این صدای شاعرةٌ ملی ما بمنزلهةٌ بانگ سروشی بود که مردان جنگی را 
بجوش و خروش آورد و هر جوان افعان چون شیر غرانی بر دشمن تاخت و فتح 
تاریخی حرب میوند بنام این شاعرة ملی ما تمام شد » و این شاعار و ترانه های 


۱۱۱ 
اس او شیکا رهای تعاس 


ی: سبک داستان سرابان: 

یک حصه مهمی از ادییات زبان پستو عبارت از داستان و قصه است» که 
دربین پزستونها شهرت نیکی را مالک است. و میتوان گفت که‌سبک این داستان 
سرایان عمومیت زیادی را یافته و بهر طرف بخوبی تلقی شده است. 

در ادب پسّتو ما دو گونه داستان داریم: یکی همان داستانهای عشقی 
است که از زمانهای خیلی قدیم دریسُتو موجود و بنام‌دو نفرعاشق و معشوفه که 
بهلوانان همان داستانند باد می‌شود. مثلاًا فسانهة‌آدم و درخوء توردلی و شاهو» 
مومن و شیرینو و عیره ۰.. 

این داستانها در ادب ملی موقع مهمی دارد و پسیکولوژی و روحیات‌ملت 
پشتون را حکایه مبکند» ولی مقصد ما در مبحث سبکها این داستانها نیست 
بلکه شعراتی داریم که بصورت اشعار عروضی داستانهای طویلی را منظوم 
کرده و سبک خود را داستان سرائی قرار داده اند . 

جنانچه از خلال سطور گذشته بشما واضح شده باشد. در بین شعرای 
دیکریکه از خود سبک علیحده‌دارند نیز بعضی ها داستانها را نظم کرده اند ولی 
نه بصورت سبک مستقل. 

در شریح ذیل ما ازان شعراء نام می بریم» که بصورت مستقل سبک خود را 
داستان سرائی فرار داده اند : 

۱-بای خان: از اقوام بنیر بوده و طبع روانی داشته و افسانه لیلی و مجنون 
را دریبتو منظوم ساخت وی در حد ود ۰ ه میزیست و عبد الرحیم هوتک 
وی‌را مهم سلک خوشحال انذ کر میکند (. 


۲مقد مه گرامر راورتی. 
7دیوان قلمی عبد الرحیم هوتک. 


۱ 

۲-میان عمر جمکنی: در حدود ۱۲۰۰ ه حیات داشت» و از عرفای مشهور 
عصر خود است که در کرم و پشاور سکونت داشت» وی شجرة اقوام تون را 
باقصص آن منظوم کرد و این قسمت تاریخ ملی را زندگی بخشید کذلک 
مناجاتهای منظومی نیز دارند. 

۳ -امام الدین: دارای قصاید داستانی بنام جمجمه است که دربین عوام 
شهرتی دارد» و خوانده می شود راورتی نیز ذ کری از وی می نماید !. 

۴-ارسلا: از شعرای داستان سراثی است که بسال ۱۳۰۳ه قصهٌ ملی فتح 
خان را بسلک نظم کشیده» دارمستتر در ذ کر شعاری پبْتو ارسلان م ی آورد (۳. 

۵ - فیاض: هیوزگوید که وی مطرب خانه بدوشی بود(* و بقول راورتی 
در دور حکومت مغولی هند میزیست. و تا قرن ۱۷ مسیحی زنده بود ۰٩‏ فیاض 
داستانی را بنام بهرام و گل اندام باتردستی خوبی سرود اگر بقول راورتی 
اعتماد کنیم وی را شخص نحستین داستان‌سرایان قرار داده‌ می توانیم. 

7 - مسعود ولد عبدالله از نویسندگانی است که طبع خوبی داشت» وی 
افسانه آدم و درخو را که در عنعنات ملیه واقعیت و اصلیتی دارد» بصورت 
حقیقی جمع آورد» و خلطی را از خود دران روا نداشت و ظاهر است که بعد از 
وقوع‌همان قصه‌یعنی پس از سال ٩۰۰‏ هزندگی کرده است. 

۷-غلام محمد : بقول راورتی در قرن ۱۷ مسیحی میزیست. و افسانه را 
بنام سیف الملوک نکاشت" و علاوه برین کتاب معراج نامه و تفسیر منظوم 
والضحی به وی منسوبست. 


۲اتاريخ‌صولت‌افعانی. 
۳"مقد مه گرامر راورتی. 
(دپتونخوا د شعرهار او بهار. 
(7مقد مه کرامر راورتی. 
7"مقد مه گرامر راورتی. 
۲ "مقد مه گرامر راورتی. 


۱۱۳ 
۸ - نور: از قوم درانی و در قریه روغانو سواحل دریای مزینه ننکرهار 
بسال ۱۲۱۹ ه متولد و بعمر ۴۵ سالکی بهند و بغداد رفت» قصص منظومه نور 
در سمت مشرقی شهرت تمامی دارد» و از داستانهای وی قصه حمال خان 
قندهاری و زیب النساء و داستان کوتوال و سیف الملوک و زاغ و روباه و عبد ال 
و نیم بولا و بهرام مشهور است. 


۰ -رحمت داوی: بروزگار شاه زمان در قندهار می زیست و بعد از گر 
کوهستان سکونت گزید» و اندر اوقاتیکه سردار عبدالله خان حکمران کشمیر 
بود» رحمت به حضورش رفت و کتاب لیلی و مجنون خود را بسال ۱۲۱۰هپنام آن 
سردارافعانی اهداءداشت. رحمت در شعر این داستان قدرت قریحه بخرچ داد » و 
آن را در مثنوی خفیف بصورت دلجسپی سرود. و در مقدمهٌ کتاب از معارف 
پروری شاه زمان و سردار عبد اللّه خان حکمران افغان در کشمیر شکریه کرد و ثنا 
و مدح گفت. 

۱-ملا احمد خان: از (مردان) پشاور است که در حدود (۱۳۰۰ ه) متولد 
و تا سال (۱۳۲۲ ه) در قربه دواوة مردان مبزیست» وی از مشاهیر داستان 
سرایان پشُتو بشمار میرود» و قصص زیادی را چون شیرویه» زلیخا ورقه گلشاه» 
بهرام در حدود ده پانزده هزاربیت منظوم‌داشت. 

۲-رحمت: از قصه سرایان بستوست که بعد از سال ۱۳۰۰ ه داستانی را 
بنام جنکنامهٌ زیتون منظوم و سبک داستان‌سرایان را پیروی کرد. 

۳- ملا نعمت اللّه: از مشاهیر داستان سرایان پسُتوست. که در نوشار 
پشاور متولد و قصص زیادی را در پشُتو با قدرت طبع و بلندی قریحه سرود» 


۲ شکرستان افغانی میرا حمدشاه رضوائی. 


۱۱۴ 
اشعار و قصص نعمت اللّه از لحاظ کم و کیف از شهکارهای ادبی پسُتوست» 
نعمت اللّه بعد از سال ۱۳۰۰ هبدنیا آمد» و در حدود پنجاه هزاربیت شعر پسْتو را 
پیادگا رگذاشت. و یک حصه شاهنامهٌ فردوسی را در یستو منظوم‌داشت. 

از داستانهای منظوم وی موسی خان و گلمکی» لیلی و مجنونء فتح خان» 
الف لیله» حاتم طائی» نیمبولا» شاهنامه و غیره است. 

۴- ملا احمد : ساکن داودزی بجکی پشاور و قوماً خلیل سپین دیری 
است که بح ا٩‏ ۲۵ اقعق لل ی 5 ۳۵ اف ال دیره, علا احمك تسیص الاقاد | 
در هشت هزار بیت و انیس الواعظین را در ٩‏ هزار بیت منظوم کرد و تمام 
اشعارش در خدوه ۷۵ هزار ست تسین شگردد: احمد شوه از مشاهیر میک 


۳۶« 
سبک عوام 


یک قسمت خیلی مهم از ادییات و اشْعاریستو به سبک عوام سروده شده» 
و بهترین ذخاثر شعرملی ما هم درین سبک موجود است. این سبک را ما ازینرو 
سبک عوام گفتیم» که نسبت به سبکهای دیگر این روش واسلوب نیکو» در بین 
طبقات عامه ملت مقبولیت تام یافته و در تمام وطن مروج است. و این سبک از 
نقطه نظر ارزش ادبی ملی قح و زبان طبقات عامهٌ ملت شمرده می شود و آئينه 
احساسات توده ملت است. 

طوریکه پیش ازین هم اشارت رفت تحقیقات درین سبک و نکارش تاریخ 
آن محتاج کتاب علیحده ایست. ولی درینجا بغرض تتمیم این تاریخچه لازم 
افتاد که کمی درین موضوع داخل گردیم. سبک عوام بسی از اقسام اشعار و 
ترانه ها دارد» که مشهورترین آن لند ی نارةٌ اتن» سپري بدلی» نارة نقل و عییره 


۱۱۵ 

است» هر یکی ازینها دارای شعب و انواع علیحده ایست. که هم از حیث وزن 
هجاتی و بحور خصوصیه خویش ممتاز» و هم از حیث مضمون و فکر جد است. 

چنانچه در دور قدیم شعرپستو و سبک قدماء دیدیم اغلب آثار شعریه آن 
عهد بر لهجهٌ ملی سروده می شود و دارای اوزان مخصوصی است و از آن و اضح 
میکردد که همین سبکهای عوام نمونهة قدیم ترین و نخست ترین اشعار پشتو 
است و سبک قدماء‌هم ا زآن مشعل تابان استناره کرده است» و سبک عوام‌دارای 
ممیزاث آتی است: 

۱-اشعارآن از خود اوزان و بحور و آهنگهای هجائی و غیره دارد؛ که این 
گونه بحور و اوزان صرف ملی است و پاک از شايبة تقلید دیکران. 

۲-هرترانه و هروزن و بحراز خود آهنگ خاصی دارد» که اصول غنای ملی 
ما هم همین آهنگهاست. و این ترانه ها که به آهنگهای سنگین و متین و خیلی 
دلچسپ خوانده می شود از مقالات شامخ ملیت و صلابت و علویت روح ملی 
حکایه میکند و شنونده میتواند از لحن و لهجه و اداء و آهنگ پر صلابت آن 
متانت و عالی جنابی و حمیت سراینده آن‌را تشخیص کند . 

۳-اين سبک از حیث موضوع هم دامنه خوبی دارد. بهترین و رشیق ترین 
مضامین عشقی و حماسی و اخلاقی و مدح و هجو و فکاهی و اخلاقی و غیره را 
در ان می توان یافت» و گاهی قصص مفصل را در ان منظوم میکنند» و 
داستانهای حماسی و رزمی دران می آورند. مردان و ناموران ملی را دران می 
ستایند» بدله های احمدشاه» عازی محمداکبر» غازی ایوب میرعلم» و صاحب 
جان تره کی و موسی خان و غیره تاکنون در بین ملت زنده و بهترین مد حیه هائی 
است از رادمردان و پهلوانان‌ملی. 

۴ -الحان و آهنگ و مضامین این گونه ترانه‌ها و سرودهای ملی ما هر دو 
دلجسپ و جذاب بوده» مدققین و کنجکاوان خارجی را ملتفت داشته و 
دارمستتر و راورتی و غیره بسی ازین اشعاریکه بسبک عوام سروده شده؛ 
گردآورده اند» راورتی می نویسد : این گونه ترا کیب که ذريعهٌ موزیکه سرگردان 


۱۳۹ 
نواخته‌می شود خیلی پر حرارت است و مرا پیاد سرودهای وطنی و ملی خودم می 
اندازد» در اوقات اقامت‌پشاور بسی ازان‌را تحریر داشته ام۳. 

۵ - اشعاریکه بسک عوام سروده شده چه در موصوع عشّق و علافه 
مندی و چه در موارد دیگر از حیث تاثیر و جذ ابیت نیز خیلی دلچسپ و دلنشین و 
مهیج است که احساسات بدیعی را بر می انگیزاند» و دل‌ها را وجد می آورد» و 
لازم است که شنونده با آن اتن کند» و نشاط و پای کوبی نماید؛ با این خواص و 
مزایا که در سبک عوام موجود است و اقسام مفصلی که شعر ملی دارد باید در 
آینده در نهضتی که شعر ملی دیدنی و توسیعی که گرفتنی است اساس و شالوده 
مقرر گردد و ازین راه ادییات ملی خود را دامن وسیعی دهیم» و شعر خود را 
تماماً برنگ ملی در اوریم حالا ما چند نفر از سرایندگان سبک عوام معرفی 
میکنیم: 

۱- کمال در قرية درویشان تیری قندهار بدنیا آمد» و بسبک عوام اشعار 
سوزناکی را سرود و مدتی د رکش و کوک عشق از وطن‌دوری گزید و بهند رفت» 
وی بسی از اقسام (سپري بدلي) را زنده ساخت» و بکوهسار پشتونخوا شوری 
افکند. 

۲ - محمدحی شاعر دیوانه که دارمستتر وی را بسال ۶۱۸۸ در مجلس 
ایبت آباد سرحد هند دید» و بسی از اشعار ویرا نگارش داد» و مزایای سبک 
بودو لیر 21:0612176 شاعر معروف فرانسه را کر اتسار دی ۳۳ 

۳ -میرا افریدی که بعد از ۱۳۵۰ هبدنیا آمد» پدرش کوکی خیل مادرش 
پته خیل افریدی بود پسر شان شاع رآتش زبانی با ر آمد» و بسی از اوزان جدید در 
غزل‌یستو آفرید. 

۷ ید ال توراق گذدر ارغنداو کند‌هار قی #نسکه و فائتد ثلیل طیرنن 


۱ مه ۶ ۳۹ مه 
۳۲ مه م ۰ 4 


۱۱۷ 
۵-خدایرحم اکاخبل در حد ود ۰ هدر نواح کلات و سیوری میزیست و 
۳ ۷ ۵ )۱( 

بسبک عوام اشعار سوزناک و دلکشی می سرود ۰ 

7 -عبدالودود ستریایی در قندهار متولد و در هرات تحارت داشت. و در 
۰ یه . ب 8 ( 
هند مرد» وی هم از بزرگترین شعرای سبک عوام است 

۷-ملا حیران ولد احمد خان قوم پوپلزتی که در حدود ۱۲۵۰ ه در قرای 
دامان قندهار می زیست و بسبک عوام اشعا رآبداری‌را انشاد نموده(۳. 

۸ -ملا خواحه محمد که در قند هار بحدود ۰ ه در سبک عوام شاعر 

٩‏ - صدیق اخندزاده هوتک در شهر قندهار بعد از ۱۲۵۰ ه میزیست و 
شخص عالم و شاعر شیرین نوائی بوده. که در ادبستان سردار مهردل خان راه 
داشت و عمری را در سوز و ساز عشق میکذرانید» اشعار عشقی و فکاهی وی 
خیلی شهرت دارد "۳. 

۰ - سلیم زمینداوری: بعد از ۱۳۰۰ ه در مناطق زمین داور زندگانی 
پرسوزی‌داشت و اشعاریکه‌سروده‌هم تماما پر ا زآتش و درد است. 

۱ -ملا عبدالرحمن از قوم علی زی زمین داور بوده» و بعد از ۱۳۰۰ ه 
میزیست و اشعار اثرناکی را بسبک عوام‌می سرود. 
افراخت, احساسات سوزان عشفی را در اشعا ررنگین خود سرو د. 

۳ - طالب از خوب ترین گویندگان این سبک است و بعد از ۱۳۰۰ هدر 


لت عم « سب باق 
تاریخچه شعر پسْتو نگارش حبیبی. 
مه ۰ ی + مه 
(۳)+» ع وه هه 
ای ظ 8 و 

ریخچه سکر یو 


(۳) 


۱۱۸ 
قندهار می زیست. 

۴ - توکل از شیوهً کوز کنر ننگرهار برخاست» و اشعارش در حواشی 
مشرفی و پشاور شهرت تمامی‌یافت. 

۵ - سردار پردل خان ولد سردار پاینده خان مشهور از برادران 
اعلیحضرت امیر دوست محمد خان است که مدتی در قندهار حکمرانی کرده و 
بعمر ۴۵ سالگی به‌سلخ ذیقعده ۱۲۴۵ هدر قندهار از جهان گذشت "» وی مانند 
برادر دیکرش ادیب و عالم و حکمران‌دانشمند بود. 

سردار مرحوم در سبک عوام پشٌتو اشعاری را سرود و این سبک ملی را 
بعلاقمندی فاضلانه خود نواخت. 

۳-ملا شبرمحمد قوم اجکزتی ساکن پشین قندهار است که بعد از ۱۳۰۰ 
همیزیست و دل انگیزترین اشعار عشقی را در سبک عوام‌بیادگا رگذ اشت. 

۷-برخوردار: از باشمول قندهار بعد از ۱۲۵۰ هبرخاست و باحساسات 
آتشین بد لهای ملی را سرود . 

۸ - فیض الله در خاکریز قندهار بعد از ۱۲۰۰ ه بدنیا آمد و در گلستان 
ارغنداو جون عندلیب دلباخته نغمه سرائی کرد (۳. 

۹ - سید کمال در شکهٌ کوز کنر سمت مشرقی وطن پیش از ۱۳۰۰ ه علم 
سخنوری افراخت و بعشق ببوجانه مدتها را در اشک و خون گذرانید» و اشعار 
سوزانی را سرود. 

+ محبدبا رضاح دهاز گلات تو کی برد بعد اد ۱۲۵۰ هدر ققفار 
میزیست شخص روحانی و متدین خداپرستی بود و اشعاربس گرانبهاتی را در 
سبک عوام سرود. 


(سراج التواریخ. 
(۲) + مه ع وه ه 
(۳)+» مر .۶ 5 مه 


۱۹ 
دیوانه و مجذوبی بود که مدت دراز عمر خود را در عشق دختر اکرم خان 
گذرانید» و مراحل‌سوزانی را طی کرد» سوانح حیات این شاعر افغانی به مجنون 
میماند» و اشعار خیلی دردناک و گرم ازو مانده که قیمت د ارترین و اثرناک ترین 
سرودهای عسق استه 
انتکارهاتی مود ازارگاق آن‌شمار ابید ۰ 
۳ - نوروز از مشاهیر سرایندگان سبک عوام است که بسی از اشعار وی 


درپشتونخوا شهرت تمامی یافت. 


۰ ت ۰ 
خحلاصه مبحث ما: 
ری هت نس 9 ِ‌ ۳ وج ۳۳ 
در نکارشبکه از نظر خوانندکان عزیز ما به صفحات گذشته کگذشت. 
مطالب ذیل واضح شد : 


شعریستو در قدیمترین ازمنه‌دارای اوزان و سبک خاص ملی بود» که این 
دوره پیش از اسلام‌تا دو سه فرن اولین ورود دین مقدس اسلام و به عصر غزنویها 
می رسد» درین وقت است که ما آثار و اشعار پشتو را می یابیم» ولی اندرین 
عصر جمعی از اجداد بزرگ بسبکی شعر گفته اند که‌ما آنرا سبک قدماء گوئیم. 
درین سبک افکار ساده و بدیع ملی به روشی سروده شده که به اوزان و آهنگای 
علی مرو و قود رگ اس امین ام سیانی» اشلزای» دی سلی اس 
بعد ازین سبک خیرالبیان بمیان آمده که شعر نه پوره بر سبک قدماء است و نه 
پوره عروضی شده» دراین دوره تحول و انتقال دو خانواده تاریخی که دودمان و 
پیروان بایزید پیر روشن و دودمان مرحوم ملا درویزه و پیروان اوست» سبک 
خیرالبیان را در حدود سال نهصدم تا هزارم هجری پرورده اند» درین سبک 


۱ و ام و۰ ‌ موم 
۲ پتونخوا د شعر هاروبهاروار مستتر. 


۱۲۰ 
مضامین دینی و فلسفی و اخلاقی سروده شده» که پس از آن در حدود سال‌هزارم 
هجری طبقَهُ عروضیین خروج میکنند » که قدما ی آنها مضامین عشقی و اخلاقی 
و حماسی را سرودند» و ازان یس طبقه روشانی ها که پیروان پیر روشن اند سبک 
عروضی را پرورش و مضامین اخلافی و عرفانی و فلسفی را در شعر جای 
میدهند» همدرین اوقات سبک ملا الف بصورت ابتدائی عروضی مبنی بر 
مضامین اخلاقی و موعظه دینی از قندهار آغاز میکردد» کذلک در حدود سال 
هزارم هجری سبک خوشحال خان معروف و بعد ازو سبک رحمان پابا و حمید و 
پیرفخمد و قلندرآغاز می شود» و درین سبکها ه رگونه‌صنایع و بدایع شعری و 
اقسام مختلفه اشعار. و مضامین رنگارنگ ادبی» اخلاقی» تصوف. فلسفه 
ماوراء العاده و فلسفه مادی پرورش می یابد» و از هر پهلو شعر پسْتو تکمیل 
میکردد. 

علاوه بر سبکهای گذ شته سبک حماسه سرایان و قصه گویان نیزدر اشعار 
پْتو موجود است. و سبک عوام اسلوب مخصوصی ملی است. که باین صورت 
تمام سبکهای شعری پشتو دارای ادب گرانبها و رنگینی نموده» ورزش ادبی 
اشعار تو را چه از نقطه نظر کیف و کم و چه از پهلوی رشاقت» سلاست و 
متانت معنی و لفظ خیلی بلند می برد» که با اشعار زبانهای دیکر از هر حیث 
همسری و برابری میکند (انتها). 

تبصره: سنواتیکه درین تاریخچه آمده و بعد از آن (ه) نوشته شده تاریخ 


هجری قمریست و اگر (ش) آمده‌باشد هجری شمسی است. 





